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  داشت:یاد

 درس آیلاً از آدرس مشخص با ذکر نام، تخلص، رتبة علمی، شمارة تلفن و ایممقاله رسم
 نویسنده به ادارة اکادمی علوم فرستاده شود.

 شد.شدة علمی باتحقیقی، بکر و مطابق معیارهای پذیرفته_مقالة ارسالی باید علمی 

 .مقاله نباید در جای دیگری قبلاً چاپ گردیده باشد 

  ش، روش یی از مسأله و اهداف پژوهخلاصهکلمه بوده،  250الی  150مقاله حاوی چکیدة
در  ول خبری های چکیده به شکگیری را احتوا کند. جملههای کلیدی و نتیجهتحقیق، یافته

ی هابانبه یکی از ز ترجمة آن باشد. همچنانزمان گذشتة دور )ماضی بعید( نوشته شده
 ضروری است.یونسکو 

 دستهیج باید دارای مقدمه، اهمیت، مبرمیت، هدف، سؤال تحقیق، روش تحقیق، نتامقاله ب-

 باشد.آمده و فهرست منابع بوده و در متن به منبع اشاره شده

 ر ضوعات دی مومقاله باید بدون اغلاط تایپی با رعایت تمام نکات دستور زبان و تسلسل منطق
 باشد.دهتنظیم ش wordدر برنامة  A4 یک روی صفحة کاغذ 

 ها ضروری است.فاصله میان واژهرعایت فاصله و نیم 

 ( 5000حجم مقاله حداقل) ( کلمه بوده 7000و حداکثر ) ود، فاصله شتایپ  13با سایز فونت
 کاپی فرستاده شود.( باشد و به شکل هارد و سافتsingle) بین سطرها واحد

 باشد.تهگی داشساتی متر فرورفت 0.7ها باید سطر نخست پاراگراف 

 ردد.ریر گمتنی باید به شکل )تخلص نویسنده، سال چاپ کتاب، صفحه کتاب( تحارجاع درون 

 تشارات:ام اننها باید به شکل )تخلص، نام. نام کتاب، مترجم، جلد، نوبت چاپ، فهرست کتاب 
 محل انتشار، سال چاپ.( تنظیم گردد.

 شماره،  ، نام مجله، سال چندم،«نام مقاله»ها باید به شکل )تخلص، نام. فهرست مجله
 نامه باشد(، سال چاپ.( تحریر گردد.فصل)اگر فصل

 رسی: وع، دستموض منابع انترنتی باید به شکل )تخلص، نام. عنوان نوشته، نام سایت، تاریخ نشر
 لینک سایت} مراجعه: تاریخ مراجعه{.( تنظیم گردد.

 ی ی اکادمشراتا با درنظرداشت لایحة نهیأت تحریر مجله صلاحیت رد، قبول و اصلاح مقالات ر
 علوم دارد.

 ه ربطی ب ، الزاماً های محقق و نویسنده بودهگر دیدگاهشده بیانهای ارائهها و اندیشهتحلیل
 موقف اداره ندارد.

 ورد متواند حق کاپی مقالات و مضامین منتشره محفوظ بوده و در صورت ذکر مأخذ، می
 استفادة نشراتی قرار گیرد.

 گردد.مقالة وارده دوباره مسترد نمی 
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 1 الدین حصاریان سیداکرامپوهاند دکتر

             

 خواجه عبدالله انصاری

 استاد شریعت و پیر طریقت

 

Abstract  

Khajah Abdullah Ansari or "Pir-e Herat" is known as one 

of the famous mystics, great jurist, capable writer and Sufi 

poet of the fifth century in the land of old Khorasan and 

today’s Afghanistan. He was one of the famous Sufis and 

mystics of the Khorasan School, who followed Shariat in the 

valley of Tariqat and carried out effective and purposeful 

struggles with his thougt and creations in this way. As he was 

one of the special disciples of Abul Hasan Kharqani, the great 

Sufi of Khorasan, after his death, he created a method in 

Islamic Sufism called "Pir-e Haajaatiyeh Method", which 

emphasizes the way to reach the truth (God) by observing 

Shariat. In carrying out his Islamic and mystical missions, Pir 

Herat faced many political, economic and cultural problems 

in his life, but he continued to fight relentlessly with his 

enemies and opponents with persistent efforts and trust in 

God. He has created many valuable works in Islamic and 

mystic culture and literature in Arabic and Persian languages. 

                                                 
 دانشکدۀ زبان و ادبیات، دانشگاه کابل. ،ادبیات فارسی دری زبان و استاد دیپارتمنت - 1
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For example he has founded "practical mysticism" by writing 

precious treatises. He popularized prose poem using Arabic 

language in Persian, and his method of calligraphy in his 

letters and prayers is a model of prose writing in Persian 

language. In this article, the scientific and mystical 

achievements of this great mystic of the homeland are 

discussed and various aspects of his fruitful scientific and 

cultural life are explained. 

 

 چکیده

یکی از عرفای مشهور، فقیه بزرگ، « پیر هرات»خواجه عبدالله انصاری یا 

قرن پنجم در سرزمین خراسان دیروز و  ۀنویسندۀ توانا و شاعر متصوف و گرانمای

او از صوفیان و عارفان نامدار مکتب خراسان بود  شود.افغانستان امروز شناخته می

گذاشت و در این راه با قلم و زبان که به رعایت شریعت در وادی طریقت گام 

او که از مریدان خاص ابوالحسن  و هدفمندی را به پیش برد. خویش مبارزات مؤثر

یی را در تصوف اسلامی از مرگ وی سلسله ،خرقانی صوفی بزرگ خراسان بود بعد

ایجاد کرد که این طریقه در راه رسیدن به حقیقت « طریقۀ پیر حاجاتیه»به نام 

به رعایت شریعت در طریقت تأکید زیاد داشت. پیر هرات در انجام  («ج» )خدا

تصادی و قی خویش به مشکلات زیادی سیاسی، اهای اسلامی و عرفانرسالت

خداوند گیر و اتکال به با تلاش پی ولی ؛رو شدهفرهنگی در زندگانی خویش روبه

د. او آثار فراوان و امان ادامه دامنان با دشمنان و معاندان خود به مبارزۀ بی )ج(

ی و فارسی پدید های عربارزشمندی در فرهنگ و ادب اسلامی و عرفانی در زبان

ریزی را پی« عرفان عملی» ،های گرانبهاییبا نگارش رساله کهآورده است. چنان

کرده است. او نثر مسجع را با استفاده از زبان عربی در فارسی رواج داده و روش 

هایش الگوی نثر نویسی در زبان فارسی نامهل و مناجاتنگاری وی در رسایسجع

های علمی و عرفانی این عارف سترگ میهن باشد. در این مقاله به کارنامهمی
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پرداخته شده و جوانب گوناگون زندگی پربار علمی و فرهنگی او توضیح گردیده 

 است.

 .و ادب پارسی ها در عرفانپیر هرات، زندگانی پر ماجرا، نوآوری واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

« پیر هرات»خواجه عبدالله انصاری یا  ،در فرهنگ و ادب اسلامی و عرفانی

جایگاهی بلندی دارد. چنانچه پژوهشگران ادبی جهان از او به مثابۀ یکی از 

دانشمندان مطرح و اثرگذار در عرفان و تصوف اسلامی در قرن پنجم هجری قمری 

هستی گشوده که جهان در شرایطی چشم به  کنند. اوسرزمین خراسان یاد می

خوش دست ،شهریار معروف خراسان و فرزندش مسعود ،امپراتوری محمود غزنوی

سیاسی و فرهنگی بوده است. در این هنگام اختلافات سیاسی در  تحولات ژرف

های غزنوی، سلجوقی و غوری که معاصر هم بودند در حالی افزایش میان دودمان

 ،گونهگردید. همینهای وحشتناک میریزیمنجر به خون بود و گهگاهی هم

های متعدد مذهبی حنفی، شافعی، اختلافات عقیدتی و کلامی نیز در میان فرقه

ها چنانچه هر یکی از آن ؛ماتریدیه، معتزله، شیعه و... در حال افزایش بوده است

یی از یز عدهکردند. در میان اقشار صوفیه ندیگری را به کفر و زندقه متهم می

دادند. در چنین برهۀ ها را گسترش میاعتدال خارج شده اوهام و بدعت

ساز نیز شیوخ محقق در بغداد و خراسان وجود داشتند که با استفاده از سرنوشت

پرداخته به ارشاد مردم از گمراهی و ضلالت می)ص( و سنت نبوی )ج( کتاب الله 

های شاخص از چهره« پیر هرات»هروی یا که در میان آنان شیخ عبدالله انصاری 

شده است. در این جستار به زندگی پر ماجرا و شرایط این روزگار شناخته می

او در ارتقای  ۀها و سهم برجستفرهنگی عصر پیر هرات پرداخته شده، نوآوری

فرهنگ و ادب اسلامی و تصوف خراسانی که بر بنیاد رعایت شریعت در طریقت 

های متعدد از ایانده شده است و ضمن بررسی آثار وی نمونهنموده نمعملی می

 در این جستار ارایه گردیده است. ها نیزآن
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 پیــوستـه دلم دم به رضـای تو زند

 جـان در تن من نفس برای تو زند

 گر بر سر خاک من گیــاهی روید

 وی وفــای تو زندـش بـاز هــر ورق

 انصاری

 

ن مصادف با تولد و زندگانی خواجۀ وضعیت سیاسی و فرهنگی خراسا

 انصار

پیر هرات یا خواجۀ انصار، در شرایطی پا به عرصۀ زندگی نهاد که وضعیت 

خوش تحولات و سیاسی و اجتماعی سرزمین او خراسان و جهان اسلام دست

بحرانات اجتماعی و سیاسی ژرفی بوده است. چنانکه خواجۀ هرات در عصر 

هـ( چشم به جهان گشود و در آن زمان شهر 427)ف خلافت القادر بالله عباسی 

فاطمیان اسماعیلی نیز در مصر و  و اد مرکز خلافت مسلمانان جهان بودبغد

هـ( در خراسان )افغانستان امروز( فرمانروایی 421سلطان محمود غزنوی )ف

دامنۀ اختلافات سیاسی میان سلجوقیان، غوریان و  ،داشتند. در این هنگام

ها گهگاهی به و این کشیدگی سترش بودعاصر هم بودند در حال گغزنویان که م

شد و ثبات و آرامش مسلمانان را های وحشتناک منجر میریزیها و خونجنگ

 زد.برهم می

های اختلافات عقیدتی و مجادلات کلامی هم میان فرقه ،از جانب دیگر

یه، شافعیه و مذهبی و کلامی همچون اشاعره، معتزله، ماتریدیه و حنف متعدد

قدریه به حدی بود که برخی از آنان بعضی دیگر را به باد انتقاد و تکفیر گرفته و به 

کردند. اظهار عقاید مختلف از طرف صوفیان این عصر در کفر و زندقه متهم می

و سیر الی الله و فی الله و در بارۀ مسایلی نظیری کشف و  خداوند )ج(معرفت 

 داشت.که اوهام و افکار مردم را به حیرت وامی مکاشفه به قدری شدید بود

( در این هنگام عدد عارف نمایان و صوفیان هم در خراسان 5ص ،1382)انصاری، 
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ل و خرافات و یشدند و اباطنهایت زیاد بوده است. آنان اغلب از اعتدال بیرون می

 دادند.ها را گسترش میبدعت

شیوخ محقق از اهل عرفان نیز  ،یساز فرهنگی و عرفاندر چنین برهۀ سرنوشت

وجود داشتند که با مبارزه با چنین روندی به تبلیغ و تألیف آثار عرفانی و تصوفی 

مردم را از گمراهی و ضلالت نجات  ،برخاستند تا با تأسی از کتاب و سنت نبوی

دهند و د رمسیر حق و عرفان واقعی هدایت نمایند. این حرکت نخست از جانب 

دادی )رح( آغاز شد و سپس به سرزمین خراسان رسید و به وسیلۀ شیخ جنید بغ

)سعید الافغانی،  گیری شده و رو به گسترش نهاد.سراج و شاگردانش پی ابونصر

رق مذهبی و ( اما این اختلافات و تضادهای فکری و عقیدتی ف  242، ص1386

آنان را  پایۀ اتحاد مسلمین و وحدت کلمه بین ،نمایانگمراهی یک تعداد عارف

درهم ریخته و باعث بدبینی و نفرت میان آنان گردید. در چنین اوضاع و احوال 

مردانی چون خواجه عبدالله انصاری که در سیاسی و مذهبی آشفته؛ کار بزرگ

رفت یک امر مشکل و رو به چالش مسیر حقیقت با تکیه بر کتاب و سنت راه می

افزود به همان ن مصلحان واقعی میدانش، بینش و شهرت چنی بود؛ زیرا هرچه بر

 11، ص1376. )شریعت، گردیدتر میتناسب بار وظیفه و تکلیف ایشان سنگین

های چهار و پنج هجری( خراسان دیروز )افغانستان مقدمه( در این هنگام )قرن

یوخ صوفی از بلاد عراق عرب و امروز( کانون علم و تصوف اسلامی شده بود و ش

ها که از های مهم آنآوردند و از کتابخانهای پر رونق آن روی میرودان به شهرهورا

کردند. در مکتب خراسان؛ های علمی و عرفانی انباشته بوده استفاده میکتاب

اللّمع فی التصوف، ابوبکر  ۀهـ( نویسند 378صوفیان بزرگی چون ابونصر سراج )م 

لمی )ف هـ( صاحب کتاب التعرف، ابوعبدالر  380)م  محمد کلابادی حمان س 

هـ ق( مؤلف  465هـ ق( مؤلف طبقات صوفیه، امام ابوالقاسم قشیری )ف  412

رسالۀ قشیریه درخشیده بودند و هریک به سهم خود گنجینۀ آثار عرفان اسلامی را 

اساس مکتب تصوف خراسان را که شهر  ،روتر و بارورتر نموده بودند. بدینغنی

جمع شریعت و طریقت و مبارزه با انحراف  ،رفتنیشاپور کانون مهم آن به شمار می

و خواجه عبدالله انصاری که در این شرایط فرهنگی و  گرفتو بدعت در بر می
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در همین مکتب عرفانی نیز  ،سیاسی خراسان تولد شده و در آن سرزمین بالیده بود

 ،1376)شریعت،  داری داشت.یافته و به مبادی و اصول آن وفا پرورش

طریقت و  ان آن بود که منازلخدمت مهم او به مکتب  عرفانی خراس مقدمه(11ص

ی و بندی مقامات عرفانن عملی( را مدوّن ساخت و در درجهمقامات سلوک )عرفا

او شریعت را با طریقت  نکهچنا ؛یی ایجاد کردتازه بسیر روحی صوفیان و عرفا ترتی

و اشراقی انحصار نکرد؛ هم آمیخت و در تربیت خود بر کیفیات باطنی و حقیقت به

بلکه اخلاق و آداب زندگی متعارف را نیز در آن دخالت داد تا هر فرد صوفی در 

عین حفظ پیوند با زندگی، مسیر معنوی نیز داشته باشند و طریقت را با شریعت 

ترین خدمتی بود که خواجۀ انصار در تکامل این بزرگ (جاهمان) همراه سازند.

ء به قرآن و سنت انجام داد و روش وی سپس به وسیلۀ عرفان اسلامی با اتکا

گیری شده و تعقیب ابوالمجد مجدود آدم سنایی غزنوی و سایر عرفای اسلامی پی

 گردید.

 

 نامه و احوال زندگانی پیر هراتشناخت

یی  که از یکی از رجال عرفانی، فقیه دینی، نویسنده و شاعر بزرگ و بلند پایه

های ادبی و فرهنگی زبان فارسی و در میان در حوزهروزگار حیات تا کنون 

های دینی و عرفانی کشورهای اسلامی و جهان از نام و شهرت والا و حلقه

یی برخوردار بوده و همواره به حیث مرجع آمال و مورد پیروی عرفا و شایسته

همین حضرت خواجه  ،شوددل  و نویسندگان جوان شناخته میصوفیان صاحب

است. که در بسیاری از آثار « پیر انصار»یا « پیر هرات»نصاری ملقب به عبدالله ا

ه، جا مانده از عهد او به القاب شیخ الاسلام، شیخ الشیوخ، زین العلما، ناصر السنبه

 ،1377)روان فرهادی، دیگری یاد شده است. ۀها لقب بایستپیر طریقت و ده

 (5ص

ور محمد انصاری هروی مشهور به ک نیت شیخ؛ ابواسماعیل عبدالله بن ابومنص

ست که نسب ایشان به ابوایوب انصاری )رح( از صحابۀ ا خواجه عبدلله انصاری

ابوایوب خالد بن زیاد الخزرجی النجار الازدی  رسد.مشهور پیغمبر)ص( می
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موسوم « صاحب  الرَحل»و چندی بعد به  دار امور سفرهای پیامبر)ص( بودعهده

خود در  ۀاقامت اولیپس از مهاجرت از مکه به مدینه بر ص( )خدا  گردید و پیامبر

موصوف سپس در جنگ بر ضد  او را به میزبانی خویش برگزید. منزل ابوایوب؛

 ۀق( به درج52لشکریان روم )بیزانس( نیز شرکت جست و در آن دیار در سال)

(  به همین جهت بوده که خواجه 336ص ،1386. )جامی، گردید شهادت نایل

دار و معروف شده است. چناندر جامعۀ اسلامی « انصاری»لله به لقب عبدا ه کنامبر 

خلافت حضرت ابو منصور مت الانصاری فرزند حضرت ایوب انصاری که در زمان 

دار ریاست اسلام با احنف بن قیس )رض( که عهده عثمان )رض( خلیفۀ سوم

عبدالله بن عامر چون احنف به امر  ؛قشون اسلامی بود به سرزمین خراسان آمد

م فتح کرد. 652هـ /  31مامور فتح شهر هرات شد. او این شهر را در سال 

مت الانصاری در شهر هرات خراسان سکونت  ،( بنابر آن6ص ،1347)دستگردی، 

( سرزمین خراسان از مناطق قدیمی قارۀ 146ص ،1382اختیار کرد. )خلیلی، 

ن بین کشورهای افغانستان، ایران سیاسی امروز جها ۀآسیاست که در تغییرات نقش

و ترکمنستان تقسیم شده است. نام باستانی هرات هَریوه )اوستایی، فارسی 

باستان( است که شکل پارسی میانه آن هِرو بوده است و در آغاز  اسلام نام این 

شکل عربی شده به معنای منسوب به « هِرَوی»شد و تلفظ می« هریه»و « هِرهَ»شهر 

( امین احمد راضی در تذکرۀ هفت 5ص ،1377)روان فرهادی،  باشد.یم« هِرهَ » 

اقلیم بنیاد شهر هرات را به لهراسپ اساطیری و فرزندان گشتاسپ و بهمن منسوب 

 کرده است: 

 را بنیــاد« هری»راسپ نهـــادست له

 اسپ دگـــر درو بنــــایی بنهـادگشت

 من پس از آن عمارت دیگــر کردبه

 ـاد یش همه داد به بـاسکنـــدر روم

 (644ص ،1389)رازی، 

را در میان آن « سانخرا»و « دریا»ات؛ جهان را مانند ه شاعر دیگر در مدح هر کچنان

گوهر قیمت بهایی « صدف»را در داخل این « هرات»تعبیر کرده و « صدف»سان ه ب

 دانسته و چنین سروده است:
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 م؟ز شهرهــا خوشتــر کداگــــر کسی پرسد ترا کـــ

 «گـــوهری»خواهـــی گفتن او را  تـار جــوابِ راس

 «صدف»خراسان را  دان« دریا»این جهان را همچو 

 «وهریگ»چون « هـری»شهر « صدف«در میان این 

 (4،ص1382)انصاری، 

گاهی که فصل بهار بوده در سرزمین هـ ق آن 376خواجۀ انصار در سال 

خود را  ،گشود و از این لحاظهستی جهان نظرفریب و زیبای هرات، چشم به 

داده است. خوانده و به فصل بهار علاقه و اشتیاق زیاد و مفرطی نشان می« ربیعی»

هـ هم  396یا  395های نگاران سال تولد شیخ را به اختلاف در سالرهکاما تذ 

اند. مؤلف امان التواریخ از قول مؤرخان چون ابن اثیر، باخرزی، ذهبی و نوشته

تاریخ تولد و وفات پیر هرات را چنین ثبت  کرده اند که شیخ در دوم  صلاح الدین

)مؤدب  هـ وفات کرده است.481هـ به دنیا آمده و در ذی الحجه سال 396شعبان 

( اما استاد دکتور ذبیح الله صفا دانشمند ایرانی سال 508ص ،1393السلطان، 

تر مورد اریخ بیشهـ ثبت کرده است که همین ت396ولادت خواجه هرات را سال 

( 344ص ،1383)صفا،  تأیید و پذیرش محققان و پژوهشگران قرار گرفته است.

« کهندژ»طوری که گفته آمد انصاری در شهر باستانی و دلنشین هرات در منطقه 

هرات موقعیت دارد « شهر نو»که شهرکی بوده در شمال  هرات و اکنون در محل 

( چنانچه خواجه خود گفته 66 - 64صص ،1386)سلجوقی،  زاده شده است.

تر از جا بزرگ شدم، هیچ جای به من درستزادم به آن« قهندز»است که: )من به 

( پدر خواجۀ هرات، ابو منصور نام 6ص ،1377نبود.( )روان فرهادی، « قندز»

داشت و او حافظ قرآنکریم بود و خواجه عبدالله انصاری نخست آموزش و حفظ 

زیرا پدر وی ؛ ار دینی و عرفانی را از پدر خویش آموخته بودقرآنکریم و آموزش آث

صوفی عارف و زاهد حنبلی مذهب بود که با مشایخ تصوفی در شهر هرات نشست 

( موصوف از مریدان ابوالمظفر 6، ص1388)یوسف ثانی،  و برخاست داشت.

حبال )جمال( ترمذی و سپس مرید شریف حمزه عقیلی ترمذی )هروی( بوده است 

شوند. آنان در حلقۀ صوفیان پیرو سنن بغداد و تصوف جنید شناخته میکه 
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جا  سپری چنانچه وقتی ابومنصور از بلخ که زیادتر اوقات زندگانی خود را در آن

یی تشکیل داد و با مشایخ صوفیۀ هرات نیز کرده بود به شهر هرات برگشت خانوداه

نکه مادر انصاری هم از ( چنا6ص ،1377)روان فرهادی،  کرد.حشر و نشر می

( شرایط خانوادگی انصاری که 681: 1381)انوشه،  مردم بومی بلخ بوده است.

محیط زهد و تقوا و مصاحبت با علما، صالحین و اولیا بود در رشد و بالندگی 

معنوی آتیه وی نهایت مؤثر افتاد. او در آغاز نوجوانی در زادگاهش )هرات( که در 

علم و دانش در کشور خراسان )افغانستان امروز( شناخته  آن هنگام از مراکز مهم

اند پیر انصار شد به تحصیل و آموزش علوم اسلامی پرداخت. طوری که نوشتهمی

ور بود که هرگاه در هنگام کودکی از چنان ذکاوت فطری و نبوغ خداداد علمی بهره

زودی در وتر بهگذشت مانند کمپیکرد و یا از زیر قلمش میموضوعی را مطالعه می

نمود. خودش نوشته است که: بست و آن را به سرعت حفظ میوی نقش می ۀحافظ

من چهار ساله بودم که پدرم مرا به مکتب فرستاد و چون به ن ه سالگی رسیدم شعر »

انصاری  ،روبدین« بردند.گفتم به طوری که همگنان من بر من حسد میخوب می

م و متداول آن عصر از قبیل ادبیات زبان عربی و در سن چهارده سالگی علوم مرسو 

های علم تفسیر، حدیث، فقه، کلام و فلسفه را فرا گرفت و از آموزش هر یک از رشته

طوری که خود متذکر شده صد هزار بیت  ؛متذکره به طور کامل فراغت حاصل کرد

گردی، )دست از شعرای عرب و سه صد هزار ویا سه هزار حدیث از یاد داشته است.

ه در تحصیل علوم متداول آن عصر از علوم ادبی فارسی کچنان (9- 8صص ،1347

گرفته تا زبان و ادبیات عرب و علوم دینی همچون حدیث، تفسیر، فقه، کلام و 

که در این عرصه به درجۀ تبحر و فقاهت رسیده و فلسفه رنج بسیار کشیده تا آن

می در جامعۀ اسلامی آن روزگار راکه بلندترین موقف عل« شیخ الاسلامی»لقب 

دست آورده بوده  هـ ( به487شده از دستگاه عباسی المقتدی بالله )ف شمرده می

است. خواجه در قرآئت قرآن مجید، تفسیر، ادبیات عربی و فارسی، فقه، حدیث و 

شده است. او علم حدیث را از قاضی ابومنظور کلام سرآمد زمانۀ خود شناخته می

ی که از مخالفان متکلمان و معتزله بوده است فراگرفت که عقاید )منصور( ازد

موصوف سپس در روحیۀ خواجه تأثیر بارز و بسزایی داشته است. )زرین کوب، 



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

عیان در ازدی فاضل، فقیه، محدث و شیخ شاف( این قاضی منصور 73ص ،1382

هرات بوده است. وی در حدود سی سال مسند قضاوت داشت و سلطان محمود 

ورزید و در اعزاز شهریار معروف خراسان )افغانستان( به وی ارادت زیاد می ،نویغز 

هـ ق( 204کوشید. انصاری اصول و فروع مذهب شافعی )ف و تکریم او سخت می

(  اما طوری که پیر هرات نگاشته است 6ص ،1382)انصاری،  را از او فرا گرفت.

به بلخ  هده هرات را ترک نمودبا تغییر حالی که به او دست دا« منصور»پدر وی 

رو شیخ انصار در کودکی از سایۀ مهر و عطوفت پدر محروم شده و رود. بدینمی

گردد و از این جهت به مشکلات اقتصادی و روحی زیادی مواجه بوده یتیم می

است. انصاری علاوه از اذیت علمای قشری، فقهای مذاهب و عارف نمایان دروغین 

مشکلات فراوان مواجه بوده است. قرار اظهار  ای و مالی هم بنیز از نگاه اقتصاد

خودش باری اتفاق افتاده که حتی در فصل زمستان یکدانه گندم  و جو هم در 

خوابیده، در کرده و جز یک بوریا و نمد کوچکی که بالای او میاش پیدا نمیخانه

ر و تنگدستی گذاشته است؛ اما وی با داشتن این همه فقزیر سر خویش خشت می

با استغنای که داشته هرگز از کم بغلی و ناتوانی خود  به دیگران حرفی برزبان 

( طوری که در پیش اشاره شد 63ص ،1276آورده است. )سعید الافغانی، نمی

های مصارف آموزشی و تحصیلی و پرورش روحی و علمی انصاری مدیون همکاری

های یحیی بن عمار ر شهر هرات به نامدو تن از بزرگان علمی و عرفانی زمان او د

بوده است. شیخ عمو از علما و « شیخ عمو»شیبانی و ابو اسماعیل احمد معروف به 

عرفای مشهور شهر هرات بوده که در آن جا مریدان زیاد و خانقاه تصوفی داشت. 

یاب از خواجه امام یحیی انصاری در علم کلام شاگرد ابوبکرحیری و در تفسیر بهره

ر شیبانی )سیستانی( متمکن در شهر هرات بوده است غیر از آن که شیخ عما

صد تن حدیث  ویا به قولی از هفت (51ص ،1381انصاری از سه صد تن )حایری، 

( انصاری علم حدیث و درایت الحدیث را 65ص ،1386شنیده است. )سلجوقی، 

سیستانی، بشری از شیخ جارودی آموخته و علاوه از آنان بزرگانی چون شیخ طاقی 

اند. شیخ بارها به شهرهای سکزی و عدۀ دیگری را هم به عنوان استادان او نام برده

مختلف جهت اخذ حدیث و کسب دانش سفر کرده، به ویژه چند بار به شهر 
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شد مسافرت داشته و نیشاپور که کانون علوم و ادب اسلامی در آن عهد شناخته می

ند مرتبه هم به زیارت خانۀ خدا )شهر حجاز( با بزرگان آن شهر آشنا شده و چ

شتافته است. خواجه چون از علوم صوری و ظاهری به مقصود حقیقی نرسیده به 

عرفان و تصوف وارد گردیده و از حضور بزرگان عرفان کسب فیض کرده و محضر و 

 خدمت بسیاری از مشایخ و عرفای اسلامی آن روزگار خراسان را حاصل کرده است.

م( 1033هـ/424( خواجه بعد از آموزش علوم در سال )9ص ،1247دی، )دستگر 

به محضر شیخ « ری»گذشته در شهر ( سال از عمر عزیزش می27که )در حالی

ابوالحسین خرقانی از صوفیان و عرفای معروف قرن پنجم هجری که در آن زمان 

ری و هدایت شیخ سالخورده ولی از عرفای بنام و معروف بوده، شتافته و به دستیا

وی بوده که از مراحل ظاهری سلوک و عرفان در گذشته و به سیر منازل معنوی و 

سوادی بوده که اسرار دل روحی پرداخته است. چنانچه شیخ خرقانی صوفی بی

داده است، های ناگفته در ذهن او را پاسخ میخوانده و حتا پرسشانصاری را می

دیدم هرگز حقیقت را رقانی را نمیاگر خ»چنانکه چندی بعد انصاری گفت: 

« خوابد کسی دیگر است.خورد و مینشناخته بودم. او به من گفت: کسی که می

وقتی این را شنیدم من خود خرقانی شدم. وقتی خرقانی با انصاری سخن 

افتاد. رویدادی داد و به گریه میگفت، حالت جذبه و شور به انصاری دست میمی

رفی را در نگرش انصاری نسبت به تصوف و عرفان نشان که اندکی بعد تحول ژ 

( چنانچه وقتی شیخ انصار از هرات به بلخ 16ص ،1377)روان فرهادی،  دهد.می

تبعید شد آن جلای وطن را هم حاصل خطایی پنداشت که نسبت به سجادۀ 

مرشد خویش مرتکب شده بود چنانکه روزی پا بر روی سجاده او گذاشته « خرقانی»

بینیم که  پیر انصار ( بعداً  می7ص ،1382غفار نکرده بوده است. )انصاری، و است

از شیخ ابوالحسن خرقانی خرقه ارشاد گرفته و به مثابۀ جانشین و خلیفه معنوی او 

را تأسس کرده است. چنانچه پیر « پیر حاجاتیۀ»شده است. و سلسلۀ شناخته می

های رقانی در رسایل و مناجاتهرات خود در زمینۀ پیوستن و گرایش به شیخ خ

» ی کرده است: خود به طور مکرر تذکر داده و در جایی به این موضوع چنین اشاره

عبدالله مردی بود بیابانی، عبدلله گنج بود پنهانی، کلید آن گنج به دست 
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ابوالحسن خرقانی، طالب آب زندگانی، رسید به شیخ ابوالحسن خرقانی، آن جا 

« چندان بخورد آب زندگانی که نه عبدالله ماند و نه خرقانی.یافت آب زندگانی، 

( واقعاً هم شیخ خرقانی به خواجۀ انصار 524و  435صص ،1377)انصاری، 

کرد که دیگران در چشم وی از چنین محبت زیادی داشت و او را به گونۀ تعظیم می

گونه او همین (51ص ،1386اند. )سعید الافغانی، احترام و منزلتی برخوردار نبوده

به خدمت هزار شیخ صاحبدل دیگر نیز رسیده و از محضر آنان هم بهرۀ معنوی و 

روحی یافته بوده است. طریقۀ تصوفی شیخ انصار از طریق ابوالعباس قصاب آملی 

و عبدلله محمد طبری و شیخ ابو محمد حریری که از مشایخ جنید بغدادی بودند 

 ۀها شیخ انصار از مشاهیر متصوفوه از آنپیوندد. علا می« طریقۀ جنیدیه»به 

همروزگار خویش چون خواجه عبدلله طاقی هروی قدس الله سّرهما و شیخ 

ه طاقی سجستانی  کها برده است. چنانابوسعید ابوالخیر و قصاب آملی نیز فایده

داده و که شیخ حساس و با ذکاوتی بوده و عبدالله انصاری را در جوانی تعلیم می

ای عبدالله سبحان الله! که چه نوری در قلب تو نهاده شده »گفته است: میبه او 

( پیر هرات با عرفای مشهوری نظیر شیخ احمد جامی 147)بورکوی، ص« است.

معروف به ژنده پیل، خواجه احمد چشتی، ابوعبدالله طایی، ابونصر ترشیزی و شیخ 

 ابوعبدالله رودباری نیز معاصر و همروزگار بوده است.

 

 تصوف و شیوۀ عرفانی شیخ

ست که به سبب آن ریاضت قلب و مجاهدت نفس شناخته عرفان علمی

گردد و مشاهداتی های مخصوص حاصل میگونۀ که در انسان ذوقشود. بهمی

های مخصوص حقایق عالم پیوندد. در این مشاهدات و ذوقباطنی به وقوع می

نسان سالک پروردگارش را با شود و اهستی کشف  شده و دقایق آن شناخته می

شناسد که از هیچ معرفت  یقینی )علم الیقین، عین الیقین و حق الیقیق( می

( در مذهب 242، ص1386سوی شکی بر آن مترتب نیست. )سعید الافغانی، 

هـ ق( که انصاری در اصول پیرو به او بوده، 241حنبلی امام  محمد حنبل )ف 

پیامبر)ص( نهاده شده است. انصاری  اصل اساس آن مذهب بر قرآن و سنت
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شمرد. چنانچه گفته شد که شیخ انصار مرید تصوف را جزء مکمل دیانت اسلام می

خراسان « ملامتیۀ»ابوالحسن خرقانی از شیوخ خراسانی بود که او گرایش به مکتب 

داشته است؛ چون انصاری از زمرۀ علما و متشرعان مبرز و امام و مرجع تقلید 

داشت. « شیخ الاسلامی»خود بوده است و در جامعۀ اسلامی نیز لقب  علمای عهد

این لقب او را واداشت تا نسبت به رعایت به اصول و فروع دین اسلام نیز سخت گیر 

کرد و باشد. چنانکه وی در مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر تأکیدی زیادی می

عمل به احکام شرع را شرط  همین امر در تصوف انصاری اثر خاصی نهاده بود. او

دانست و با صوفیانی که اوامر دین را اساسی و پایۀ اصلی سیر و سلوک عرفانی  می

کرد. به عقیدۀ انصاری پیرو طریقت باید به گذاشتند به سختی مبارزه میمهمل می

د. او در بارۀ تصوف بندگی و طاعت در آویزد و از غفلت در اعمال شرعی بپرهیز 

ست. ست، کرامات فروختن سبکیمعرفت را فاش کردن دیوانگی فرموده است:

و تصرف در تصوف  ستست، راستی کردن رستگاریکرامات خریدن خری

( به عقیدۀ شیخ انصار طالبان راستین 11ص ،1382)انصاری،  ست.کافری

اند: مرید: آنکه در میان بیم و امید، راه حقیقت و رهروان واقعی طریقت سه طبقه

یماید. مراد: آنکه از وادی تفرقه بیرون آید. مجذوب: آنکه در راه مشاهده به محبت پ

( انصاری که پابند اوامر و نواهی شریعت 11ص ،1382)انصاری،  رسد.« فنا»مقام 

پنداشت. او بود عمل به احکام شرع را شرط اصلی سیر و سلوک صوفیانه می

برخلاف  صوفیه افراطی  خواست نه مقابل هم.طریقت و شریعت را مکمل هم می

دانستند تا از مسیر تر از رهگذر طریقت میکه ظاهراً دستیابی به حقیقت را بیش

گوید که: شریعت همه حقیقت است و حقیقت همه شریعت شریعت. او صریحاً می

کوشید تا حد اعتدالی میان طریقت و و بنای حقیقت شریعت است. مذکور می

هت شیخ عبدالله هیچگاهی مدعی کرامت نشد و از شریعت بر قرار کند. از این ج

شود هرگز به زبان جاری گفته می« شطحیات»آنچه اصطلاحاً در میان صوفیان 

گوید اظهار آن را مقید به جا هم که از کرامت اولیای خدا سخن مینکرد. آن

 کند که بر ولی واجب است که کرامت خود را بپوشاند. شرایطی کرده و توصیه می
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نظر او شرط، ولی آن است که بستۀ کرامت نشود و طالب استقامت باشد نه به 

کر»و « صحو»که انصاری از حالات طالب کرامت. کوتاه سخن آن « صحو»راه اول « س 

را برگزیده بود. او صوفی هشیاری بود. در نصیحت به خواجه نظام الملک توسی 

ها را سعی کن دل ای نظام!»وزیر مقتدر ملکشاه سلجوقی نوشته است که: 

« دست آوری، عذر را بپذیری، عیوب مردم بپوشانی و دین را به دنیا نفروشی.به

( همین گونه خواجه انصار فرموده است: هر کس 77ص ،1386)سعید الافغانی، 

دارای این صفات حمیده و خصایل پسندیده نیست، عدمش بِه زحیات و مردنش بِه 

هایند: با حق به صدق بودن، با ستوده این از زندگانی آن است و آن ده خصلت

خلق خدا به انصاف راه رفتن، با نفس به قهر بودن، با درویشان و فقیهان با بذل و 

بخشش عمل کردن، با بزرگان به احترام بودن، با خردان و کودکان به شفقت و 

 مهربانی رفتار نمودن، با دوستان به نصیحت بودن، با دشمنان به حلم بودن، با

جاهلان و نادانان به خاموشی و سکوت رفتار کردن، با عالمان به تواضع و فروتنی 

 (510ص ،1393راه رفتن. )مؤدب سلطان، 

انصاری هروی دارای شخصیت چند بعدی بوده است؛ چنانچه او نویسندۀ 

مبتکر، مترجم ورزیده، مفسر متبحر، معلم اخلاق، استاد تصوف نظری و عملی و 

همه بالاتر عارف خداجوی و واقعی بود که مدام چون مرغ حق شاعر ادیب و از 

را طلبگار  خداوند )ج(داد و الهی الهی گویان  رضا و قرب بانگ عاشقانه سر می

مقدمه( پیر انصار از مخالفان جدی  13ص ،1377بوده است. )روان فرهادی، 

ه به مقابل اصلاحات دینی نظام الملک توسی و تعلیمات اشاعره بوده است. او همار 

گرا نیز در مبارزه و پیکار بوده و از این رفض و بدعت و از جمله با صوفیان افراط

رو شده است. )بنوال، جهت به آزارهای جدی و سخت دولت سلجوقی نیز روبه

( او به مسلک تصوف و عرفان نظری و عملی اسلام خدمات قابل در 30ص ،1389

اسلامی را از منابع اصلی آن که کتاب و خوری انجام داده است. پیر هرات تصوف 

سنت بود تجدید کرد. مقامات و منازل، اذواق و مواجید آن را به بهترین روش مرتب 

ساخته و به مردم آموخت که مسلک تصوف اسلامی حق بوده و اصول اخلاقی عالی 
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نماید و اثبات کرد که مردم در رسیدن به سعادت روحی و اجتماعی راتأیید می

چنان که بعضی اشخاص به تصوف اسلامی خالص و اصیل نیازمندند. نه آنابدی 

خبر که تحت تأثیر  مادیات و لذایذ آن قرار گرفته و تصوف را برمقتضای هوای بی

را  نفسانی و عمل ناخوب خود تعریف و توصیف کرده و در نظر پژوهشگران آن

وفی را که پیر انصار اند نیست. تصبه نظر داده« مسلک جمود و خمود و تعطیل»

گیرد که به برکت طریقت، سالک راه خود پیرو آن بود اساس آن را شریعت در برمی

کند. وی کوشید که مردم را به سوی شریعت حقه را به حقیقت )خدا( وصل می

دار را به آنان تلقین نمود. و برای وصول به سوی متوجه سازد. او طریقت نتیجه

داشت. تصوف انصاری همان است که در کتاب و سنت حقایق  ثابته تصمیم جدی 

های شخصی که در آمده و با تجارب اهل الله  و سلوک او درهم آمیخته و به تجربه

تطبیق شریعت و عمل در طریقت انجام داده غنامند شده است. پیر انصار خدا را 

ه راه کرد او بوار و صادقانه خدمت میعاشقانه دوست داشت و به خلق او پروانه

ترین وجه آن به خواست رسالت حقیقی زندگی خود را به کاملراست روان بود و می

( خلیفه و مرید معروف 474-405صص ،1386اتمام برساند. )سعید الافغانی، 

خواجۀ هرات در عرفان و تصوف شیخ محمد بن احمد بن ابی نصر الحازم بوده و 

شهرت داشته « پیرحاجاتی»سلسله تصوفی خواجۀ هرات نیز مشهور به سلسله 

است که این سلسله بنابر بعضی اقوال از خواجۀ هرات تا شیخ عبدالله یافعی 

همچنان ادامه یافته است. ولی جمعی بر آنند که سلسلۀ پیر هرات بر شیخ محمد 

تر ( اقامت و سکونت شیخ بیش12ص ،1347دستگردی، . )شودبن احمد ختم می

در آن جا از سن چهارده سالگی به وعظ، تعلیم نیز در شهر هرات سپری شده و 

ورزیده است. )صفا، )ج( اشتغال می خداوند )ج(شاگردان، ارشاد مردم و عبادت 

( دانشنامه ادب پارسی چاپ تهران از پیران، استادان، شاگردان و 344ص ،1382

ا گیرند نامبرده و شهرت هریکی آنان ر مریدان پیر هرات که رقم زیادی را دربر می

 ( 681، ص1381درج و ثبت کرده است. )انوشه، 

 



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 بررسی آراء و افکار پیر هرات 

شیخ از نوجوانی استعداد شعر گویی را در خود تجربه کرده است. او در حفظ 

سزایی داشته است. چنانچه در دوران مکتب حتا فی البدیهه اشعار عربی مهارت به

ان عربی و فارسی دری شعر سروده است. او که به هردو زببه عربی شعر می

های منثور های خود را به مناسبت موضوع نیز در رسالهسرود بخشی از سرودهمی

پیر »و « پیر هرات»، «انصاری»، «پیر انصار»وی در شعر  خویش ثبت کرده است.

 کرده است.هم تخلص می«  هری

؛ بلکه از او ۀنه از بابت اشعار قلیل و بازمانداما شهرت وی در فرهنگ اسلامی 

های عربی و جهت نگارش رسالات و کتب متعددی است که از موصوف در زبان

ویژه در نقل حدیث شخص توانا و صاحب فارسی به میراث مانده است. خواجه به

اطلاعات گسترده و املای کثیر بوده است. در فقه اسلامی از روش امام حنبل )رح( 

حمد بن ادریس شافعی )رح( )ف هـ ق( و در فروع دین هم از امام م241)ف 

( نوشته اند که 344ص ،1386نموده است. )صفا، هـ( تقلید و پیروی می204

های صد خواجه با آنکه در مسیر عرفان و تصوف گام برداشته و خود با نوشتن رساله

با  ،شده استشناخته می« عرفان عملی»گذاران میدان و منازل السایرین  از بنیان

اش که از آزادی عقاید برخوردار نبوده است؛ زیرا او در مذهب فقهیهم  چندان آن

-قول استاد دکتور عبدالحسین زرین ورزیده است. بهحنبلی بود تعصب بسیار می

کوب شور و تعصبی که شیخ هرات در مذهب حنبلی  داشته کمتر از تعصب ناصر 

( و از 73ص ،1379خسرو بلخی در مذهب اسماعیلی او نبوده است. )زرین کوب، 

شده است. چنانکه این جهت شیخ باعث اسباب زحمت اغلب از معاصرین خود می

متعددی را چندین بار معاندان و مخالفان قصد جانش نمودند و وسایل و اتهامات 

( تا حدی که چند بار او را از 333ص ،1383)فروزانفر،  علیه او فراهم ساختند.

و و سایر نقاط خراسان تبعید کردند و یا از زادگاهش شهر هرات به شهرهای بلخ، مر 

منابر و مدارس منعش نمودند چنانچه شیخ در روزگار  ۀمجلس گفتن و خطاب

هـ( و متعاقب آن در عهد آلپ ارسلان سلجوقی 432سلطان مسعود غزنوی )ف 

گرد مأموران دولتی قرار گفته و از سوی مخالفانش نیز با اعتقاد چند مرتبه مورد پی
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م و تشبیه متهم شده در فوشنج هرات زندانی گردیده است و اما با حمایت به تجسی

سلطان آلپ ارسلان سلجوقی از آن دسایس نجات یافته و بری ذمه شناخته شده 

است. خواجه از حمایت عمید الملک کندری )کنداری( وزیر طغرل بیک سلجوقی 

عهد حکمروایی او که مذهب حنفی داشت نیز برخوردار بوده است. از این جهت در 

گرفت و با آسودگی خیال با آنان و سایر بر اشعریان و معتزلیان سخت می

هـ ق مخالفان شیخ 456کرد؛ اما با برافتادن عمید الملک در مخالفانش مبارزه می

 دوباره نیرو گرفتند و به آزار و توطئه علیه او افزودند. 

شعریان به ولایت بلخ تبعید خواجه در روزگار نظام الملک توسی با پافشاری ا

شد و مدتی هم به اتهام اعتقاد به تشبیه و تجسیم در فوشنج هرات زندانی گردید. 

ست که مخالفت علما و فضلای همگنان پیر انصار علیه او تنها جنبۀ اما گفتنی

مذهبی نداشت؛ بلکه اغلب مخالفان او از دانش عمیق، شهرت نیکو، سلوک و 

بردند و به اشکال و کی به کتاب و سنت شیخ حسد میسیرۀ پارسایانه و مت

کردند اما چیده و وی را تخریب و مذمت میهای گوناگون علیه او توطئه شیوه

 تنها با علمای ظاهرکرد. او نهامان مبارزه میخواجه با مخالفان خود با سختی بی

مل عصر خویش که ظواهر شریعت را مه ۀطرف و مخالف بود؛ بلکه با متصوف

پنداشته است. ورزیده و ایشان را از اهل بدعت میگذاشتند مخالفت جدی میمی

دانسته و اعمال بنابرآن او در اجرای عرفان و تصوف، ظواهر شرعی را لازم می

 خوانده است. شریعت را از بهترین وسایل وصول به حقایق تصوف و عرفان می

کرده تا ه و سعی میدانستمی« شریعت»را « حقیقت»چنانچه شیخ بنای 

پیوسته مبانی مباحث عرفانی خود را بر قرآن و حدیث استناد دهد و بین شریعت و 

تصوف طرح آشتی بیفگند. از همین رو بوده که شیخ هرات در زندگانی دینی و 

خصوص عرفانی خود به رعایت شریعت دقت و اهتمام تمام داشته است. شیخ در به

حدث بلند آوازه هم بوده و با وجود ذوق و محبتی که پهلوی درجۀ فقاهت، مفسر و م

رو بوده که کرده و به همیندر تصوف و عرفان داشته به حفظ شریعت تأکید می

( او به 68، ص1382زرین کوب، . )اندها او را به زهد خشک منسوب کردهبعضی
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و کتاب و سنت وابسته بوده نه بر عقل اعتمادی داشته و نه بر استدلال فلسفی 

منطقی معتقد بوده است. وی آثار منقول از صحابه و تابعین را بر قیاس ترجیح 

های پیشوایان دین تمایل داشت. داد. در اغلب مسایل اخلاقی به گفتهمی

کرد و برای احدی نیز تجویز مشابهات را با تأویلات عقلی و کلامی تأویل نمی

سلف صالح بود به صراحت  نمود. از این سبب با هرکسی که مخالف با شیوۀنمی

( انصاری در مسایل کلامی 175ص ،1386نمود. )سعید الافغانی، مخالفت می

که فوق توان بشری بوده واجب  یانقیاد و تسلیم را در موضوعات اعتقادی و مباحث

کرده است و چیزی افزون دانسته و با مسایلی که در کتاب و سنت آمده بسنده می

ست. او معتقد بود که عقل انسان خارج از دایرۀ نص ناتوان نموده ااز آن را رد می

است. همچنان او در مسایلی کلامی به کتاب، سنت، اجماع و قیاس مراجعه 

نمود و اگر در کتاب مرجعی کرد. نخست مدعا را به واسطۀ کتاب اثبات میمی

یاس و آن نمود و آنگاه با اجماع و در پایان با قیافت سپس به سنت مراجعه مینمی

شده است. او هم با ارکان و شرایط که در نزد پیشینیان معین بوده متوصل می

شرایط و ارکان قیاس را نیز به امامان اهل سنت، محمد حنبل و شافعی 

گردانده است و از این جهت در اکثر مسایل فقهی و کلامی با مذاهب شیعی، میبر

ده است. به گونۀ نمونه شیخ انصار در خوارج، معتزله، اشاعره و ماتریدیه مخالف بو 

تر از مباحث کلامی مذاهب اسلامی بوده عقیده ی قضا و قدر که بیشمسأله

داشت که درین موضوع به همان اندازه بحث شود که در کتاب و سنت آمده است و 

دید: توحید علم واگذاریده شود. او توحید را سه گونه می خداوند )ج(علم نهایی به 

عین  ۀبرای عامه مردم توحید خاصه مردم که عبد در این مرتبه به درجالیقین 

رسد و توحید خاص الخاص که مرحلۀ حق الیقین است. درین مرحله الیقین می

ست که کیفیت آن در چشد و این احساسیرا می خداوند )ج(بنده )سالک( محبت 

قضا و قدر  ۀو مسأل خداوند )ج(فت: در ذات و صفات گگنجد. او میلفظ نمی

تر از آن در این مورد قدری که در قرآن و حدیث آمده است بحث شود و بیشهمان

 ( 216-178 ، صص1386سعید الافغانی، . )مورد استبحث واهی و بی
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 مهارت در نویسندگی

خواجه در ادبیات فارسی دری در نثر نویسی و نویسندگی نیز جایگاه مرتفع و 

حب  طریقه و سبک مخصوص در نثر نویسی و بلندی داشته است؛ زیرا او صا

نویسندگی بوده است. در واقع سبک خواجه همان روش مجلس گویان و اهل وعظ 

توان میان نثر مرسل و و خطابه در منابر مساجد و مدارس است و این سبک را می

شود او نخستین نثر مصنوع خواند. که وعظ و حالتی از شعر در آن دیده می

های سجع ست که از آیات قرآن و احادیث نبوی در قرینهفارسیساز زبان سجع

( و ظاهراً خواجه انصار نخستین 682 ،1381)انوشه،  تر برده است.سود بیش

کسی بوده که نثر مسجع را به تقلید از نثر عربی در زبان فارسی دری رواج داده 

 مسجع در ( اما به نظر استاد ملک الشعرا بهار نثر386 ،1391است. )جاوید، 

ایران از آغاز پیدایش نثر دری موجود بوده است؛ ولی نثر مسجع به وسیلۀ خواجه 

نثرهای موزون ۀ هرات افزایش یافته و تکامل پذیرفته است که آثار او را سرآمد هم

های خواجه آثار ( اما در اغلب از نوشته12 ،1389اند. )انصاری، صوفیان دانسته

هم سوزناکی مخصوصی در نثر و حتا شود؛ ولی با آنتکلف و تصنع نیز دیده می

سازد. از این جهت نظم او موجود است که خواننده را یکسره منقلب و متأثر می

های متوالی افزایش یافته است. دوستداران نثر و شیوۀ نویسندگان او طی سده

در  تأثیرات سبک و ابتکارات خواجۀ انصار چه در هنگام زندگی و هم بعد از مرگش

یی متعدد روش و سبک او را در نثر نویسی میان نویسندگان رواج داشته و عده

اند. چنانچه رشیدالدین ابوالفضل میبدی با تأثیر از سبک تقلید و پیروی کرده

ترین را که کامل« کشف الاسرار و عده الابرار»خواجۀ انصار تفسیر مشروح و مفصل 

شود به رشته تحریر در رفانه محسوب میترین تفسیر فارسی صوفیانه و عاو مهم

آورده است. قاضی حمید الدین بلخی در پیروی از مقامات بدیعی و حریری از 

شیوۀ پیر انصار )نثر مسجع( و موزون پیروی کرده است؛ اما عطار نیشاپوری شیوۀ 

های بعد نیز امیر حسینی سادات شاعر و نثر خواجه را تعقیب کرده و در دوره

ویژه در دیار او نیز در برخی از آثار خویش بههـ ق( هم718روی )ف نویسنده ه

شیوه و طرز نثر مسجع و موزون خواجه را با « نزهت الارواح» کتاب مشهورش به نام 
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( اما حضرت مصلح 15-14صص ،1389تمام و کمال تقلید نموده است. )انصاری، 

انصاری به دنیا آمده الدین سعدی شیرازی که یکصد و پنجاه سال بعد از خواجه 

ها است از شیخ در نثر مسجع و موزون پیروی زیاد نموده است و حتا کلمات، جمله

اقتباس کرده است. اما « گلستان»و عبارات او را در آثار خویش مخصوصاً در کتاب 

نثر سعدی نسبت به نثر خواجه هرات زیبا، سلیس و روان بوده و شیخ شیراز این 

عد از پیر هرات به اوج کمال و تکامل آن رسانیده است. طرز سجع نگاری را ب

( امروز هم در اکثر از آثار منثور معاصران در میان 17ص ،1347)دستگردی، 

ویژه در افغانستان شیوۀ نثر نگاری خواجه انصار نویسندگان حوزه زبان فارسی به

ها و های طولانی و ممتدی مناجاترواج و حضور نمایانی دارد؛ چنانچه سال

رادیو افغانستان وقت « های شب هنگامزمزمه»های های پیر هرات در برنامهنوشته

در هنگام زمامداری محمد ظاهرشاه و محمد داوود خان از طریق رادیو و تلویزیون 

اند و امروز هم اغلب ها و اذواق اهل دل بودهیی گوشکشور پخش شده و آویزه

های پیشین در دیباچۀ آثارشان شیوۀ نتنویسندگان افغانستان به پیروی از س

کنند؛ چنانچه نثر گیرند و از آن تقلید میمناجات خواجه را به نثر مسجع به کار می

قسمتی از آثار شیخ به واسطه لطف معنی و شور حقیقی که از آن ظاهر است در 

معمول و معروف شده است؛ به حیث مثال این « مثل»زبان فارسی دری به جای 

اگر کاسنی تلخ است از بوستان است و اگر عبدالله مجرم است از دوستان »جمله: 

( همراه با عبارات متعدد دیگر وی پیوسته در 333ص ،1383)فروزانفر، « است.

مجامع فرهنگی و ادبی کشورمان مروج و معمول شده است. در قسمت مخلوط 

تأخر و حتا حضرت کردن شعر به نثر و مربوط کردن این دو به یکدیگر نویسندگان م

مصلح الدین سعدی هم از خواجه عبدالله انصاری پیروی نموده و تأثیر پذیرفته 

  است و راه او را در نثر موزون و مسجع تکامل بخشیده است.

 

 ارزیابی شتابنده از آثار شیخ انصار

شیخ هرات در طی عمر طولانی گهربار خویش همواره به تعلیم و تعلم اشتغال 

یی هم از وجود درگیری با تحولات سیاسی و مذهبی روزگارش لحظه داشت. او با
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یی تلاش مداوم و تسلط کامل بر مجاهدت و ریاضت دست نکشید. و در سایه

فرهنگ عرفانی و اسلامی و تبحری که در دو زبان ادبیات عربی و فارسی داشت 

نویسندگان آثار جا گذاشته است؛ چنانکه محققان و آثار گرانبها و پرارجی از خود به

اند؛ به این رسد به شیخ انصاری منسوب کرده( اثر می30زیادی که شمار آن به )

( اثر دیگر را شاگردان 6( اثر را شخصاً خودش نگاشته است، )13حساب خواجه )

( اثر دیگر به او منسوب شده است که در انتساب شماری از 11اند و )او املا کرده

نظر نیستند؛ بنابرآن آثاری را که خواجه گران متفق و همها به پیر هرات پژوهشآن

شخصاً به تألیف آن همت گماشته است شامل تفسیر قرآنکریم بنام کشف الاسرار و 

ی مناقت امام حنبل)رح(، الاربعین فی دلایل التوحید، باب عده الابرار، رساله

نامه(، شرح بر نامه )الهیالفتوت، الفاروق فی الصفات، مجالس التذکر، مناجات

کتاب التعرف لمذهب التصوف کلابادی، الخلاصه فی حدیث کل بدعته ضلاله، 

اسناد الموجودات الی الخالق، العقیده فی الاعتقاد، مذکرات، ذم الکلام و اهله 

اند نیز شامل طبقات صوفیه، باشند و تقریرات او را که شاگردانش املا کردهمی

بن حنبل، علل المقامات، المختصر فی الآداب العقیده النونیه فی مدح احمد 

الصوفیه و السالکین بطریق الحق، کتاب صد میدان، منازل السایرین الی الحق 

ها شوند و آثاری را که منسوب به خواجه انصار باشد از آنالمبین را شامل می

چنین نام برده اند: دیوان شعر، گنج نامه، کنز السالکین، انس المریدین و شمس 

نامۀ وزیر، اسرارنامه یا کتاب الاسرار، المجالس )داستان یوسف زلیخا(، نصیحت

رسایل خواجه عبدالله انصاری، الرسایل، پردۀ حجاب، مجموعۀ رسایل و مناجات. 

ی آثار و اقوال خواجه انصار متأثر از ( از نظر محتوای10-8صص ،1382)انصاری، 

های نغز او یا ترجمان آیات است و یا تعابیر نصوص قرآنکریم است. بسیاری از جمله

باشند. به سخن دیگر بن مایه آثار خواجه را در مجموع کلام و زیبای قرآنی می

گیرد. در حقیقت خواجه هرات نثر شیوا و مسجع خود را به وحی الهی در بر می

خداوند گونۀ که حضور ور آیات آسمانی آراسته و جلوۀ دیگری بخشیده است؛ بهزی

و گفتار راستین حق در آثار او به وضوح هویدا و روشن است. )انصاری،  )ج(

شیخ انصار که در هر دو زبان عربی و فارسی در  ( اما آثار ارزشمند14ص ،1389
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ش یافته، فراوان است؛ های تفسیر، حدیث، تصوف و مسایل اعتقادی نگار حوزه

، «طبقات صوفیه»تر به کتاب چنانچه در میان فارسی زبانان خواجه هرات بیش

های خود شهرت یافته است و اما در حوزه نامهکشف الاسرار، صد میدان، و مناجات

علل »های منازل السایرین و رساله واسطۀ نگارش کتابعربی زبانان شهرت شیخ به

بوده است که تا کنون شروح و تفاسیر فراوانی « مام احمد )رح(المقامات و مناقب الا 

بر کتاب منازل السایرین عربی او از سوی دانشمندان نگاشته شده است. )یوسف 

( که این امر به شهرت و آوازۀ پیر انصار در قلمرو وسیع 43ص ،1388ثانی، 

یرین عربی اسلامی افزوده است؛ چنانچه در میان شروح که به کتاب منازل السا

هـ ق( از 887خواجه نوشته شده، شرح کمال عبدالرزاق سمرقندی کاشانی)

یی شیخ یکی ترجمه ست که از میان آثار مؤلفهتر است. گفتنیها معروفیی آنهمه

ست که این اثر سلمی از زبان عربی به لهجه هروی« طبقات الصوفیه»و تحریر 

جامی در تألیف کتاب مشهور وی  سپس مأخذ کار مولانا نورالدین عبدالرحمان

( 173قرار گرفته است؛ چنانچه جامی در نقل شرح حال )« نفحات الانس»نام به

انصاری استفاده کرده و سپس شرح « طبقات الصوفیه»تن از مشایخ به تمامی از 

( تن دیگر را خود بر کتاب نفحات الانس خویش افزوده است. )جامی، 44حال )

را به لهجه هروی در « طبقات الصوفیه»ر هرات کتاب مقدمه( پی 20ص ،1386

های بر آن افزوده کرده و از خویش نیز چیزیمجالس تذکیر و تدریس خود املاء می

آوری نموده و به قید کتابت در آورده ها را جمعاست که یکی از مریدان او آن گفته

ت در مجالس است که بعد از مرگ شیخ منتشر شده است. البته آنچه که پیر هرا

سلمی نبوده؛ چی « طبقات الصوفیه»کرد  ترجمۀ محض تذکیر و موعظت تقریر می

تنها از بعضی مشایخ که ذکرشان  در آن کتاب نیامده بوده به ترجمه حال و او نه

ها سخنانی آنان نیز پرداخته است؛ بلکه اذواق و مواجید خود را هم بر آن ترجمه

های خویش که لیف احوال و اقوال آن بزرگان و یافتهگونه با تأ افزوده است و بدین

پیر انصاری شکل گرفته « طبقات صوفیه»اند. همه نتیجه کار و حال روحی او بوده

اثر دیگر او تفسیری بوده که شیخ بر قرآن و مقدمه(  2ص ،1386)جامی،  است.

ألیف ست که این تفسیر نیز اساس کار ابوالفضل میبدی در تمجید نوشته و همان
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قرار داشته است. « کشف الاسرار و عده الابرار»نام تفسیر معروف عرفانی او به

کند که شیخ انصار در تفسیر خود حکایت می« طبقات المفسرین»سیوطی در 

( تفسیر نوشته شدۀ دیگر سود جسته است. 107از )« کشف الاسرار»خویش 

نی بوده و او در خانقاه مجالس تفسیر شیخ در واقع درس معرفت و ذوق و حال عرفا

های نزدیک به مرگ خود به درس تفسیر شیخ عمو و در مسجد جامع هرات تا سال

 ( 75ص ،1379پرداخته است. )زرین کوب، و ترجمه قرآنکریم می

او اشاره کرد؛ زیرا رسالات « رسالات»توان به از آثار مهم و مشهور دیگر شیخ می

نامه های مناجاتنوشته شده و شامل رسالهیی است که به نثر موزون وی مجموعه

نامه، کنز السالکین، قلندر نامه، نامه(، نصایح، زاد العارفین، معارف/ محبت)الهی

هفت حصار، رسالۀ دل و جان، رسالۀ واردات، گنج نامه، منازل السایرین، رسایل 

ه ( ک52ص ،1381شود. )حایری، مقامات، مواعظ و رساله صد میدان را شامل می

همه این رسالات متضمن مسایل و تعلیمات صوفیانه و عارفانه بوده که همراه با 

( 344ص ،1386اند. )صفا، مواعظ و اندرزهای حکیمانه شیخ به تحریر آمده

، رسایل و «نامهمناجات»اگرچه محققان به انتساب شماری از آثار یاد شده به ویژه 

( چنانچه 52ص ،1381حایری، ). هفت حصار به خواجه انصار تردید کرده اند

از خواجه نبوده و در عصر « هفت حصار»نویسد که رساله وحید دستگیردی می

« مقولات»صفویه برای اثبات تشیع وی تألیف و به او منسوب شده است و هم رساله 

وجه یک رسالۀ مستقلی نبوده است.  منتخباتی از رسایل دیگری بوده که به هیچ

محققان و پژوهشگران اغلب آثار شیخ را که در بردارنده  (4ص ،1347)دستگردی، 

)ج( و مواعظ او با نثر موزون و مسجع بوده است را مال  خداوند )ج(ذکر ونیایش 

دانند که آنان بعد از وفات شیخ این موضوعات و مریدان و هوا خواهان او می

اند. )جرج کرده عناصر صحیح و سقیم  را با هم آمیخته و به نام خواجۀ انصار منتشر

( اما آن طوری که در پیش اشاره شد از جمله 106-107صص ،1380موریسن، 

منازل »و « ذم الکلام واهله»های و کتاب« کنز السالکین»آثار متعدد خواجه رساله 

او به زبان عربی بوده و آثار دیگر آن مانند مناجات « السایرین الی الحق المبین

ارفین و کتاب اسرارهم و غیره  به زبان فارسی دری تألیف نامه(، زاد العنامه )الهی
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( که هر کدام  از این آثار معرف افکار و اندیشه 334ص ،1383اند. )فروزانفر، شده

ذم »توانند شمرده شوند؛ چنانچه شیخ انصار در کتاب اعتقادی و عرفانی شیخ می

و معتزله بیان کرده های کلامی اشاعره نظر خود را در باب فرقه« اهله الکلام و

گیرد پیر هرات در بارۀ است. در این اثر که مجموعۀ روایات و احادیث را دربر می

ضرورت اجتناب از خوض در کلام بحث کرده و نوشته است که امت اسلامی از 

اند؛ اند به تباهی و گمراهی مواجه شدهزمانی که به بحث و مجادله دینی پرداخته

و اهل « زنادقه»، «فلاسفه»اسلامی را نیز در ردیف « مانمتکل» به همین سبب او 

. قرار داده است و بر امام اشعری هم طعن زده و افکار او را نقد کرده است« بدعت»

الاربعین فی دلایل التوحید  ۀ( شیخ در رسال77-75صص ،1379زرین کوب، )

 ( سالگی خود38م. و در سن )1040هـ/431الصفات که آن را در حدود سال 

نوشته است. عقاید خود را با اتکاء به یک سلسله احادیث نبوی در اثبات صفات 

)ج( ابراز کرده که دانشمندان از آن به اعتقاد شیخ به امر تشبیه و خداوند )ج(

یی هم ( ولی عده76ص ،1379)زرین کوب،  اند.تفسیر کرده تجسیم تعبیر و

اند. در مورد آثار ات را رد کردهچنین افکاری را به شیخ مردود دانسته و آن اتهام

شوند او که با خطاب )الهی( آغاز می« ۀناممناجات»خواجه لازم به گفتن است که 

ها، یی از مناجاتهم مشهور شده است. در واقع این اثر مجموعه« نامهالهی»به 

ها در رازها و نیازهای عارفانه و شورانگیر وی بوده که وجود بعضی این مناجات

های دیگری او  نظیر کشف الاسرار و طبقات صوفیه و ملفوظاتش که در کتاب

ها را مریدان او هم یاد کرده و حتی شماری از آنمجالس تفسیر خود بیان می

ها تأثیر عظیم و شود؛ چنانکه این مجموعهاند نیز دیده میداشت برداری کرده

از تصوف ارتباطی شگرفی بر طرفداران تصوف و حتا کسانی که با طریقت خاص 

یی فرهنگی و عرفانی خواجه اند وارد کرده است و شهرت علمی و آوازهنداشته

یوسف ثانی، . )عبدالله را در میان فارسی زبانان و غیر آنان ارتقا بخشیده است

خواجه نشانگر آگاهی بلند و تسلط فوق « نامهمناجات»( کتاب 43ص ،1388

م قرآنکریم، احادیث نبوی و سایر علوم دینی او یی وی بر فنون بلاغت در فهالعاده

وجود آمده شود که تحت تأثیر ذوق طبع و تجربیات عرفانی موصوف بهمحسوب می
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ست که از شدت شور و جذبۀ وی در ییها اشعار عارفانهاست و در حقیقت این

( 43ص ،1388اند. )یوسف ثانی، قالب کلام منثور مجال ظهور و بیان یافته

نامه شیخ که تحت عناوین گوناگون تحریر شده است ازاثر تأثیرات معنوی مناجات

یی از ارادتمندان و اند عدهکه این سخنان در مجامع فرهنگ اسلامی داشته

اند؛ چنانچه آوری و تدوین نمودهها را جمعمریدان شیخ این سخنان و مناجات

علی بن طیفور بسطامی و مربوط « انوار التحقیق»شماری از مناجات او در مجموعه 

که طرز آداب در برابرمشایخ « مختصر فی الآداب الصوفیه»نام مجموعه دیگری به

زرین . )آوری شده استویژه مرشدش ابوالحسن خرقانی بوده جمعصوفیه و به

شیخ انصار نیز مختصری « طبقات صوفیه»( همین طور کتاب79ص ،1379کوب، 

قد، تفسیر، تحلیل احوال و مقامات و سخنان از احوال مشایخ صوفیه به همراه ن

عبدالرحمان « طبقات صوفیه»باشدکه منبع اصلی وی در املای این اثر ایشان می

لمی و سایر آثار عرفانی بوده که تا آن دم به زبان های عربی و فارسی تألیف شده س 

و  ارشاد« طبقات صوفیه»بوده است. در حقیقت هدف خواجۀ انصار از تقریر کتاب 

شود بوده است. خواجه در تعلیم مریدان و بیان آنچه به سیر و سلوک خوانده می

( تن از مشایخ صوفیه پرداخته که سپس محتویات این 347این اثر به ذکر احوال )

از سوی فریدالدین عطار نیشاپوری و سپس « الاولیاء ةتذکر »اثر ارزشمند در کتاب 

جامی مورد استفاد قرار گرفته است. در این مولانا عبدالرحمان « نفحات الانس»در 

. گذاری کرده استاثر خواجه در واقع سبک نثر مسجع در فارسی دری را پایه

 ( 43ص ،1388یوسف ثانی، )

« منازل السایرین»که به زبان فارسی تحریر یافته همراه با « صد میدان» ۀرسال

د در واقع در بیان مراتب، انخواجه که به زبان عربی نگاشته شده« علل المقامات»و 

اند. اگرچه پیش از خواجۀ انصار منازل و مدارج اهل سلوک نوشته و تدوین شده

مسایل مطروحه در عرفان چون )مرات و منازل، سیر و سلوک( در تصوف عملی در 

کتب متقدمان صوفیه چون اللمّع ابونصر سراج، التعرف لمذهب تصوف ابوبکر 

ابوطالب مکی،  کشف المحجوب علی هجویری  محمد کلابادی، قوت القلوب

غزنوی، رساله قشیریه عبدالکریم قشیری و کتاب اشارات و تنبیهات ابوعلی سینای 
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ها آن اند اما در هیچ یکی از آنیی دیگر به گونۀ موجز بیان و ارایه شدهبلخی و عده

که  چنان که منازل و مقامات عرفانی و تصوفی با تعریفی دقیق و ترتیب معین

شود. ها پرداخته چنین اسجاعی در آثار دیگران دیده نمیخواجۀ انصار بدان

( سال پیش از 27را که در زبان فارسی تحریر نموده )« صد میدان»خواجه رسالۀ 

عربی را « علل المقامات»که به زبان عربی نگاشته و رسالۀ موجز «  منازل السایرین»

صد »است که در حقیقت نویسنده؛ رسالۀ هم اندکی قبل از مرگ خود املاء کرده 

خود را به حیث یک رسالۀ تعلیمی در باب تصوف به زبان شیرین فارسی « میدان

دری نوشته است. او این رساله را به این جهت فراهم نموده است که کار یادگیری 

آن را برای شاگردان مدارس اسلامی سهل سازد و آنان نیز در حین مطالعه اثر 

را به یاد آورند. شیخ با تقسم مطالب هر میدان به سه بخش و هر بخش  مذکور شیخ

تر تر، امر یادگیری این اثر را بر خوانندگان اثرش سهلهای سه گانۀ فرعیبه بخش

( بدین لحاظ شیخ انصار 66ص ،1377تر نموده است. )روان فرهادی، و آسان

و سلوک و رساله عربی را برای استفادۀ مبتدیان عرصه سیر « صد میدان»رسالۀ 

را برای منتهیان و واصلان این راه دشوار گذار عرفانی نوشته و « منازل السایرین»

که « بقا»آغاز شده و به منزل یا میدان « توبه»تدوین کرده است که این اثر از منزل 

گردد. در این منازل شود ختم میاز مقام نهایی عرفان و تصوف اسلامی خوانده می

وفی در حقیقت بایست در راه سلوک و رسیدن به حقیقت طی طریق صدگانه ص

. باشد در کمال پختگی به تحریر آمده استکند. این اثر که به نثر مسجع می

صد میدان شیخ در واقع از هزار  ۀ( در رسال51 -50صص ،1388یوسف ثانی، )

وقتی مقام که گویا در عرفان و تصوف بین انسان و خدا وجود دارد یاد شده و 

برد باید این منازل دشوار گذار را طی کند. سالک راه به یک صد میدان راه می

هـ املاء شده است که از اهمیت و مزیت 448شیخ در سال « صد میدان»رسالۀ 

خاصی برخوردار است. مؤلفان آثار صوفیه تا زمان شیخ انصار برای مراحل سیر و 

نکرده بودند چنانکه هر یک جسته و سلوک مراتب و منازل معین و معدودی را ذکر 

ها گریخته به موضوعاتی اشاره داشتند که سالکان راه سیر و سلوک به رعایت آن

( 27و بعد از )« صد میدان»اند؛ اما شیخ این مراتب را نخست در رسالۀ ملزم بوده
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« منازل السایرین»سال آن را در صد منزل مرتب و معین کرده است. گرچه کتاب 

هـ املاء شده و شرح ممتع عبدالرزاق کاشانی 475پختگی شیخ در سال  در زمان

« صد میدان»به محبوبیت و مقبولیت و شهرت آن اثر عرفانی افزوده است؛ اما کتاب 

در نهایت ایجاز و اختصار تحریر شده است که ایجاز آن غیر مخل و اختصار آن نیز 

ۀ رسالۀ حبیبی در بار  ( استاد عبدالحی12ص ،1382انصاری، . )غیر مضر است

صد میدان نمونۀ زیبای ایجاز غیر مخل است که یک » نوشته است که« صد میدان»

صد میدان و  ۀ( رسال12ص ،1382)انصاری، «. کلمه زاید را در آن نتوان یافت

مطلب با هم اختلاف دارند.  49موضوع یکسان و در  51سایرین شیخ در المنازل 

منازل »برای مبتدیان طریق تصوف و « د میدانص»طوری که در پیش اشاره شد 

 ،1382انصاری، . )برای منتهیان این وادی سلوک تنظیم شده است« السایرین

شود که اغلب با هم رسالۀ دیگر خواجه شناخته می« زاد العارفین»( کتاب 12ص

زبان تمثیلی بیان گردیده و در آن نویسنده به بیان برخی موضوعات عملی و نظری 

خواجه « کنز السالکین»یی از پژوهشگران رسالۀ پرداخته است. چنانچه عدهتصوف 

او دانسته و هر دو را یک اثر واحد و یگانه « زاد العارفین»را نیز تفصیل رسالۀ 

های متفاوت از آن وجود دارد مسایل و که نسخه« زاد العارفین»اند. در کتاب شمرده

شب و روز، قضا و قدر، عنایت رحمان  موضوعات نظیر مناظره عقل و عشق، مناظره

های به انسان، غرور جوانی و تیرماه پیری، موت و حسرت مردگان و ویژگی

روزگار خواجه از درویشان حقیقتی و مجازی که در حقیقت انتقاد از جامعه هم

های کورکورانه بر جامعه حاکم آن عهد شمرده ها و تقلیدعدالتی، نادرستیبی

های نامیمون  مورد مذمت و تمثیلی و زیبا به بیان آمده و این پدیدهگونۀ شود بهمی

سخن گفته  خداوند )ج(نکوهش شیخ قرار گرفته است. در این رساله نیز از لطف 

ی نمایانده شده خداوند )ج(های بهار و خزان نیز به حیث مواهب شده و زیبایی

وده و اشعار فروان خود را است. در این رساله خواجه انصار در آوردن سجع افراط نم

بیت  109ها به بر حسب حال مباحث کتاب در آن گنجانیده است که شماره آن

رسد. این اشعار در اشکال؛ چون: رباعی، قصیده، غزل، قطعه و مثنوی بیان می

 ۀ( همین گونه در رسال54و  52صص ،1388شده است. )یوسف ثانی، 
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حقیقی به گونه زیبای بیان گردیده پیر هرات نیز صفات درویش « قلندرنامه»

عرفای »تواند اثر سودمندی در شناخت که می (79ص ،1379است)زرین کوب، 

تا غیر آن مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد. از آثار شعری خواجه « حقیقی

بیت باقی مانده است که اغلب از شوق و شور  1200عبدالله انصاری در مجموع 

کند. این اشعار در افکار یقت و در مراحل معنی بحث میگویندۀ آن به عالم حق

ها هماره مورد جا گذاشته و معانی آنسزایی از خود بهعرفای اسلامی تأثیر به

اقتباس و استفاده سایر نویسندگان و سخنوران بوده است؛ چنانچه مضامین اغلب 

پدر »غزنوی که به های پیر انصار در اشعار ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی از سروده

ۀ شود. به گفتشهرت یافته است به طور گسترده و پررنگی دیده می« ادبیات عرفانی

هرمان اته آلمانی، نثر مخلوطی با غزل و رباعی تحریر یافتۀ پیر هرات بیش از 

دیگران به اتحاد تدریجی شعر صوفیانه و پندیات خدمت کرده و در حقیقت راه را 

( ویا قسمتی از رباعیات خواجۀ 12ص ،1382انصاری، . )ودبه سنایی غزنوی باز نم

هرات با رباعیات خیام نیشاپوری نیز مخلوط و ممزوج شده است. پیر هرات در 

را پیروی کرده و « پیر میهنه» رباعیات خود همان روش خواجه ابوسعید ابوالخیر 

باس مضامین پر لطف عرفانی را که نماینده صفای روح و رقت قلب اوست در ل

های روان و جذاب عرفانی و روحانی ارایه داده است که نامش را در اعداد رباعی

خصوص در معانی دینی و ترین رباعی سرایان زبان فارسی بهنخستین و قدیم

عرفانی ماندگار و جاویدان ساخته است. به این ترتیب پیر انصار راه را برای سرودن 

ها را هموار و مساعد وده و زمینه ایجاد آنرباعیات فلسفی و عشقی خیام نیز باز نم

که اشکال ست که پیر هرات با آن( گفتنی132ص ،1388کرده است. )ژوبل، 

کار برده است؛ اما مختلف شعر فارسی؛ چون: قصیده، قطعه، غزل، رباعی و... را به

تر از سایر اشکال شعری توجه داشته بیش« غزل»و « رباعی»آن اشکال به  ۀاز هم

( پیر هرات در مسقط الرأس خود شهر زیبای هرات 682، ص1381انوشه، . )تاس

های پایانی زندگانی خویش مجالس تفسیر و قرآنکریم و وعظ پر رونقی تا سال

پرور را به امر به معروف و نهی از منکر فرا داشته و مردم آن سرزمین فرهنگ

واج مقناطیسی مردم را خوانده است؛ چنانچه حلقۀ درس و مواعظ او همانند اممی
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های جذاب و کلام خواست تا با موعظهکشانده است. وی میسوی خود می به

گرفت، امراض روحی و اجتماعی آتشین خویش که از دل و روح پاکش منشاء می

سان که این سخنان مشاعر آنان را به هیجان معاصرین خویش را درمان کند و بدان

داده و در آنان اثر وی تعالی و سیر روحی سوق میشان را نیز به سآورد قلوبمی

های غرای پیر هرات گذاشته است. در تأثیر کلام و خطابهجا میژرف و مؤثری به

خواجه ابو الحسن باخرزی که شاعر بزرگ عربی سرای آن عصر بوده  و پیر هرات را 

او  مجلس»وصف کرده، در مورد پایه علمی و سخنوری شیخ چنین گفته است که: 

به درجۀ بسیار بالای مجلس تذکیر بود و او در علم تفسیر وحید عصر خود بود. 

وشو کرد و به برکت موعظت او گناهان شستها را شکار میزیبایی سخن او دل

شد. اگر قیس بن ساعده )خطیب معروف عرب( ادای کلام او شنیدی بعد از او می

( با آنکه خواجه 69ص ،1386نی، سعید الافغا). «در بازار عکاظ خطابۀ نخواندی

مخالفان زیادی از جمع علما، فقها، متکلمان، فلاسفه و متصوفان ریایی داشته 

اند. چنانچه ولی در کنار آن؛ شماری طرفداران و هوا خواهان وی نیز کم نبوده

ملکشاه سلجوقی و ابوالفضل نظام الملک توسی وزیر معروف او و عمید الملک 

بیک سلجوقی و خلیفۀ عباسی بغداد هر کدام به پیر هرات کندری وزیر طغرل 

داشتند. و اکثریت مردم هرات هم احترام زیاد نموده و هماره خاطر او را گرامی می

دیار شان پشتیبانی و حمایت به قیمت جان شان از شیخ بزرگ و عارف معروف هم

د تلقی کردند و او را همچون حجت و آیت الهی در روزگار و سرزمین خو می

 نمودند. می

 

 مرگ و آرامگاه خواجۀ انصار

خواجه عبدالله انصاری )پیر هرات( متأسفانه در هشت سال اخیر زندگانی 

ر نابینایی به سر برده خود از نعمت دید چشم محروم شده و زندگانی خویش را د

تشت و »نام هـ در شهر هرات در محلی که به481انجام وی در سال است. سر 

هرات موقعیت داشت و شیخ در آن به « گازرگاه»شد و در منطقه گفته می« آفتابه

سال زندگانی پرثمر دیده در نقاب  85پرداخته با گذشتاندن خلوت و عبادت می
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( 334ص ،1383فروزانفر، . )مدفون شده است« گازرگاه هرات»خاک کشیده و در 

یی در قصیده ه ازرقی شاعر بزرگ قرن ششم هجری هرات؛ پیر انصار راکچنان

زرین کوب، . )زیبایی مدح گفته و مراتب فضل و کمال معنوی او را ستوده است

مرجع « گازرگاه هرات»( از همان ایام وفات خواجه؛ آرامگاه او در 76ص ،1379

نام روستایی « گازرگاه»طواف اهل دل و مسلمانان کشور و جهان اسلام بوده است. 

قرار داشته که این « زنجیرگاه»ن کوه معروف به بوده که در شمال شهر هرات بر دام

واقع « گازرگاه»بر فراز کوه « کوه زنجیرگاه»شود. نیز وصل می« دیواندر»کوه به کوه 

یاد شده که در قدیم « نخچیرگاه»نام است که نام این کوه در آثار خواجۀ هرات به

ت. )سلجوقی، محل دعا و نیایش مردم و زیارتگاه خدا جویان و اهل دل بوده اس

 (2و  1صص ،1355

هرات که محل آرامگاه خواجه انصار است و به « گازرگاه»در بارۀ وجه تسمیه 

دار و معروف شده است.  برکت پیکر مطهر وی این بقعه بیشتر از پیش  نامبر 

ها معتقدند که اند. برخینویسندگان مطالب گوناگون و متفاوت پیرامون آن نوشته

جا اقامت داشتند و ها( در آنکه درین محل بوده گازران )دوبییی به واسطه چشمه

به معنای محل گازر از « گازرگاه»شستند که در آن چشمه لباس ناپاک مردم را می

( استاد فکری سلجوقی 3ص ،1355همین مفهوم به وجود آمده است. )سلجوقی، 

. از قول نگاشته است« گازرگاه مدفن پیر هرات»درکتاب تحقیقی که زیر نام 

در سنه »: نویسدمی« روضات الجنات فی اوصاف مدینه الهرات»اسفزاری در کتاب 

هـ حمزه بن آذرک سیستانی خروج کرده و عبدالرحمن بن عبدالله عماد از 206

که حالا از جهت مخفف غلط به « کارزارگاه»نیشاپور به هرات آمد. در صحرای 

ته و خلق فراوان از هردو گروه در این شهرت یافته به جنگ خوارج پرداخ« گازرگاه»

نبرد کشته شدند. و این کشتگان را در هفت چاه دفن کردند که مردم هرات بدان 

ها جا خانهجستند؛ چنانکه در آنجا به زیارت می آمدند و به آن مقام تبرک می

ساختند و کاریزها کندند تا سر انجام دهی پدید آمد، سپس شیخ اسماعیل صوفی 

شیخ عمویه مشهور است در آن محل مسجد جامع و رباطی متصل یکدیگر که به 

ساخت و شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری قدس سِرهّ نیز بدان مقام میل تمام 
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داشت و او به دستان خویش صومعه )خانقاه( گازرگاه را اعمار نموده  بود که بعداً 

بستان »در « ن شده است.موصوف در همین صومعه )خانقاه( شهید گردیده و مدفو 

اند و مضمون مشابه به گفته اسفزاری خوانده« کارزارگاه»هم این محل را « السیاحه

هـ مسلمانان هرات با 150در آن ثبت شده است؛ چنانچه نوشته اند که در سنۀ 

یی از خوارج درین ناحیه درگیر شده و سر انجام شهدای مسلمان را بعد از عده

اند و از این نامیده شده مدفون کرده« هفت چاه»که به نام شهادت در این موضع 

معروف شده است که بعدها در تکلم عامه به « کارزارگاه»لحاظ این جایگاه به اسم 

تغییر نام و چهره داده است. سپس برخی از عرفا و متصوفه در ادوار « گازرگاه»

عبادت الهی مشغول مختلف زمانی بر آن موضع رفته و در آن جا به عزلت نشینی و 

اند درین منطقه که نسبت به اغلب نقاط شهر هرات از هوای دلپذیر و گوارای بوده

یی بوده که برخوردار بوده است اول بنایی که به مزار پیر هرات اعمار شده مدرسه

 – 558مرحوم امیر عزالدین عمر مرغنی در عهد سلطان غیاث الدین غوری )

های بدان مدرسه د. سپس در عهد سلجوقیان الحاقیهرا آباد کرده بو هـ( آن599

افزوده شده است. در عصر ملوک کرت هرات ملک فخرالدین کرت هر روز به مزار 

هـ  829کرد و در سال و سایر مزارات شهر هرات ختم قرآنکریم می« گازرگاه»

عمار یی را در آرامگاه پیر هرات اشاهرخ میرزا فرزند تیمور گورگانی عمارت شایسته

( نوشته اند که در وقت شاهرخ نقاش 11و  8صص ،1355)سلجوقی،  کرده است.

گنبد »ایتالوی به شهر هرات آمده و با استفاده از مکتب نقاشی هرات )خراسان( 

پیر هرات را نقاشی کرده است. و خانقاه زرنگار مزار پیر هرات نیز از « زرنگار گازرگاه

شد؛ چنانچه قصیده معروف حضرت نورالدین باآثار هنری عهد شاهرخ میرزا می

عبدالرحمان جامی در منقبت پیر هرات نیز به خط نستعلیق ذریعه خلیفه ملا 

محمد حسین سلجوقی روی سنگ مرمر حکاکی شده و دورادور کریاس )دهلیز( آن 

را مزین نموده است. امیر علی شیر نوایی بعد از استعفای امور رسمی وزارت 

هرات خلوت گزیده و امر تولیت این بقعه متبرک را به عهده « رگاهگاز »)صدارت( در 

عمارت »گیرد که موصوف از سرمایه خویش باغچه گازرگاه )باغ نو( و خود می

را اعمار کرده است. )سلجوقی، « گنبد چشمه»و تعمیر « حوض انبار»و « نمکدان
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تراشی های هنر حجاری و سنگ( لوح مزار پیر هرات از شهکاری26ص ،1355

« سنگ هفت قلم»شود؛ همین طور عصر سلطان ابوسعید گورگان هرات شمرده می

که از نفایس حجاری عهد سلطان حسین بایقرا و امیر علی شیر نوایی بوده به 

دست استاد شمس الدین هروی با تراشیدن منبر مسجد جامع هرات در آرامگاه 

شنگ از عهد امرای تیموری در ( بناها و عمارات ق90پیر هرات آفریده شده است. )

هـ  خاقان سعید )شاهرخ  832این ساحه نیز باقی مانده است؛ چنانچه در سال 

بهادر( بر سر تربت پیر هرات عمارتی عالی بنا نموده بود که مذکور هر پنج شنبه 

سلجوقی، . )شده استجا رفته و به زیارت آن مزار متبرک مشرف میخود بدان

هرات که از آثار مهمی « هفت قلم»نه یکی از دو سنگ گو ( همین66ص ،1386

موجود است. و مقابر « گازرگاه»شود، در هنری عهد امیر علی شیر نوایی شمرده می

بسیاری از مشایخ کرام و اهل الله خراسان زمین نیز در آن بقعه متبرک قرار گرفته 

» با « مزمبرکه ز » و « حوض هشت در» است. آرامگاه امیر دوست محمد خان و 

در آن جا نیز واقع بوده و دو چله خانه از روزگار پیر هرات در آن « عمارت نمکدان

ناحیه موجود است؛ همچنان موی مطهر حضرت رسول کریم )ص( در زمان امیر 

حبیب الله خان شهید توسط مرحوم میر بزرگ )میر سلیمان( بعد از ادای حج کعبه 

به گازرگاه هرات آورده شده که در آن منطقه  از شهر استانبول کشور ترکیه امروزی

شود؛ همین طور مسجد زیر زمینی بزرگ هم در آن جایگاه با اصول نگهداری می

عجیبی اعمار شده است که علاقه زیاد مسلمانان را به این جایگاه متبرک بازتاب 

 هرات ترمیمات صورت« گازرگاه»دهد. در عهد امیر عبدالرحمان در ایوان شرقی می

گرفته است. در پیش روی مزار پیر هرات این شعر حسن خان شاملویی به خط 

   خود او حکاکی شده است:

 ساقی عرفـان دلت را جـام هشیاری دهـد تـا

 اه خـــواجه عبــدالله انصـــاریدرا در بزمگ

 بود لوح مزارش نازنین سروی که از شوخی

 و قمری کرده گرم ناله و زاری  ــملایک را چـ

 (32ص ،1386لجوقی، )س
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در محوطۀ آرامگاه گازرگاه هرات شاهان متعدد عهد چنگیزی و تیموری، 

های وقت ویا شاید مردم دانشمندان و عرفای معتنابهی دیگری مدفون اند. دولت

خیرّ و متدین هرات اراضی و املاک زیادی را به محوطه آرامگاه حضرت خواجۀ 

صارف متولیان و ترمیمات آرامگاه پیر هرات اند که از عواید آن مانصار وقف کرده

ها چنان نزد مردم شده است. نوشته اند که آرامگاه پیر هرات در گذشتهتأمین می

هرات و حوزۀ جنوب غرب کشور مورد حرمت و احترام بوده که حتا مجرمان که بدان 

گونه اند تا موقعی که در داخل آن جایگاه قرار داشتند از هر بردهناحیه پناه می

 ماندند.تعرض و تعقیب شخصی و رسمی مصؤون می

و آرامگاه حضرت خواجه عبدالله انصاری یکی « گازرگاه»خوشبختانه امروز هم 

ما محسوب  از مناطق مهم زیارتی، سیاحتی و تماشایی هنری تاریخ قدیم کشور

های شود؛ چنانچه در این جا مجموعۀ زنده از هنرهای زیبا از قبیل شاهکاریمی

تراشی و منبت کاری روی احجار و نقاشی روی دیوار و معماری، طراحی، سنگ

یی آن بیننده را های نفیس معرق و خاتم کاری و خطاطی که هر گوشهکاشی

دال مقدمه( در برابر  ص ،1386دهد )سلجوقی، درسی از هنر و هنر پروری می

ان لذت و شادی چشم زایران آرامگاه پیر هرات به نمایش گذاشته شده و به آن

بخشد. مولانا عبدالرحمان جامی )رح( که خود از مفاخر معنوی هرات و معنوی می

شود در از عرفای دانشمند و از بانیان و بزرگان طریقۀ نقشبندیه شناخته می

 هرات قصیدۀ غرایی انشاء« گازرگاه»فضیلت آرامگاه پیر انصار یا پیر هرات و ناحیه 

ده شده است که در این « پیر هرات»نام  انصار به کرده است که در آن خواجه نامبر 

 (58ص ،1382شود. )خلیلی، جا به چند بیت آن اشاره می

 ست که از خاک او برندییاین آستانه

 اهیر جشاهان ملک و افسر و عزّ و سر

  بندد به روی خود همه درهای حادثه

 هرکس کــه آورد به حــریم درش پنـاه

  صاحبدلی گرفت این منقبت ز دولت
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 کز مهد خاک کرده درین بقعه خوابگاه

   زبدۀ انصاریــان که سـود« پیر هرات»

 لۀ دهلیــز او کلاهق چـــرخ قبـر طابــ

 تصنیف اوست درس مقیمان مدرسه

 اهست ذکر مریـدان خانقـن او تلقی

  ست تربت او کابر مغفرتگازرگهـی

 اهدر ساحتش سفیـد کند نامۀ سی

  شــدـوار او کــزار پر انـمیـل سر مـ  

 اهانتبل دیــــدۀ دل کحـ زوّار را به

   نور ولایتش که جهان را فرو گرفت

 بـــاد هــادی افتـــادگـان راه تـــا حشر

  حریم کعبۀ هرحاجت این دراست« جامی»    

 روی دعـا به کعبه کـن و حاجتی بخواه

 (59ص ،1382)خلیلی، 

نظر آنانی را که « پیر هرات»هرات به لقب  ۀچنانجه خطاب جامی از خواج

را شخصی از سمرقند و جدا از پیر انصار یا خواجه عبدالله « پیر هرات»اخیراً 

کشد. آن چنانکه در سطور پیش به نثر نویسی و اند خط بطلان میانصاری دانسته

شود سبک ویژه پیر انصار که نثر مسجع و موزون در زبان فارسی دری خوانده می

های از اشعار وی های کوتاه از نثر و سپس نمونهاره شد در این جا نیز به نمونهاش

 گردد:اشاره می

 نمونۀ نثر (الف

دی. بالهی! همه از تو ترسند و عبدالله از خود؛ زیرا که از تو نیکی آید و از عبدالله 

 قی بهانه.آید و ابراهیم از بتخانه، کار به عنایت بود، باالهی! ابوجهل از کعبه می

الهی! د رّ اصطفی در دامن آدم تو ریختی و گرد عصیان بر فرق ابلیس تو بیختی. از 

 (149ص ،1382خلیلی، . )روی ادب ما بد کردیم، در حقیقت فتنه تو انگیختی
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الهی! خواندی تأخیر کردم؛ فرمودی تقصیر کردم. الهی! عمر خود برباد کردم و 

وییم، ثنای تو گوییم؛ واگر جوییم، رضای برتن خود بیداد کردم. الهی! اگر گ

 مقدمه( 9، ص1376توجوییم )شریعت،

ظلم اگرچه بسیار شود بسرآید، ظالم اگرچه جبار است به سر درآید. جوانمرد چون 

دریاست و بخیل چون جوی. د رّ از دریا جوی نه از جوی. اگر عارف به بهشت وحور  

جز از خدا از کسی چیزی به نِگرد طهارت معرفتش شکسته شود و اگر درویش

خواهد درِ اجابتش بسته شود. الهی! اگر ابلیس آدم را بد آموزی کرد، گندم او را 

 کی روزی کرد.

سپاس و ستایش مردارندۀ عالم را، آفرینندۀ بنی آدم را که پادشاهی او را سزاست و 

 (42و  30صص ،1347فرمانروایی او را رواست. )دستگردی، 

                        از مقولات:

 )کریمان( 

اهل مجاهدت و اصحاب ریاضت طعام ساده خورند و جامۀ خشن پوشند. آنان که 

به مقام معرفت حق رسیده اند جز با مهربانان و لطیفان موافقت نکنند و جز با 

 خوبان آشنا نشوند.

 )ذکر( 

ن جان ذکر حق نه همه آنست که بر زبان داری، ذکر حقیقی آن است که در میا

داری. توحید نه همه آن است که او را یگانه دانی، توحید حقیقی آن است که او را 

 یگانه باشی وز غیر او بیگانه باشی.

 )صبح نزدیک است(

 ای طالبان! بشتابید )که نقد نزدیک است(

 ای شبروان! مخسپید )که صبح نزدیک است(

 ای شتابندگان! شاد شوید )که منزل نزدیک است(

 ان! صبر کنید )که چشمه نزدیک است(ای تشنگ

 ای غریبان! بنازید )که میزبان نزدیک است(
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 ،1377ای دوست جویان! خوش باشید )که اجابت نزدیک است( )روان فرهادی، 

 (118-111صص

 نمونۀ اشعار:( ب

 ای طالبی کـه، دعـوی عشــق خدا کنـــی

 در غیـــر او، نظر بــه محبت چــرا کنـــی

 ق، تـــو بیگانــه شو اگـــراز جستجوی خل

 واهی که دل، به حضرت حق آشنا کنیخ

 حقـــا ز ســوز، غلغله در آسمـــان فتـــد

 ه از نــدم، تو یکــی ربنــا کنیآن دم کــ

 ملک بهشت آن تو شد، گــر دمــی ز خلق

 نـــوا کنیخود را فـــدای، یک قـــدم بی

 هر نعمتی که هست، بر او شکر کن و لیک

 بـــود، که عهد خــدا را وفا کنیکر آن ش
 چــو روز شــوی، روشن ار شبی« انصاریا»

 خود را ز عجز، بر درسبحــان گــدا کنـی

    ***               

 (57، ص1381)حایری، 

 لحـــاصــای مــــلامت کنــــان، بــــی

 سعـــی کمتــــر کنیــــد در بــــاطــل

 ه دروـــی، کـــم آشفتـــه در رخـهستــ

 شـــد پــــری والــــه و مَلــک واصــل

 ـشوانــــــه، در ســـــر زلفـدل دیــــــ
 ـلــی بـه زنجیــــرهـــا، شود عــاقکـــ

 ـو امــــا، ای صبـــا! غــــلام تـای صب

 زلر گـــذاری کنــی، بــدان مـنـگــــ

  «انــصــــاری»گـــــویــــی در آرزوت 

 ان همــی داد و حسـرت انـــدر دلجـــ

*** 

 (646: 1389)رازی، 



 

 

 

 

 
 

 

 ...جه عبدالله انصاری، استاد شریعتخوا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 

 یــارب ز شـــراب عشق ســرمستــم کن

 یک بـــاره به بنـد عشق پـــا بستــم کن

 از هــرچه جز عشق خـود، تهی دستم کن

 در عشق خودت نیست کن و هستم کن

*** 

 خـــاک آدم هنـــوز نـــا بیختـــه بـــود

 ر دل آویختــه بودعشق آمــده بـود، د

 این بــاده چــو شیر خــوار بودم خوردم

 گـــویی مــی و شیـر با هم آمیخته بود

*** 

 پیــوستــه دلـم دم به رضــای تــو زنــد

 جــــان در تـــن نفس بـــرای تــو زند

 گــر بر ســر خــاک من گیــاهـی روید

 از هـــر ورقش بـــوی وفـــای تــو زند

    ***                          

 (148ص ،1382)خلیلی، 

 عــاشق نبود هـــر آنکـــه بــا جان باشد

 جــان را چــه محل بود چـو جانان باشد

 ق همیشه عهـــد و پیمـــان باشـددر عش

 یــا ایــن بــاشد به عشــق یــا آن بــاشد

*** 

 کس که ترا شناخت جان را چه کند؟ آن

 و خانمـان را چه کند؟ فرزنــد و عیــال

 وانــه کنــی هــر دو جهانش بخشیدی

 دیوانــۀ تو هــر دو جهــان را چـه کند؟

*** 
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 خـواهمنه از تو حیــات جــاویدان می

 خـــواهـــمنـه عشق و تنعم جهــان می

 خـواهمنه کــام دل و راحت جـان می

 خــواهمهـــر چیز رضای تست آن می

*** 

 (58-72 :1381)حایری، 

  رکشیـدن خــود راـزرگ بـست بعیبی

 وز جمله خلق بــرگــزیــدن خـــود را

  ایـــد آمــوختـبــردمک دیــده بـاز م

 ود رادیـدن همه کس را  و ندیدن خ

*** 

 خواهی رفتگر در رهـی شهوت و هوا 

 از مــن خبــرت کـه بینوا خواهی رفت

 یــیـر به کجایــی ز کجــا آمدهبنگـ

 یدان کــه چه کنـی کجا خواهی رفتم

*** 

 (317 ، ص1369)صومعه سرایی، 

 ان به شب راز کنندخیز! که عاشقشب 

ــرد در بـــام دوست پـــرواز کننـــد  گ ـ

 ــود شب در بندندـا دری که بـهر جـ

 ددر دوست را کـــه شب بـــاز کننـالِا 

*** 

 (509ص ،1393)مؤدب سلطان، 

 تو کجاست؟من بندۀ عاصیم رضای 

 تاریک دلــم نور وصفای تو کجا ست؟

 مـا را تو بهشت اگر به طاعت بخشی

 این بیع بود، لطف و عطای تو کجاست؟

*** 

 (16: 1389)انصاری، 
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  گذردعمری به غم دنیــای دون مـی

 گذردهر لحظه ز دیده اشک خــون می

 شب خفته و روز مست و هر صبح خمار

 گذردمــیاوقــات عزیز بین کــه چون 

*** 

 (64: 1347)دستگردی، 

  اگرچه مشک اذفر خوش نسیم است

 دم جــان بخش چـــون رویت نـــدارد

  مقــام سخت دلخـواه است فردوس

 ولیـــــکن رونــــق کــــویت نــــدارد

 (72، ص1381)حایری، 

مرجع « پیر هرات»مگاه خواجه عبدالله انصاری یا اهم آر  امروزگفتنی است که 

ه های مربوط آن افزودمال مردم و زایران کشور بوده و اخیراً در ترمیمات و الحاقیهآ 

شده است. دو مکتب یکی در شهر باستانی هرات، زادگاه خواجۀ هرات و یک 

مکتب دیگر در شهر کابل پایتخت کشور به نام خواجه عبدالله انصاری وجود دارند 

دهد. روحش شاد و روانش م ادامه میکه به ماندگاری نام و خاطر او در میان مرد

 بهشت برین باد.

 

 نتیجه

که در قرن « پیر هرات»طوری که ملاحظه گردید خواجه عبدالله انصاری یا 

که با آن .و داستانی هرات چشم به جهان گشودپنجم هجری قمری در شهر کهن 

لعاده او در عنفوان جوانی خویش از سایه لطف پدر محروم شده و به مشکلات فوق ا

و فراوان از لحاظ اقتصادی و خانوادگی مواجه گردید؛ اما با داشتن اراده متین و 

عشق به علم و دانش به تحصیل آموزش در شهر هرات که یکی از مراکز علمی در 

شد پرداخت. او در پرتو نبوغ سرشاری که داشت در آغاز روزگار شناخته میآن

کلام، تفسیر، حدیث، فلسفه و ادبیات  جوانی از تحصیل علوم اسلامی نظیر فقه،
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یی بلندی کسب کرد و به عربی و فارسی فراغت یافت و در میان دانشمندان آوازه

هـ 487درجه فقاهت و تبحر رسید؛ چنانچه در دستگاه عباسی المقتدی بالله )ف 

مفتخر شده است. خواجه سه صد هزار ) سه هزار( « شیخ الاسلامی»( به لقب 

هزار بیت از شعرای مشهور عرب را در حافظه داشت. او علاوه از  حدیث و یک صد

های عربی و تألیف متعدد از علوم اسلامی در عرفان و تصوف اسلامی نیز به زبان

او به زبان « صد میدان»که رسالۀ های ارزشمندی نگاشته است؛ چنانفارسی رساله

ن عربی برای واصلان این وی به زبا« منازل السایرین»فارسی به مبتدیان عرفان و 

شود. شمرده می« عرفان عملی»ترین و ارزشمندترین آثار در زمنیۀ وادی از قدیم

خواجه در تصوف اسلامی مرید شیخ ابوالحسن خرقانی صوفی بزرگ مکتب عرفانی 

خراسان بوده و در مذاهب فقهی از مذهب امام شافعی و در فروع از امام محمد 

اند که ( اثر نوشته30. محققان تألیفات پیر هرات را )کرده استحنبل پیروی می

اند ( اثر را خود نوشته و شش اثر دیگر را شاگردانش از ملفوظات او املاء کرده13)

( اثر دیگر نیز به او منسوب شده است. از شمار آثار شیخ انصار تفسیر 11و )

و رسایل او معروف نامه ، مناجات«کشف الاسرار و عده الابرار»عرفانی او به نام 

است. شیخ صنعت سجع را از ادبیات عربی در زبان و ادب فارسی دری رواج داد 

خویش به اوج رسانید، پیر هرات علاوه « گلستان»را در که سپس سعدی شیرازی آن

که از او شود. چناناز نویسندگی از شعرای معروف عصر خویش نیز انگاشته می

که اغلب در نوع رباعی و غزل سروده شده  بیت شعری باقی مانده است 1200

ها چاشنی از عرفان و تصوف دارند متأسفانه پیر هرات در است چنانچه همۀ آن

 481هشت سال اخیر عمر خویش بینایی چشم را از دست داد و سرانجام در سال 

تشت و »سالگی داعی اجل را لبیک گفته و در محلی به نام  85هجری به عمر 

هرات موقعیت دارد مدفون شده است. ازرقی هروی « گازرگاه»منطقه  که در« آفتابه

و نورالدین عبدالرحمان جامی از شعرای معروف کشور در وصف او قصایدی غرایی 

شخصی دیگری « پیر هرات»اند و برخلاف آنکه استاد شفیعی کدکنی انشاء کرده

ا در قصیدۀخویش جدا از خواجه انصار را دانسته است اما عبدالرحمان جامی او ر 

نامیده است. و آرامگاه او در شهر هرات زیارتگاه اهل دل است. مردم « پیر هرات»
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افغانستان به یاد این عارف بزرگ کشور در کابل یک مکتب لیسه و چندین مسجد 

یا « پیر هرات»و در سراسر افغانستان و هرات اماکن و بناهای زیادی را به نام 

 دارند.اش را گرامی میاند و از این طریق خاطره کردهخواجه عبدالله انصاری مسما

 

 منابع

م به اهتمام قاس ،. صد میدان خواجه عبدالله انصاریانصاری، خواجه عبدالله -1

 .1382: تهران، انصاری، انتشارات طهوری

 اب جلد دوم، ،. مجموعه رسایل خواجه عبدالله انصاریـــــــــــــــــــــــــــــ -2

 .1377، تهران :سرور مولایی، انتشارات توسن ۀتصحیح و مقدم

ید س ۀمقدم اب ،نامه خواجه عبدالله انصاری. مناجاتـــــــــــــــــــــــــــــ -3

 .1389 ، عبدالرضاء قریشی زاده، مشهد

  ،تهران :انتشارات طهوری ،. صد میدان خواجه عبدالله انصاریقاسمانصاری،  -4

1382. 

جلد سوم، ، فارسی )ادب فارسی در افغانستان(. دانشنامه ادب انوشه، حسن -5

 .1381 ، تهران :ت فرهنگ اسلامیسازمان چاپ و انتشارا

جلد چهارم،  ،فارسی )ادب فارسی در افغانستان( . دانشنامه ادبـــــــــــــــ -6

 .1381، تهران :سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ اسلامی

 .1389 ، کابل :عیدانتشارات س ،. ادبیات عرفانیبنوال، محمد افضل -7

روان فرهادی،  ترجمۀ ،بورکوی ژرژ. سرگذشت پیر هرات خواجه عبدالله انصاری -8

 تا.، بیتهران :موسسه فرهنگی هنری الست فردا

محمود  ۀتعلیقات و مقدم ،بانفحات الانس .جامی، نورالدین عبدالرحمان -9

 .1386 ،تهران: عابدی، انتشارت سخن
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به اهتمام  ،ت فارسی دری )از آغاز تا عهد مغول(. تاریخ ادبیاعبدالاحمد جاوید، -10

 .1391، کابل :حسین یمین، انتشارات سعیدمحمد  ۀو تحشی

رضا شفیعی کدکنی و دیگران. تاریخ رج موریسن، جولیان، بالدیک، محمدج -11

 .1380، تهران :یعقوب آژند، نشر گستره ۀترجم ،ادبیات ایران از آغاز تا امروز

 .1381 ،تهران :نشر مرکز ،تون عرفانی اسلامی. محایری، دکتور محمد حسن -12

 .1382، تهران :انتشارات عرفان، . آثار هراتخلیلی، خلیل الله -13

رسایل جامع عارف قرن چهارم هجری خواجه عبدالله  دستگردی، وحید. -14

 .1347، تهران :انتشارات مجله ارمغان ،انصاری

لیقات سید محمد جلد دوم، حواشی و تع ،. تذکره هفت اقلیمرازی، امین احمد -15

  .1389، تهران: رضا طاهری حسرت، انتشارات سروش

مجدالدین کیوانی،  ۀترجم ،خواجه عبدالله انصاری روان فرهادی، عبدالغفور. -16

 .1377، تهران: نشر مرکز

 .1382، تهران: سپهرۀ چاپخان، . ارزش میراث صوفیهکوب، عبدالحسینزرین -17

 .1379، تهران :انتشارات امیر کبیر ،ر تصوف. جستجو دـــــــــــــــــــــــــــــ -18

 .1388، کابل :انتشارات میوند، ژوبل، محمد حیدر. تاریخ ادبیات افغانستان -19

عبدالمجید. شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری هروی،  سعید الافغانی، -20

زاده مالستانی، عزیزالله علی ۀزندگی، آراء و عقاید فلسفی و کلامی. ترجم

  .1386 ، تهران :نشرات عرفان

 .1386، هرات: کتاب فروشی  محمدی، سلجوقی، فکری. رساله مزارات هرات -21

 ، لکاب: انجمن تاریخ افغانستان ،گازرگاه مدفن پیر هرات .ـــــــــــــــــــ -22

1355. 
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انتشارات امیر  ،. سخنان پیر هرات خواجه عبدالله انصاریشریعت، محمد جواد -23

 .1276، تهران :کبیر

 :(، انتشارات ققنوس2و  1)خلاصه جلد  ،ح الله. تاریخ ادبیات ایرانصفا، ذبی -24

 .1382، تهران

انتشارات  ،گوی. چهار صد شاعر پارسیصومعه سرایی، میر ابوطالب رضوی -25

 .1269، تهران :تهران

ه ب ،(فروزانفر، بدیع الزمان. تاریخ ادبیات ایران )بعد از اسلام تا پایان تیموریان -26

 .1383، تهران :جیدی، سازمان چاپ و انتشارات اسلامیکوشش عنایت الله م

سید ۀ مقدم اجلد سوم، ب ،. امان التواریخمؤدب سلطان، میرزا عبدالمحمد -27

 .1393، کابل :مخدوم رهین، انتشارات کتب بیهقی

انتشارات  ،سید محمود. کتاب شناسی توصیفی عرفان و تصوف یوسف ثانی، -28

 .1388) ، تهران :پژوهشکدۀ امام خمینی
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 الدین نظامیبرهانسرمحقق 

 

 گانهمبـانـی مشـترک اعتقادی در اشـعار خـواتین سـه

 )رابعۀ بلخی، مهستی گنجوی، و جهان خاتون شیرازی(

 

 المقاللاصة خ

أنّ من مبادی الاعتقاد و الفکر فی ضوء الشریعة الاسلامیة اللتی ظهرت فی 

اشعار الاشخاص المشهوره من اللغة الفارسیة کانت واضحاً و ملموساً لکل واحد. و 

، المعرفة کُنَّ متعهدین بالثقافة الاسلامیة. و علی هذا علی الرغم أنهنَّ علی قلة

هم الامة الاسلامیة کلها بطور العام من اهل السنة و الشیعة، اعتقدوا علی التوقیر ب

بلا تفصیل منهن. کل واحد من هذه النساء الثلاثة فی الادب الفارسی، قد اشتهروا 

عظم من الحیاة الاجتماعیة و فی الالسنة العامه. و علی هذا المقال یحتوی حداً ا

 السیاسی و الادبیة منهن فی میادین العمل.

 

 چـکیده

باور مندی فکری در مطابقت با شریعت محمددی در اشدعار و مبانی اعتقادی و 

گدان ان ادبیات فارسدی کداملاً بدرای همهای این سه سپهر معرفت و قلهّ نشینسروده

کده ایدن بانواندان سرتدار معرفدت بودندد، باشد. علدی الدرغم اینو ملموس می مشهود
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هدای ه امدتپایبندی کامل به اصول و مقرّرات و فرهنگ اسدلامی نیدد داشدته اندد کد

داشت مسایل مذهبی و ملاحظات دیگر بده ی اعم از سنی و شیعه بدون درنظر اسلام

دارند. سده اخدتر تابدان ادب فارسدی عظمت و بدرگواری اینان اعتنا و احترام خاصی

گاهی به آیات قرآندی و احادید  های خویش گاهظهار و بیان زیربنای اندیشهغرض ا

وسددل جسددته، خویشددک را مکلدّدع بدده مراعددات نبددوی و امثددال تعلیمددی و معرفتددی ت

مقالۀ هذا بازتداب دهنددا ایدن . مستوجبات دینی نید داشته اندی شرعی و هاارزش

 باشد.  مورد بح  می ۀگانعلمی و معرفتی خواتین سه بخش از حیات

مبانی اعتقادی، رابعۀ بلخی، مهسدتی گنودوی، جهدان خداتون و دوّار  ها:کلید واژه

 قدرت.

 

 مقدمه

ادبیدات فارسدی،  ار مک جوامع شرقی مخصوصداً حدوز م زمان با نفوذ اسلام ده

بستر تحصیل علوم و معارف اسلامی و انسانی به شدت در حال رشد و پویدایی قدرار 

-ه، اسدتعدادهای بلندد را بدهگرفت که تبعات مثبت آن روز به روز، رو به گسترش بود

همانندد نباتدات مفیدده از دل خداک ی شاه و گدا هاآنمعوده آسا از بستر خاند  ۀگون

 نمود.بیرون می

ی تشردیعی و هداارزشدقیقاً دولت های نخستین عصور اسدلامی بده فرهندگ و 

دینی تا حد المقدور پایبندد بودندد، کسد  و التددام حکدام و سران دولدت بده امدور 

گذاشت. و این تأثیر گدداری و را بالای عمل کرد عمومی میاسلامی تأثیرات عمیقی

نوع معرفدت شدناس ها را ی رزش پسندی از طرف آحاد مردم به امور دینی خانوادها

جوامع اسلامی بیشدتر آوردکه عامل مفیدیتّ و ماندگاری آنان در و معنا پسند بار می

 باشد.قابل تفسیر و تأویل می هاز همین روزن

متون منظوم و شرح حال این بدانوان، در جندح حکایدت از موضدوعات عشدقی، 

عی و هدل، به مسایلی معرفت شناسی و التدام به امور دینی و انقیاد به امور شر د طن

ایهدام  ۀهای این التدام را به گونانهباشند، نشدار مینید از جایگاه بس سترگی برخور 

نمددود. مسددلماً قدددرت سددخنوری و تددوان مشدداهده شددان مددیهددایو وضددوح در سروده
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هدای عریدان گونده در اشدعار یبات و شدوخیهای رابعۀ بلخی، مطاگی در سرودهپخت

توأم با مراعدات  را های جهان خاتونمهستی گنووی و توازن سیاق سخن در سروده

دقیدق و  ۀگوندتدوان بدهمتعدالی اسدلامی مدیی اعتقادی و فرهنگ هاارزشمسایل و 

 درست درک نمود. 

-مدی کسدانی گردند، ازدری محسوب میخواتین ثلاثه که امّهات اشعار فارسی

-نمایدان نمدی هداآندر حسح، نسح، دیانت و مسایل اعتقدادی  یباشند که کمبود

باشد. حقّا یکی از موارد جاویدانی این بانوانان خاور زمدین، پایبنددی آندان بده امدور 

باشدد، تداریا ادبیدات فارسدی مدی هداآندینی، حفظ و نگهداشت عفت و پاکدامنی 

مسدتند و  ۀبه گوندکسی تا هنوز ت و عفّت را عدّ  اها از جادآنروایت مبتنی بر عدول 

 هداآنواضح بیان نداشته است، بلکده همیشده از علدو مراتدح معرفتدی، عددتّ و وقدار 

روایت داشته اسدت. حسدح اولویدّت دانسدک ایدن سدوده، اقددام بده نگدارش صدورت 

را از سدیمای پداک ایدن بدانوان فرشدته صدفت و  گرفت، تا غبار اتهّامات واردا منفدی

فددت مددوب دور سدداخته بدده اصددالت بیددنش و باورهددای دینددی و خداشناسددی آنددان معر 

 پرداخته شود. 

 هدف تحقیق

بازتابِ اصالت فکری، دینی و اعتقادی خدواتین سده گانده در هدف این تحقیق 

 باشد. می« ص»مطابقت به شرع انوری محمدی

 مبرمیت و ضرورت تحقیق

می ی  نوع بینش منفدی نسدبت که در قبال باز اندیشان، در جامعۀ اسلا از این

از ایدن  نیدد خدواتین مدورد بحد  وجدود دارد،هدا به این طبقه مردم مخصوصداً خدانم 

تدوان که هریکی از این خدواتین را مدیدر حالی ؛باشندتأویل و تفسیر مستثنی نمی

درکلیتّ، جدئی از مفاخر جهان اسدلام و مخصوصداً از بددرگترین مندابع و مصدادر در 

لی گشایش باب نقدهای منفی به روی این خدواتین و دری دانست. و ادبیات فارسی

عدم پرداخت به توضیح و تبیین امور اعتقادی این بانوان در بیشتر موارد تحقیقدی و 

 پژوهشی مستلدم بح  هذا گردید.
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 روش تحقیق 

از متدون منظدوم خدواتین  یهایمذکور با استخرار مثال ۀتحقیق و پژوهش مقال

بده  ها و بدا اتکداءاطلاعات از تحقیق منثور دانشمندان پیرامون اینسه گانه و کسح 

 توضیحی و تحلیلی صورت گرفته است.  ۀگونادلۀّ قرآن و حدی  به

 

 مبحث

در تاریا پر افتخار ایران کهن و خراسان اسلامی از دیر باز ادبیات، هنر، علم و 

بدرای تولدّی ذوق و  فلسفه جایگاه بنلدی داشته و جامعدۀ وقدت بهدترین امکاندات را

اندیشۀ بشردی فدراهم کدرده اسدت. ادبیدات و فرهندگ غندی ایدن سر زمدین یکدی از 

و بداز  گدرددبی و فرهنگی جهان محسوب مدیهای ادترین پدیدهورترین و شگفتبار 

عاست.بهای هنری و ادبی آن با سابقهدهمان  ی طولانی گواه صادق این مُدَّ

ادبدی زندان سدهم و جایگداه  بدار فرهنگدی ودر طول این تداریا پدر افتخدار و پدر 

ی نیافته اندد و اگدر بده نددرت از ندام کسدانی ادون  رابعدۀ بلخدی، مهسدتی بشایسته

نده شرح ، فقط یادی شده اسدت و بدس هاآنگنووی، جهان خاتون شیرازی و نظایر 

حال روشن و درستی از آنان ثبت شده است و نه اشعار مانده از آنان از نظر کمّدی و 

قابل توجه با شعراء مرد است. شاید علتّ ایدن امدر آن بدوده باشدد کده سرودن  کیفی

و توداوز از حدد محسدبوب شعر و پرداخک به کارهای ادبی برای زنان نوع بی عفّتی 

به هرحال بانو شاعران مورد بح  تا ی  حد از خط قرمدد فراتدر گدام  .شده استمی

 ،1374ضح پرداخته اند. )شدیرازی، های خویش به گونۀ واگذاشته، به بیان اندیشه

 (5-3صص

این مقالده  مورد بح  ما در انۀگمندی خواتین سهی و باور مسلماً مبانی اعتقاد 

گردندد. در گدان از مفداخر زندان امدت اسدلامی محسدوب مدیمدین  اسلام بدوده و ه

علمی و معرفتی، علی  های بدرگ و نام آوراسلامی شخصیتآغوش فرهنگ و معارف 

مناصدح ی از شدهرت و یدید پرورش یافته بده مقامدات عالیدهردان از خواتین نالرغم م

تفاوتی عبور توان از موازات آنان به غفلت و یا بیگی نمیصعود نموده اند که به ساد 

 نمود. 
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دین اسلام با عمومیتّ بخشیدنِ فراگیری علم و معارف اسلامی و بشری به مدرد 

-آمد سدایر ادیدان مدیو صاحح دانش و خرد سر زنان نامور و زن، در تقدیم و پرورش 

اون  خدیوده، فاطمده، عایشده، حفصده، سدمیه، امّ سدلمه و نظدایر  یباشد. خواتین

الله عنهن اجمعین، سرتار تقلید و گدینش مسیر هدایت برای بقیه زندان رضی هاآن

 گردند. تاریا اسلام محسوب می

و تربیتدی توانسدته وزشدی هدای آمفرهنگ متعالی اسلامی نید به سلسدلۀ برنامده

کده  د و زن تقددیم جامعده انسدانی نمایددرا از مر علمی و معرفتی های بلندشخصیت

نحددوی در راه تعددالی و شددکومندی فرهنددگ و معددارف اسددلامی همددۀ ایددن مفدداخر بدده

را تقدیم نموده اندد کده بحد  مباهدات را  خدمات قابل ارزش و شهرت قابل توصیع

 شته اند. ارمغان گذابه برای سایرین 

 ۀرهندگ و  معدارف اسدلامی و سدایمورد بح  ما نید در آغوش ف انۀگخواتین سه

هدای علمدی و تمددارر متعدالی از خلاقیدّ و اقتدار شاهان مسلمان توانسدتند قدرت

 تداریا و ادبیدات فارسدی هدیدۀرا دار شدده، یداد گارهدای مانددگاریرا عَلمَ بر معرفتی

 نویسدان ادبیدات فارسدی نتوانسدتندهران و تدذکر نمودند که دانشدمندان، تداریا نگدا

بده مقدام  یاعتندای موصوفه را به باد فراموشی سپرده جایگاه معنوی و فرهنگی ذوات

 نمایند. ن هاآن

بلعکس با گذشت تاریا ادبیات فارسی در هر شرایدط و زمدان اعتندای بیشدتر و 

از مندابع و مصدادر کده ایندان  گیدرد، حقّداتر به جایگاه آنان صورت مدیاحترام خاص

گردندد. بنداءً ایوداب نخست در ادبیات فارسی مخصوصاً ادبیات غنایی محسوب می

سدتر شدناخت کوتداهی از جایگداه زیسدتی و ب ،نماید قبدل از ورد بده اصدل بحد می

 تا خواننده داار توهم عدم معرفت نگردد   تربیتی سالم آنان صورت گیرد

 رابعۀ بلخی

کعدح از بقایدای اعدراب صددر  بده ندام الدبلاد شخصدیدر روزگار سامانیان در امّ 

بده موصوف صداحح دو فرزندد . دوش داشته و مواورین آن را ب اسلام، حکومت بلا

 گفت. می« زین العرب» های حارث و رابعه بود و رابعه را نسبت نیکویی و زیبایینام
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ر دربار آل دتوان میرودکی یا آدم الشعراء را که قاری و حافظ قرآن مبارک بود، 

را کدده همعادد او بددود مددادر سددامان پدددر شددعر فارسددی تدداجیکی و رابعدده بنددت کعددح

 (19، ص1395)شهرانی،  دری برشمارید.شعرفارسی

 امیر نی  دل را ی  پسر بود

 که در خوبی بعالم در سمر بود

 رخی اون آفتابی آن پسر داشت

 که کمتر بنده پیش خود قمر داشت

 را نهاده  نام  حارث، شاه او

 کمر بسته او جوزا ماه او را 

 یکی دختر بپرده بود نیدش

 که اون جان بود و شیرین و  عدیدش

 آن سیمبر زین العرب بود به نام

 دل آشوبی و دلبندی عوح بود

 جمالش مل  خوبی در جهان داشت

   بخوبی در جهان آن بود کان داشت

 (23، ص1379)نوابی،

و « رابعۀ بلخدی» ، دوم«رابعۀ عدویه» یکی در تاریا نام سه رابعه ذکر شده است 

دوم و سوم ید  شدخص باشدند و رابعدۀ  ،به احتمال غالح رابع .«رابعۀ قدداری» سوم

 عدویه با این دو مشابهت ندارد.

امّا  در مورد زادگاه و محل وفات رابعه روایات متحّدد و منسدومی وجدود نددارد، 

وی در سدن  . صدورت گرفتده اسدتهر حال محل تولد و ترادیدی مرگ وی در بلدا به

گدی دت داد و در اور امید وصال بده زندرشد و نموی فرهنگی بود که پدرش را از دس

، 1395)شدهرانی،  مشترک مظلومانه توسدط حدارث بدرادرش جدام شدهادت نوشدید.

 ( 20ص

که نسبت به رابعۀ بلخی وجود داشته و ایدن عوامدل با در نظر داشت ملاحظاتی

ار و ذهدای تأثیرگدوی را یکدی از شخصدیت تدوانه اسدت، مدیسبح مرگ وی گردیدد
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سدعید عطدار، ابو  شدیا که بدرگان و اهل معرفت همانند اندیش فکری دانستمثبت

 هدداآنابددوالخیر، شددمس قددیس رازی، عبدددالرحمن جددامی، شددبلی نعمانددی و نظددایر 

دوده ز را از وی  موصوف را از اهل عرفان و محبّان الهی دانسته غبار نقددهای منفدی

-معنوی رابعه انین بیان مدی در الهی نامه در باب مواصفات عشقاند. شیا عطاّر 

 دارد 

 اگر در عشق می باید کمالت

 بباید گشت دایم در سه حالت

 یکی اش  و دوم آتش و سوم خون

 اگر آیی ازین سه بحر بیرون

 درون پرده معشوق دهد بار

 و گرنه بسکه معشوقت دهد کار

 ن روایتاگر آگه نگشتی زی

   ترا دایم کام است این حکایت

 ص ح(  ،1356)نوابی،

به استناد داستان دست درازی بکتاش به دامن رابعه و پاسا تند وی بده جامی

جا مبتلایم بر تو ترا این بس نیست که من با خداوندم و آن» بکتاش به این مضمون 

ده اسدت. )ندوابی، از جملۀ عرفاء و عاشدقان پاکددل خواند« کنی؟دیگر اه طمع می

 ( زص  ،1356)نوابی،

دیدگاه قاطبۀ اهل ادب و بدرگان معرفت این اسدت کده وی از اهدل اللده بدوده، 

 عشق وی با بکتاش همان ترک یغمایی عشق موازی بوده، به حکم این شعر 

 خوب رویان را بدیدی عاشق رویش مباش»

 «نقش او در دل ببند و عاشق نقّاش باش

ز عاشدقان و اقعدی نقّداش طبیعدت و خدالق کایندات دانسدت، ا تدوانمی رابعه را

کمال طهدارت،  ایدی وی وجود دارد که نشاندهندگی تراداز زنده یهایاون اعووبه

بدا در نظدر داشدت اشدارات و مقتضدیّاتِ بدرگدان  نمایندد.تقوا، عفّت و بدرگی وی می
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را از تددوان وی ادب اسددلامی و باورمندددی بدداطنی وی بدده احکامددات اسددلامی مددی

 معتقدین و مخلصین به اساسات اسلامی دانست.

گدان مکتدح اسدلام نتنهدا در شرح حدال و اشدارات فرزا را نههای این روشنمونه

را در یافدت های وی نیدد حقیقدت مقتضدیتوان در سرودهسراغ نمود، بلکه دقیقاً می

 نمود. 

-لده مدیهمه سر آغازهدا ذکدر ندام بداری جدلّ جلا ۀرابعه معتقد است که شایست

درذ ذِب بدَالذ لاَ ْبُرددَ »مطابق به ارشاد حدی  مبارک پیدامبر اسدلام  ،باشد أُ فِيدهِ كدُل  أمَر

دِ اللهِ أقَرطعَُ  کدار دارای شدأن و فضدیلت بده حمدد بداری تعدالی شروع یعندی  هر  «بِحَمر

نشود دم بریده است. )دارقطنی، أبی الحسن، علی بن عمر. سدنن الددارقطن).)بی 

 .باشددو فضدایل ذات اللده متعدال مدی هدامنبع خدوبی( همچنان 427ص1تا(، ر –

-همچنان عدت و ذلت و فقر و غنا نید از جانح الله متعدال بدرای مدردم موهبدت مدی

عُ ءُ وَتنَرددِ تؤُرتِِ الرمُلركَ مَنر تشََدا »دارد شودکه قرآن مبارکه به اصالت این امر تأکید می

نر تشََاءُ وَتعُِد  مَ   (26یۀ آ)آل عمران  «  الرخَير نر تشََاءُ وَتذُِل  مَنر تشََاءُ بِيدَِكَ الرمُلركَ مِمَّ

 پاک رحمان به نامسر نامه را 

 که لطفش عام بر انس است وهم جان

 به بعضی میدهد جاه و زرو مال

   کند محتار بعضی بر لح نان

 ( 63ص ،1379)نوابی، 

فته اسدت، امدا میددان گراند رابعه به گونۀ مبالغه آمید نسبت به عاشق سخن گ

کده عبدارت از بهشدت و جحدیم سنوش و مبانی تصویری وی را همانا باورهای دینی

 دهد.  باشد تشکیل میمی هانکه فرجام برگشت کفار و مسلما

 نعیم بی تو نخواهم  جحیم با  تو رواست

  که بیتو شکر زهر است و  با تو زهر عسل

 ( 9ص ،1379)نوابی، 

ی اسلامی هاارزشوی از باب التدام به ، که بر رابعه وارد استانتقاداتی با وجود

عارفاندده قددرار داده، از و مراعددات عفّددت و پاکدددامنی، خددود را در گددرو عشددق پدداک و 
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گرفتده و این شدیوا زیسدتی رابعده کداملاً بر  نماید ومحرمان مسیر دوری انتخاب مینا

ات ذیدل بده آن اشداره شدده باشد که در ابیپیروی کننده از اصول و مبانی اسلام می

 است 

 او من گردید خود پابند ناموس

 که باشید، همچو مشهور دوران

 به عفت بوده عشق پاک ورزید

   ز نا محرم بچینید این دامان

 ( 65ص ،1379)نوابی، 

 او مراتح پرورشش را در خدانواد که رابعه در جامعۀ اسلامی زیست نمودهطوری

را  های تصویری خویشسازیها و نظیرهست، مثالاشراف پیموده ا ۀفرهنگی و طبق

بدردی ایدن مدوارد،  دهدد، نحدوا کداربا مؤذن، سحرگاهان و ندای الله اکبر پیوند می

 باشد.نای تفکر وی میاشاره به زیرب

 ایا مؤذن تو بر احوال عاشق گر نظر داری

  سحر گاهان نظر کن تو بدان الله اکبر بر

 ( 12ص ،1379)نوابی، 

نظر داشت استنادات فوق، مبانی اعتقدادی و التددام رابعده را بده اصدول و با در 

هدای خدواتین متمددن و قوانین اسلامی بارز دانسدته، موصدوف را یکدی از سر قافلده

هدای وی عشدق هدا و سرودهتوان به شمار آورد که در بند بندد حدرفتعالی پسند می

 ن کرد.توارا به گونۀ ظاهر سراغ می الهی و معرفت اسلامی

 گنجویمهستی

باشدد کده تداریا تولدد و سدی مدیمهستی یکی از شاعران بلند آوازا ادبیدات فار 

فاتِ وی دقیق معلدوم نیسدت، ولدی غالدح دانشدمندان، محدل تولدد و وفدات وی را و 

امیدر  بده ندامکده شدوهر مهسدتی را بده اسدتناد اینو زمان زیسدتش  گنوه دانسته اند

باریدان سدلطان سدنور بدود، از آن یکدی از در  الدین، پسرد خطیدح گنوده احمد تار

حرمت می نگریسته  امندلتی داشته و به وی به دید سبح مهستی در ندد شاه قدر و
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ربداعی ذیدل اصدالت گنوده را در  .ان او را معاصر سلطان سنور دانستتو است؛ می

 سازد تولد بیشتر می

 من مهستی ام از جمله خوبان شده طاق

 ن و عراقمشهور به حسن در خراسا

 ای پور خطیح گنوه از بهر خدا

 مگذار انین بسوزم از درد فراق

دار بدودن از حسدن و صدورت و انددام رسدا، شدعر عدالی مهستی بر علاوا بر خدور 

سرود و در هنر موسیقی خصوصاً در ندواخک اندگ و عدود نیدد یدد طدولا داشدته می

-طبدع خدوش( این بانوی دانشدمند شدیرین37 -35 صص ،1395است. )شهرانی، 

ولی قیدود  ،قیود بیشتری استه که زن بود و زن در هرجای دنیا مقید بقریحه، با این

وجددود شددهرت عددالمگیرش  را زیددر پدداکرده آزاد زیسددت کددرده سددخن سروده اسددت، بددا

دخدتر « علیده»باشدد. مهسدتی همانندد داشدتهگانی موهول و گنگ مدیهنوزهم زند 

ملکدۀ اسدکاتلند و « مداری»خدتر شدارل، د « امیلیا»دختر المستکفی، « ولاده» مهدی،

پدروا و بده گوندۀ عریدان شدعر سروده با قصاب بچۀ عاشدق شدده بدی هاآنها نظایر ده

 (9ص ،1347)گنووی،  است.

مبدانی تفکدر و  ش فرهندگ و معدارف اسدلامی زاده شددهمهستی مسلماً در آغدو 

از خدلال دهد کده ی اسلامی و انسانی تشکیل میهاارزشاندیشۀ وی را اساسات و 

 باشد.ابیات و شرح حال وی این موارد به وضوح مشهود و قابل درک می

بیشتر دربخش سرایش هدل و مطایبدات شدهرت دارد « منیژه»گراند مهستی یا 

ی اسددلامی و فرهنددگ هدداارزشگدداه مددانع بازتدداب ولددی طبددع شددوز انگیددد وی هددی 

مبحد  مدورد بددین مناسدبت حسدح اقتضدای  .روزگدار نگردیدده اسدت اشدپذیرفته

دهنددا مبددانی ی کده مبددین و بازتدابیهدااز اشدعار و سروده یهددایپدژوهش بده نمونده

 پردازیم اعتقادی وی باشد می

را در برابر خالق هسدتی بده  هانو فرجام حساب مسلما مهستی فلسفۀ آفرینش

دهد که هی  قددرت و عظمتدی تدوان مقابلده و اسدتدلال در برابدر بازتاب می ییهگون

 ائنات در فرجامین روزگار ندارد.  خالق ک
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 با خلق بداوری بود قاضی ارز

 وز علم و عمل بری بود قاضی ارز

 بر مشته اگر می برید نیست عوح

  زآنروی که مشتری بود قاضی ارز

 (9ص ،1347)گنووی، 

اش را از این امر مهستی به مسایل قضاء و قدرکاملاً تسلیم بوده، مراتح رضایت

 رسد، مربوط به مقدرات الهیکه به انسان میید که همه ایدهایدار انین بیان می

 باشد.اارا جد قبولیتّ و اظهار رضایت ایدی دیگر نمی

 آن روز که توسن فل  زین کردند

 آرایش مشتری و پروین کردند

 این بود نصیح ما ز دیوان قضا

   ما را اه گنه قسمت ما این کردند

 (47ص ،1347)گنووی، 

گدینش طریق نسبیتّ را مطرح نموده، با بح  حلال و حرام و مهستی موضوع 

در مسیر فِرقَ و کثرت مذاهح خویشک را متحیّر  گمیراست و درست از سردر 

 پذیرد.را نمیدانسته، قطعیّتی

 ی  دست به مصحفیم و ی  دست بوام 

 گه ندد حلالیم و گهی ندد حرام

 مائیم در ین گنبد نا پختۀ خام

   ه مسلمان کامنه کافر مطلق ن

 (62ص ،1347)گنووی، 

صدبور و  اللهاه خدا و مسیر فی سبیلدر ر  دارد که مؤمن بایدوصوف تأکید میم

دابِرِْنَ  »فرمایدد شکیبا باشد، الله متعدال مدی ز ( ا153ۀ )بقدره   آید« إنَِّ اللَّدهَ مَدعَ الصَّ

ظلددمات و داردکدده از همچنددان بیددان مددی .ایدددتعلقددات بدده امددور غیددر الهددی دوری نم

 ها عبور نموده وارد بحر معرفت و شناخت حقیقت گردد.  تاریکی

 در راه خدا صبور می باید بود
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 وز غیر خدا بدور می باید بود

 از ظلمت حبس می باید جست

   مستغرق بحر نور می باید بود

 (47ص ،1347)گنووی، 

-های مهسدتی اندین بدر داشدت مدیهای شعری و سایر سرودهاز همین نمونه

یدد  خددانم آزاد و شددوز طبددع اسددت، درون مایددۀ کدده شددودکه موصددوف در جنددح ایددن

دهددد، ولددی اشددارات را عشددق و مسددایلی از همددین قبیددل تشددکیل مددی اشددعارش

ارزشمندی به موضدوعات اسدلامی و فرهندگ متعدالی الهدی و ملکدوتی نیدد دارد کده 

 زند. مبانی باورمندی وی را در موضوعات مربوط به تفکر اسلامی رقم می

  ملکه جهان خاتون شیرازی

از خانددان مشدهور اینودو  وی .نمودقرن هشتم در شیراز زیست می موصوف در

گداران ایلخانان مغول بودند و گاهی در شیراز و نواحی اطدراف آن اسدتقلال و از کار 

را بده خواجده عبداللده انصداری  نسح خدویش ۀی یافته اند. این خاندان سلسلیگونه

 م(اهارم و پنو ص ص1374 )شیرازی، رسانند.می

ایدش بدا وی قابدل در طول تاریا ادبیدات فارسدی هدی  زندی در بداب شدعر و سر 

و معداشرین حدافظ و عبیدد را از معداصرین  دانشدمندان موصدوف .باشدمقایسه نمی

کده  بناءً جهان خاتون را طوری  ص اهارم(1374 )شیرازی،زاکانی برشماریده اند. 

رفددی نمددوده انددد و وی نیددد دانشددمندان و تدداریا نگدداران و اصددحاب شددعر و ادب مع

من و ملتدم به امدور هایش معرفی کرده است، کاملاً ی  آدم مؤ خویشک را در سروده

-وی ضمن قصاید و غدلیاتش که بیشدتر جنبدۀ توصدیفی و عشدقی .باشدشرعی می

کده   گردیدده، فلسدفۀ خلقدت آدمدی و اینتمسددارد، به مبانی و اصول وحددانیت م

و در زیباترین اهره و صدورت آفریدده شدده اسدت، بدا انسان اشرف المخلوقات است 

 نماید کمال اعتقاد و باور مندی به این حقیقت تکوینی اشاره می

 که آدمِ خاکی سرشت راآن قادری

 مسوود ساکنان زوایای عرش کرد



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 

 که بیاراست دست قدرت اومقدّسی

   مثال صورت جان را به احسن التقویم

 (ص ص1374 )شیرازی،

اللده در زمدین و مسدایل سدوود  ةمفاهیم بدرگی از سیر تکامل خلیفدراین بیت 

ََدةُ كُل هُد َ»دهدد ملائکه اشاره شده اسدت کده قدرآن بده آن گدواهی مدی مر سَدوَدَ الرمَلَائِ

مَعُونَ أَ  لبشرد سدوده نمدوده اگان عمومداً بده کالبدد آدم ابو ت(یعنی  فرش73ص آیۀ«)جر

آدمدی ذات اقددس خدود را مدورد  اند، و خداوند منان خویشدک بده مناسدبت خلقدت

سَدنُ الرخَدالقِِ َ »فرماید تقدیر قرار داده انین می  (14نون آیدۀمؤم«)فتَبَدَاركََ اللَّدهُ أحَر

را بده صدیغۀ  که بهترین آفریننده است( و صورت آدمدی)اه مبارک است ذات یعنی 

نِرسَانَ فِِ أَ »فرماید اسم تفضیل بیان داشته می نَا الْر سَنِ تقَر لقََدر خَلقَر   آیدۀ تدین«)وِْمذ حر

 را در زیباترین صورت آفریدیم.  (یعنی  آدمی4

معلومدات کدافی بده امدور دیندی کده وی  شوداز اشارات جهان خاتون معلوم می

 و در مسیر آن معلومات عامل به شرع نید بوده است.  داشته

 لیده و سدلمالله عالله صلیخاتون در مقدمۀ دیوان به حکم حدیثی منسوبه به رسول

عسدقلانی و دیگدران ایدن حددی  را باطدل و  که ابن حودر« الفقر فخرب و به أفتخر»

، قدداریملاعلددی)موضددوعی گفتدده انددد و ابددن تیمیدده دروغ محددس پینداشددته اسددت.  

 پندارد ( استناد جسته کنج عدلت را بالاتر از مقام شاهی می255ص ، 1ر ،1391

دسدت تطداول روزگدار پدای قناعدت در  این ضعیفه جهان بنت مسعود شاه، بواسطۀ»

 دامن عافیت کشیده روی دل به کعبۀ فراغت آورد و این بیت را شعار خود ساخت 

 وحدت گدین و همدلی از دوستان مووی

  تنها نشین و محرمی از دود مان مخواه

کرد و عظدیم از این ضعیفه نید به حسح تقلید شهرت این قسم نوع نقصی تصور می

و از کدمال محبدّت بده اهدل  (3 ص1374 )شدیرازی،« بدود.ز مدیآن موتنح و محتر

را در گدینش اندین روزگداری الگدو قدرار داده  هاآنبیت و خواتین مهم تاریا اسلام 

کده کدبرای خدواتین و مخددّرات امّا تدواتر و تدوالی معلدوم و مفهدوم گشدت» گوید می

ه اگر منهدی بدودی نسوان، هم در عرب و هم در عوم به این فن موسوم شده اند، ا
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ای حضرت رسالت، ماه خورشید، رأیدت دُر  درر عصدمت، خداتون قیامدت جگر گوشه

اللده عنهدا تلفدظ نفرمدودی بده اشدعار و از جملده ایدن بیدت از آن فاطمۀ زهدراء رضدی

 حضرت با عظمت 

 إنَِّ النسّاء  ریاحینٌ خُلقِن لکم

 «  و کُل کم تشَتهی شمَّ الریاحین

یدکده کدام خدواتین عدرب شدعر سروده اندد و در عودم عایشدۀ نماموصوف علاوه می

مقریهّ نید در جایگاهِ بلند قدرار داشدته اسدت کده مدن از وی و خدواتین مثدل پادشداه 

خاتون، قتلغشاه خاتون و غیرهنّ هرید  بده حسدح اسدتعداد در ایدن میددان اسدح 

یدن جسدارت را جولان داده اند. این ضعیع نید اقتدا به ایشان نمدوده ملتددم ا هوس

 اگراه گفته اند  هگشت

 حدی  نظم کار هرکس نیست

 متاع شعر بار هر کس نیست

 سخن را دستگاه فضل باید

  «سخن بی عون دانش بر نیاید

 (مقدمه 5 ص1374 )شیرازی،

که کائنات و آنچه در کائنات وجود دارد، به مند استجهان خاتون معتقد و باور 

رَرضِ وَإِ »به حکم امر پروردگار جهانیان آفریده شده،  مَاوَاتِ وَالْر دراً أَ ذَا قضَََ بدَِْعُ السَّ مر

َُونُ  اَ ْقَُولُ لهَُ كنُر فيََ ورا بقدره، سد 229( و به همین ترتیح آیدات 117)بقره آیۀ« فإَِنمَّ

سدورا 35سدورا نحدل، 40سورآ انعدام،  73سورا نساء، 11عمران، سورا آل 59و  47

که آفدرینش نشدأت سورا طلاق، در مورد این 6غافر و سورا 68سوردا یس، 82مریم، 

 شود.از امر الله متعال گرفته است به و ضاحت دیده می

 ای ز امر کن فکانت گشته پیدا کاینات

 ذات بیچون ترا ترک صفت عین صفات

 باکمال قدرتت کار دو گیتی بی محل

   با ثبات ملکتت مل  دو عالم بی ثبات

 (5 ص1374 )شیرازی،
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که مسیر سدفر آدمدی از اینودا ر مند است که کائنات و جهان مادیجهان خاتون باو 

دارد کده ارزش حیدات را در بیش نیست، و تأکیدد مدی هود، جد ی  ملعبششروع می

باید سراغ نمود، اون اصل همانا هستۀ آفدرینش « مازاغ البا» گدینش مسیر قدسِ 

 ازل باید رساند. و حقیقت اشیاء است که با تحمل زحمات، خویشک را به نیستان 

 این گردش گردون که او لعبت بازیست

 ای و هردم سازیستهردم به طریقه

 ای کودک دل به بازی از راه مرو

   کاندر ره عشق عاشقان هم رازیست

 (538 ص1374 )شیرازی،

که خالق کون که همه فضایل و احسانات، الله متعال راستخاتون معتقد است

را خواسدته باشدد دهدد و کسدیرا بخواهدد عددتّ مدی کسدیکه و مکان است، اوست 

نماید، بیم و امید نقطۀ اساس ایمان ی  فرد مسلمان است که بایدد ذلتّ نصیح می

 در اور ناامیدی کمال امید را نید به الله متعال داشته باشد.

 ی از فیس فضلت عذر خواه غافلانیشمّه

   ی از تاب قهرت کار ساز حادثاتیلمعه

 گی امّید و بیمکرم ز مرگ و زندنیست در ف

  بیم و امّیدم تویی ای خالق موت و حیات 

 (2 ص1374 )شیرازی،

که مرتکبین سدیّاات، متعاقباً جهان خاتون همانند حضر شیا جام معتقد است

فِرُ مَدا دُونَ ذَلدِكَ لمَِدنر »ۀ به حکم آیۀ مبارک كََ بِهِ وَْغَر فِرُ أنَر ْشُرر آل «)ْشََداءُ إنَِّ اللَّهَ لَا ْغَر

)حقیقتاً الله متعال مشرک را نمی آمرزد و غیر شرک همه گناهدان  (یعنی 48عمراع 

 )ندامقی، گیرندد،تحدت مشدیت اللده قدرار مدی ،بخواهدد(کده را می آمرزد برای کسدی

نمایدد آمرزد و اگر خواسته باشد، عدذابش مدیاگر خواسته باشد می( 88ص ،1355

مَتِد) سَدبقََتر غَضَدبِ) إنَِّ »   ۀو به حکم حدی  مبارک ص  ،9ر  ،1407)بخداری،  «رَحر

رحمت من بر غضبم سبقت جسته است.( اگر رحمت الهی به جدوش )یعنی   (165
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ر نیسان رحمت الهی برگناهدان بنددگان بریددد همده گناهدان نیسدت و آید و قطرا اب

 گردد.بود مینا

 ییاحسانت بر انسان قطرهگر اکد از ابر 

  ک    بشوید    سیّااتاز نهاد مؤمن و مشر 

د بده حکدم حددی  مدذکور همده در بدکه خشم خداوند نعوذ بااللده بوناما در صورتی

 ،اركعبد الله بن المبد«) مَنر نوُقِشَ الرحِسَابَ هَلكََ  »گردد هلاکت و عذاب گرفتار می

 گردد.که مورد مناقشه قرار گیرد هلاک مییعنی  کسی( 60ص  ،1ر  ،1407

 عنع تو آید در وجودور سموم صرصر 

   محو گردد صورت هستی ز لوح کاینات

 (2 ص1374 )شیرازی،

که  دارداظهار می ستی، به دید عرفانی وارد بح  شدهجهان خاتون با شناخت از ه

های کثیری از این دنیا یعنی ای؟ اه باید کرد؟ و برای اه باید فکر کرد؟ و پرسش

را اندین بدازگو نمودکده جدد پنداه  مقددورشتوان پاسا دارد که مینوع را تقدیم می

 ی دیگر نیست.یردن به الطاف و محبتّ الهی اارهب

 از عمر عدید حاصلم ایست بگو

 غمخوار مرا دراین جهان کیست بگو

 نه روز و نه روزگار و نه خان و نه مان

   تا اند بدین نوع توان زیست بگو

 (567 ص1374 )شیرازی،

ار، به حکم آیدۀ ذاز عمر فانی و دنیای در حال گ یایهجهان خاتون با تقدیم پرسش

مَدةِ اللَّددهِ  »مبارکدۀ  نطَدُدوا مِددنر رَحر ا امیددد ( یعنددی  از رحمدت الهددی ندد53)زمر آیددۀ« لَا تقَر

مباشید. اشم امید به الطاف بی پایان الهی دوخته متواضعانه و مستانه وار از بداب 

 دارد خلوص اعتقادش انین اظهار می

 ا الهی هو هویا هو یا هو ی

 جد درگه تو ره نبرم یا من هو
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 فریاد رسم که نیست کس در دو جهان

    کس به نکند درد مرا الاّ هو

 (568 ص1374 )شیرازی،

 گدان دانسدته، بداکمال اعتدذار و نالدهبیچار  ارا یگانه راه ادار  بانو خاتون در بار الهی

 طلبد استمداد می

 یارب تو گشا بر من بیچاره دری

 مکن مرا اسیر دگریاز لطع 

 سر بر سر آستان شوقت دارم

   آری! اه کنم او نیستم  غیر سری

 (569 ص1374 )شیرازی،

-موصوف خویشک را نسبت مضایق واصله در جایگاه یعقوب نبی قرار داده، زیسدت

 نماید را به بیت الاحدان وی تشبیه می گاهش

 از کلبۀ احدان او برون فرمایی

 مگر بددایی و آنگه غم از این دلم

 افتاده گره به کار من از سر لطع

    باشد که گره زکار من بگشایی

 (572 ص1374 )شیرازی،

گی به بارگاه احدیتّ، به ناتوانی و اظهار عودد اتون ضمن تقدیم معاذیر بند جهان خ

گداری نعمات الهی ناقص و کم توان قلم داده کرده، نیدد را در مقام سپاس خویشک

 گردد. مرحمت الهی می طالبت محبتّ و

 یارب از من خدمتی شایسته ناید در جهان  

 کد نکو کاری   توانم     داشت    امّید نوات

 عفو کن جرمم مکن محروم از رحمت که من

  دارم نه بر صوم و صلاتتکیه بر لطع تو می

 (2 ص1374 )شیرازی،
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حددیت داشدته، را بده بارگداه اکده کدمال عشدق و محبدتشبانو خداتون هدمان انددازه

دارد، بده سردار کائندات علیده افضدل پیوسته خویشک را مظلوم و ناتوان قلمداد مدی

را در باب نعوت ذات  دارد که اشعار زیادیالصلوات و السلام نید بح  ارادت خاصی

را در  شامنددیدارد، وی کدمال باور یت اظهدار مدیو صفات فاضلۀ بهترین عالم بشر

ِ أوَر أدَرنَ » باب سفر معرار و مقام ََانَ قاَبَ قوَرسَ ر اشدته، بدر د( اظهدار 9)نوم آیدۀ  «فَ

 نماید داشتش را انین بیان می

 تا قدر تو  ز مندل ادنی  مقام یافت

 حیران بماند عقل کل اندر مقام ماند

 شاه فل  ز لوح شرف بر سریر نور

 راضی بدان شدست که باشد غلام تو

 یانطاووس سدره را که به عرش است آش

   زان شد امین وحی که گشتست رام تو

 (21 ص1374 )شیرازی،

کدده همگددان در میدددان حشردد  منددد اسددت روزی فراخواهددد رسددیداور جهددان خدداتون ب

اللده علیده و سدلم آمده طالح شفاعت انبیاء کرام مخصوصاً حضرت محمد صدلیگرد 

 الرمَقَدامَ وَابرعَثردهُ »گردندد که در مقدام محمدود، هماندا شدفاعت عظمدی قدرار  دارد مدی

تدَدهُ  مُددودَ الَّددذِب وَعَدر ( اددون رسددول مبددارک اسددلام 410، 1ر ،1414)بیهقددی،  «الرمَحر

گردیدد، مدن اجابدت کده بایدد مسدتواب مدیداشدت یپیامبری دعدای فرمودند که هر

وَةٌ ْدَ» دعای خود را در صحرای محشر شفاعت امّت خود قرار دادم. َُل  نبَِ)ٍّ دَعر عُو لِ در

خِرةَِ بِهَا فأَرُِْ تِ) فِِ الْر تبَِئَ دَعروَتِِ شَفَاعَةً لِْمَُّ  ،2ر ، 1425ندس. مالك بن أ )« دُ أنَر أخَر

کده دارد طالدح شدفاعت ی جاست که بانو خاتون بنا به عمدق باورهداین( ای297ص 

 دارد  رسول الله گردیده متواضعانه انین بیان می

 در معرضی که اهل جهان را جدا دهند

 آل کرام تو دست جهان و دامن
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 انعام تو شفاعت عامست یانبی

    بی بهره ام مساز ز انعام عام تو

 (2 ص1374 )شیرازی،

واء به بارگداه رب  همه تواضع، فروتنی، طالح و جویای شفاعت شدن و بعد التبا این

ی و سدیر انفسدی وی را نشدان ، نشاندهندا کمال و مراتح بلند اعتقادالعدتّ نمودن

تدرین توصدیع ایدمان همدین مدوارد مدؤمنٌ بدهِ، از قبیدل  توحیدد، کده عدالی دهدمی

باشد. اینواست که خداتون ضدمن اسدتدعا بهشت، عقبی، فردوس و نظایر اینها می

را بدرای وی در های نعمات گردیده، سدهولت و آسدایشبه دربار الهی گشایش دروازه

 جهان عقبی کنا دارد 

 الهی! تو بگشا دری  از بهشت

 ای  حوری سرشتبه روی دلار 

 به جنتّ دهش جای  این حور زاد

 نشستنگهش جمله با حور باد

 ز دل حسرت عالمش دور کن

 روانش به لطع تو پر نور کن

.... 

 به حسرت ببردش ز دنیای دون

 به عقبی بود نیکیش رهنمون

 مریدا گل رویش اندر مغاک

 به فردوس اعلی برش جان پاک

 فراموش گردان جهان بر دلش

  بر و مش  و گردان دلشپر از عن

 (527 ص1374 )شیرازی،

گدان گرددکده هماین موارد اسدتنتار مدیمورد بح   گانۀسهاز خلالِ اشعارِ خواتین 

-الهدی مدی وانینزنان مؤمن، موحد، دارای بینش اسلامی و مسدتلدم بده حددود و قد
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در جندح سدایر مسدایل  هداآنباشند. از صفحه صفحه کتاب و ماع مادع اشدعار 

 رسد. و ایوابات شعری،  بوی معرفت الهی به مشام هر صاحح دلی می ادبی

 به گفتۀ حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی 

 من او لح گویم، لحِ در یا بود

   من او  لا گویم،  مراد  الّا  بود

 (107ص ،1393بلخی، )

گونده و د های طناگر به ظاهر هم از این مفاخرِ کیّان اسلامی، مطالح و زیبایی یعنی

مطایبات بیان شده و یا فرار از قواعدی پذیرفته شدا اجتماعی صورت گرفتده باشدد، 

وده اسدت. بددین منظدور بحد  هدذا گاه دال به تغییر مسیر از قدوانین الهدی نبدهی 

که نسبت به سداحۀ پداک منفی هایکه قضاوتکنندا این مطلح استمبین و روشن

تودیدد نظدر صدورت گیدرد، و راهِ معرفدت و  صدورت گرفتده باشدد، هداآنو بی آلایدش 

را از مفداخر امّددت اسدلامی  هداآنکده مدن شناخت دقیقی از موموع زنان مسدلمانی

 رو همان کاروان معرفت و شناخت وجوه حقیقت هستند. ها نید دنبالهدانم، اینمی

 

 نتیجه

ه کدگانه استخواتین سه ییشهن حقیقت و واقعیتّ فکری و اندیبح  هذا مبی

-رات، کسّدکات و عمددلاز خددلال اشدا هداآنموضدوعات اعتقدادی و باورهددای دیندی 

 باشد. اظهر من الشّمس محسوس و ملموس می اونشانکردهای

نواخدت نیسدت ولدی متفداوت و ید  هاآنکه زمان و تاریا زیست این با وجودی

صدالت دیندی و همانند سایر شعراء و عرفاء اسلامی ا هاآنای بنای تفکر و اندیشهزیر 

هدای اعتقدادی و بداطنی بازتداب دهنددا داشدته هاآن این طرزبینشِ  توحیدی دارد.

باشدکه همواره به اصالت این اندیشه عشق ورزیدده، اظهدار محبدّت نمدوده می هاآن

اند که مبح  فوق به بیدان رووس و مطالدح آن پرداختده، بده توجیده و تحکدم پیوندد 

را بده گوندۀ مسدتحکم بیدان  هداآن و دیاندت اندیشدی استوار بوده، اساس تفکدر هاآن

 داشته است.  
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 محقق عبدالناصر مبشر

 

 «سکولاریزم در شعر حافظ»تأملی انتقادی بر 

 

Abstract  
Secularism and Hafiz are both familiar, but the combination 

of secularism and Hafiz is a strange and unfamiliar one. 

However it has been several decades that efforts have been 

made to express these two together, as if they both are 

moving in the same direction. But the fact is that such a thing 

is not possible. In this article, this topic is the place of 

research and reflection. In this article, the secular reading of 

Hafiz's poetry has been put to the test, according to three 

main concepts hidden in secularism (worldliness, 

desanctification and separation of religion from government) 

which are almost agreed upon. The obtained results have 

shown that Hafiz does not tend to any of the three above 

mentioned meanings. Rather, there are many verses 

contradictory to those concepts in Hafez's poetry book which 

narrows the field for secularism. In Hafiz's book, we can 

witness both death mindedness and unworldliness, as will as 

witness mystery in the world and belief in the sacred, and we 

can also witness the association of religion and government 

or, in the best case, his indifference to government and 

politics. 
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 چکیده

سکولاریزم و حافظ، هردو آشنایند، اما ترکیب سکولاریزم و حافظ، ترکیبی 

است تا این دو را با آن ها برشود که کوششیی میغریب و ناآشناست؛ اما چنددهه

، این هم مطرح کنند گویی که هردو در یک مسیر در حرکت اند. اما واقعیت امر

مقالۀ حاضر همین مسئله محل  پذیر نیست. دراست که چنین چیزی امکان

تحقیق و تأمل است. در این مقاله سکولارخوانی شعر حافظ با توجه به سه مقولۀ 

زدایی    و جدایی دین از تقریباً مورد اتفاق نهفته در سکولاریزم )دنیاگرایی، تقدس

حکومت( در بوتۀ آزمایش گذاشته شده است. نتایج به دست آمده نشان داده اند 

، گرایش نداشته است؛ بلکه تنها به سکولاریزم به هرسه معنای فوقنهکه حافظ 

ابیات فراوانی در نقض آن مفاهیم در دیوان حافظ هست که عرصه را برای 

اندیشی و دنیاگریزی کند. در دیوان حافظ، هم شاهد مرگسکولاریزم تنگ می

هد همراهی هستیم، هم شاهد رازوارگی در عالم و اعتقاد به امر مقدس، هم شا

 کومت و سیاست.التفاتی به حدین و حکومت یا در بهترین حالت، شاهد بی

زدایی، جدایی دین از حکومت، حافظ، سکولاریزم، دنیاگرایی، تقدس ها:کلیدواژه

 عرفان، دین.

 

 مقدمه

ست که در جهان مدرن، هاییها و بلکه گرایشسکولاریزم یکی از جنبش

ز جوامع اکرده و تسلط یافته است و حتی به بسیاری  جوامع نفوذ تقریباً بر همه

نیز همچون  دهند،دینی که تا هنوز به دیانت تعهد دارند و شعارهای دینی سرمی

یی حتی یک بیماری ساری، سرایت کرده است. این سرایت تا بدانجاست که عده

ی بینند و کسانی که حتحین خواندن متون کلاسیک و سنتی نیز، سکولاریزم می

زیسته گیری جنبش و گرایشی تحت عنوان سکولاریزم میها پیشتر از شکلسده

را متهم به  ورزیده اند، اند و کاملًا در بستر دینی و الهی رشد یافته و اندیشه

 کنند.گرایش به سکولاریزم می
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مقالۀ حاضر با رویکردی انتقادی، به بررسی نسبت سکولاریزم با شعر حافظ و 

دادن حافظ به سکولاریزم پرداخته است. هدف این تحقیق نشان چگونگی گرایش

های آیا واقعاً حافظ به اندیشه اینکهنسبت شعر حافظ با سکولاریزم است و 

شود که سکولاریستی تمایل داشته است یا خیر؟ نپرداختن به این مسئله باعث می

قرار  استفاده شده و مورد سوءزرگی چون حافظ، تحریفهای شاعر و عارف باندیشه

های شامخ ادب و فرهنگ فارسی و اسلامی است و گیرد. چرا که حافظ یکی از قله

یی دارد و تأثیر افکار و در میان نسل امروزین نیز، جایگاه و نفوذ فوق العاده

های او در جامعۀ امروزین، انکار ناپذیر است. با توجه به همین نفوذ اندیشه

های مدرن و اغلب غیر حتی کسانی که از اندیشهگسترده و تأثیر ژرف است که 

-سیشان در جامعۀ فار هایکه بتوانند برای خود و گرایشدینی متأثر اند، برای آن

زبان، مقبولیت پیدا کنند، ناچار اند دست به دامن حافظ و دیگر بزرگان ادب و 

رسکولار خود را بر جامعۀ دینی، سنتی و غی فرهنگ فارسی گردیده و  از این راه،

ختن به چنین امری، برای جلوگیری از تحریف اتحمیل کنند. از این رو، پرد

ست نهایت مهم و ضروری ها و انتساب اندیشمندان به غیر مکتب خودشان،اندیشه

 ها نباید غافل شد.گونه مباحث را باید کاملاً جدی گرفت و از پرداختن به آنو این

 هدف تحقیق

شد، تحقیق حاضر به دنبال آن است تا نسبت  چنانکه در مقدمه اشاره

سکولاریزم را با شعر حافظ مورد کنکاش قرار داده و روشن بسازد که حافظ به 

سکولاریزم همچون یک فلسفۀ سیاسی و اجتماعی و همچون یک رویکرد معرفتی 

های گرایش به سکولاریزم را در شعر حافظ نشانه اینکهچگونه نظر داشته است. 

کر فحافظ به جدایی نهاد دین از نهاد سیاسی  اینکهاغ کرد یا نه؛ یا توان سر می

عرفت دینی را محافظ جدایی علم و اندیشه از دین و  اینکهکرده است یا نه و می

ست که تحقیق حاضر سعی نکاتی دانسته است یا خیر، از مهمترینضرورت می

 دارد آن را روشن بسازد.
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 پرسش تحقیق

ال آن است تا نسبت سکولاریزم را با شعر حافظ بسنجد و تحقیق حاضر به دنب

روشن بسازد که آیا حافظ به سکولاریزم همچون یک فلسفۀ سیاسی و اجتماعی و 

توان گرایشی نسبت به همچون یک رویکرد معرفتی نظر داشته است یا خیر؟ آیا می

دینی  سکولاریزم در شعر حافظ سراغ کرد که نشان دهد حافظ هم به جدایی نهاد

اندیشیده و از نهاد سیاسی و جدایی علم و اندیشه از دین و معرفت دینی می

عهد به نه، حافظ یک انسان متدین و مت اینکهکرده است یا ضرورت آن را حس می

آمیختن دین و دنیا های حیات بشری و درهمهای دین با سایر عرصهها، و آمیزهآموزه

نه وجه با معنویت و جهان غیرمادی بیگاست و به هیچو زندگی مادی و معنوی

 نیست؟

 روش تحقیق

تحلیلی و با رویکردی انتقادی به بررسی  –تحقیق حاضر به روش توصیفی 

یی خانهپردازد. در این مقاله، که به شکل کتابنسبت سکولاریزم با شعر حافظ می

اس این انجام یافته است، ابتدا تعریفی از سکولاریزم ارائه شده و سپس بر اس

تعریف، شعر حافظ مورد بررسی قرار گرفته و شواهد مثالی از دیوان حافظ ارائه 

 شده است.

 پیشینۀ تحقیق

یی قریب به یک قرن در مورد پیشینۀ تحقیق، باید گفت که این مطلب پیشینه

دارد. ظاهراً از سدۀ بیستم به این طرف که سکولاریزم در حوزۀ زبان و ادب پارسی 

های شاعران و اندیشمندان خوانی آثار و اندیشه –ه است، سکولار وارد عرصه شد

 توان بههایی که میگو نیز آغاز یافته است. اما از مهمترین نمونهمسلمان پارسی

 ها اشاره کرد از این قرار است:آن

اثر دکتر محمود درگاهی « سکولاریزم در شعر حافظ»یی تحت عنوان مقاله -۱

به نشر  ۴۸ – ۴۴، صفحات ۱۵در ماهنامۀ حافظ، شمارۀ  هـ.خ۱۳۸۴که در سال 

ست که حافظ به سکولاریزم گرایش داشته است. این مقاله، رسیده است و مدعی
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یی نسبتاً کوتاه است و نویسنده در آن، سعی کرده است از سه منظر، ثابت مقاله

 کند که حافظ به سکولاریزم گرایش داشته است.

که « شناسیحافظ»لسله دروسی تحت عنوان در سدکتر عبدالکریم سروش  -۲

جلسه است، سعی کرده است قرائتی سکولاریستی از حافظ ارائه دهد.  ۴۰حدود 

برد در هایی که دکتر سروش در ایران به سر میهای در سالاین سلسله سخنرانی

 حوزۀ علمیۀ قم ایراد شده است.

حثی اند که در آن ها سعی ها، از جمله مقالات و مباها به عنوان نمونهاین

شده است گرایشی نسبت به سکولاریزم در شعر و اندیشۀ حافظ به اثبات برسد که 

ها خیال تأثیر آنتوان بیبوده اند؛ اما به هر حال، نمی های نافرجامیالبته کوشش

 بر نسل جوان شد.

ن کم سو، کسانی هم به جواب این گونه ادعاها پرداخته اند که تعداد شااز آن

علل »ست که در مقدمۀ کتاب ها مرحوم مرتضی مطهرینیست، اما از مهمترینِ آن

از این موضوع پرده برداشته و به « عرفان حافظ»و نیز در « گریگرایش به مادی

یی مادی و سکولار ارائه تفصیل به جواب مادیونی که سعی دارند از حافظ چهره

شتر به صورت ایجابی، به اثبات عرفان کنند، پرداخته است. اما مرحوم مطهری بی

حافظ کوشیده است و به صورت سلبی، و مخصوصاً بر اساس تعریفی که ما از 

، به موضوع نپرداخته است. مطهری بیشتر با فلسفۀ ایمسکولاریزم مطرح کرده

یی که امروزه مادیت غربی ماتریالیسم سوسیالیستی مواجهه کرده است و از سیطره

 ن دارد، چندان سخن نگفته است.لیبرال بر جها

با « سکولاریزم»تحقیق حاضر از این منظر که مستقیماً به سراغ بحث  رو،از این

گرایش به سکولاریزم در شعر »تعریف تقریباً امروزین رفته است و در پی نقد ادعای 

از زمان مطهری تا  نکهاییی برخوردار است. مخصوصاً است، از اهمیت ویژه« حافظ

های زیادی در این زمینه پدید آمده است که نیاز است تا ، مقالات و سخنرانیکنون

 ها پاسخ داده شود.به آن
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 سکولاریزم

هالی میلادی توسط جورج یاکوب ۱۸۴۶واژۀ سکولار، به سال »ست گفتنی

ها، اوک ]شاید بنابر معنای اصطلاحی[ ابداع شد. بر اساس فرهنگ واژه

« دنیا» به معنای seculumمشتق از  secularisلاتینی  ژۀسکولاریسم برگرفته از وا

است و مفهوم کلاسیک مسیحی آن نقطۀ مقابل ابدیت و « مینو»در برابر « گیتی»یا 

اندازه از چه به این جهان تعلق دارد و به همانالوهیت است. سکولار یعنی آن

، همان مخالف با خداوند و الوهیت دور است و سکولاریسم با لحاظ تبار لغوی خود

گرایی و اعتقاد به اصالت امور دنیوی است. تعلیم شرعیات و مطالب دینی، عرف

به معنای  Secular mysticismبه معنای قوانینی عرفی و  Secular lawsمثلاً 

)دنیوی و عرفی( واژۀ  secularعرفان ناسوتی است. در زبان انگلیسی متضاد 

Sacred  م( به ۱۶۸۴لین بار در معاهدۀ وستفالی ))مقدس و دینی( است ]و[ او

 ،۱۳۸۹)اصفهانی، « هایی از تملک کلیسا به کار رفت...مفهوم خروج سرزمین

 (۶۳ص

نخستین بار در میانۀ قرن نوزدهم در  ٬٬یسمسکولار٬٬چنانکه اشاره شد، واژۀ 

زبان انگلیسی استعمال شده است، و اصولاً باری ایدئولوژیک داشته است. در 

کرد که مطابق آن اخلاقیات باید مبتنی یی دلالت مینخستین آن، بر آموزهکاربرد 

بر ملاحظات عقلانی معطوف به سعادت دنیوی انسان باشند، و ملاحظات مربوط 

دند تر به کار بر به خدا و حیات اخروی را باید کنار نهاد. بعداً آن را به این معنای عام

دینی. در قرن  ، باید سکولار باشند و نهویژه آموزش عمومیکه مؤسسات عمومی، به

 ٬٬سکولار٬٬تری یافت که از معانی قدیم و جدید واژۀ بیستم، این واژه معنای وسیع

]نهادهای دینی و دولت[  ٬٬جدایی٬٬ویژه اغلب آن را همراه با نشأت گرفته بود. به

ر دیگر که داست  laicismeاژۀ فرانسوی بردند که تقریباً معادل با و به کار می

 (۵ص ،)کلاین« شود.ها هم وارد شده، اما هنوز در انگلیسی استعمال نمیزبان

ها، سکولاریسم یک فلسفۀ ایجابی )مثبت( است که مطابق این توصیف»

باشد. بهبود شرایط انسانی را جهانی میسراسر معطوف به خیر زندگانی این
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زیستی را تلاش صول این بهداند و نه روحانی، و بهترین راه حیی مادی میمسئله

 جا(همان«)داند و نه تعبد خدایان یا موجودات ماوراء الطبیعی.انسان می

محمود درگاهی در خصوص معنا و تعریف سکولاریزم، این سخن را نقل کرده 

ست چندپهلو و پرُابهام، و در زبان فارسی یی، واژهSecularismسکولاریزم »است: 

یافتن اهمیت»، «دنیاگرایی» ،«گراییعرف»مانند  های معنایی متعددیمعادل

، «غیرکلیسایی» ،«غیر دینی»، «افول دین»، «محسوسات و ادراکات حسی

و چندین « علمانیت»، «زداییتقدس»، «شدنگیتیانه»، «بودندگرگونی و موقت»

دانند که آمیز میمجادله معادل دیگر پیدا کرده است؛ از این رو، آن را یک واژۀ

که معانی پیشین خود را از یابد بدون آنیی میهای تازهپیوسته معانی و معادل»

و این انباشتگی و تعدد معانی در واژۀ سکولاریزم، موجب ابهام در «. دست بدهد

گون آن شده های فراوان در تفسیرهای گونهحوزۀ معنایی این واژه و تنوع و تفاوت

وی سه مفهوم اصلی و بنیادین آن یعنی است؛ اما همۀ مفسران سکولاریزم بر ر 

تأکید و توافق نشان « جدایی دین از حکومت»و « زداییتقدس» ،«دنیاگرایی»

 (۴۴ص ،۱۳۸۴)درگاهی، « اند...داده

سکولاریزم در شعر حافظ را با توجه به همین سه مفهوم مورد  مقالۀ حاضر،

مورد بررسی « متاز حکو جدایی دین »و « زداییتقدس»، «دنیاگرایی»توافق، یعنی 

 دهد.قرار می

 دنیاگرایی در شعر حافظ -1

اشاره شد، مفهوم  چنانکهنخستین مفهومی که در سکولاریزم، مد نظر است، 

شود. ست که در چند شکل ظاهر میمفهومی« دنیاگرایی»دنیاگرایی است. اما 

 کند عبارت اند از:در خود حمل می« دنیاگرایی»مفاهیمی که 

 و شادزیستی جوییلذت -

 اندیش نبودنمرگ -

غنیمتی بودن که باز ناظر بر تمتع و لذت بردن از اغتنام از فرصت یا دم -

 ست.تنعم دنیوی

 پردازیم.در ذیل به بررسی هریک در دیوان حافظ می
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 افظ و نسبت آن با سکولاریزمجویی و شادزیستی در شعر حلذت

ترین مفاهیم نهفته در همچنان که اشاره شد، یکی از مهمترین و بنیادی

جویی ست و یکی از معانی دنیاگرایی، شادزیستی و لذتسکولاریزم، دنیاگرایی

جهانی است که ظاهراً شواهد زیادی از آن در دیوان حافظ به چشم مادی و این

فرضی که سکولاریزم در این زمینه دارد این است که گویا خورد. پیشمی

اگر شخصی دنیاگرا و  دیانت منافات دارد و جویی از دنیا و شادزیستی بالذت

که تمتع از دنیا جو و شادزی باشد، این دال بر سکولار بودن اوست؛ در حالیلذت

ورزی و معنویت جهانی هیچ منافاتی با دیانتهای مادی اینو فیض بردن از لذت

جهانی های مادی اینمندی از نعمتجای دین، تمتع از دنیا و بهرهندارد و در هیچ

منع و تحریم نشده است. آنچه دین با آن سر سازگاری ندارد، معاوضه و معاملۀ 

های مادی و زودگذر. آخرت با دنیاست. یعنی فراموش کردن آخرت در ازای لذت

جویی مخالف است نه در نفس گسیختگی در دنیاگرایی و لذتدین تنها با لجام

کند؛ جهانی منع نمیز لذایذ مادی و اینتنها که ابردن و تمتع از دنیا. دین نهلذت

های الهی ترغیب کرده است. چنانکه در حدیثی بلکه برعکس، به استفاده از نعمت

 إن الله یحب أی یری اثر نعمته»آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

 (۱۲۳ص ،۵)سنن الترمذی، ج« علی عبده.

اش دیده وجود[ بنده]آثار نعمتش در تحقیق خداوند دوست دارد  ترجمه: به

 شود.

بدین ترتیب، دین با مادیت به عنوان یک اعتقاد و ایدئولوژی مخالف است. 

جهان را صرفاً مادی بدانیم و زندگی را صرفاً بر مبنای مادیت و  اینکهیعنی 

ریزی کنیم. این، غیر از مومن برخورداری از مادیات به هر نحو و به هر قیمتی برنامه

 خوانیم که:ریم میست. در قرآن کهای الهیبودن و استفاده کردن از نعمت

قل مَن حَرم زینة الله التی أخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین »

 (۳۲آیۀ  ،اعراف«)یوم القیامة... الخ الحیاة الدنیا خالصةً ءامنوا فی
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ه خداوند برای یی را کهای الهیترجمه: بگو چه کسی حرام کرده است زینت

ها[ برای مومنان ها از رزق را؟ بگو آن ]زینتبندگانش بیرون آورده است و پاکیزگی

 است در زندگی دنیا، مخصوصاً در روز قیامت...الخ.

 در جایی دیگر از قرآن کریم آمده است:

ولا تنس نصیبک من  صلیوابتغ فیما آتاک الله الدار الآخرة

 (۷۷آیۀ  ،قصص«)الدنیا....الخ

یعنی: وجستجو کن در آنچه خداوند به تو بخشیده است سرای آخرت را، و 

 ات را از دنیا فراموش مکن... الخ.بهره

از دنیا و « جوییلذت»به معنای « دنیاگرایی»پس نخستین نکته در خصوص 

شادزیستی این است که این دو، در صورتی که معنویت را کنار نزنند، هیچ منافاتی 

 و. این دو در صورتی نشانۀ سکولاریزم اند که عرصه را برای معنویت با دیانت ندارند

جویی را گرا، دنیاگرایی و لذتجهانی تنگ کنند و فرد دنیاهای آنآخرت و لذت

بینی و نوعی تبدیل به ایدئولوژی خودش کند و مادیت را همچون نوعی جهان

قطعاً  و اگر چنین کند،ایدئولوژی در پیش گیرد و توجهی به معنویت نداشته باشد؛ 

زمین را پر از فساد خواهد کرد که خداوند از آن هشدار داده است.. مسلماً این 

تر، حافظ درست  است حالت در شعر حافظ قابل مشاهده نیست. به بیان روشن

جهانی هم هست؛ اما این امر، او را از دیانت و های اینکه ظاهراً در پی لذت

به این خاطر که کلام حافظ « ظاهراً » –افل نکرده است. معنویت و خدا و آخرت غ

ترین و دنیاگراترین اشعار حافظ هم توان حتی از مادیقابل تأویل است و می

تفسیرهای عرفانی ارائه کرد؛ اما حتی اگر به این کار هم مبادرت نورزیم و 

دی و جویی در شعر حافظ را عرفانی ندانیم و بلکه مادنیاگرایی به معنای لذت

شود و سکولاریزمی به اثبات جهانی بدانیم، باز هم اشکالی ایجاد نمیاین

 رسد.نمی

اندیشی و جای دیوانش، به صراحت مادیحافظ در جای اینکهبماند 

در شعر « جوییلذت»جویی مادی را مورد انکار قرار داده است. مصدایق ضد لذت
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ها مطلق لذت ی است که در آنحافظ کم نیست، اما تأکید سکولارها بر آن موارد

 گوید: که حافظ به صراحت میمطرح شده است ؛ در حالی

  و ناز را در کوی رندی راه نیست امـاهل ک

 غمیسوزی نه خامی بیروی باید جهانره

 (۵۳۸ص ،1357، )حافظ

های مادی بودن، یعنی صرفاً در بند لذت «اهل کام و ناز بودن» از نظر حافظ،

های فردی و شخصی در پی لذت آدمی صرفاً  اینکهست. غمیو بی نشانۀ خامی

خود آن هم از جنس مادی باشد و پروای هیچ خوب و بدی را نکند و نسبت به 

اش را در حیات مادی تفاوت باشد و هستیزندگی و سرنوشت خودش و دیگران بی

 ست.بینیغمی و کوته، این نشانۀ بیجهان اختصار کندو کوتاه این

بینی و یک به عنوان یک جهان« مادیت»که مطمئن شویم که حافظ با برای آن

های دیگر، مادیت جویی در دنیا در غزلایدئولوژی، مخالف است و قصدش از لذت

ست، های الهیبه معنای فلسفی کلمه نیست و بلکه صرفِ بهرمندی از نعمت

 گوید:ست به بیت بعدی توجه کنیم که میکافی

 آید به دستالم خاکی نمیآدمی در ع

 عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

 (۵۳۸ص ،1357، حافظ)

 به معنای فلسفی کلمه اشاره دارد. البته« مادیت»دقیقاً به همان « عالم خاکی»

یی تفسیرهای سکولاریستی زیادی شده است. عده باید یادآور شد که از این بیت

دانسته و « تمتع از عالم»به جای « عالمتصرف در »آن را نشانۀ گرایش حافظ به 

های جهان را از نشانه« گرایش به تصرف در عالم»مطابق به سخن دکتر سروش، که 

دانند. سروش نوشته است: داند، آن را نشانۀ سکولاریزم میمدرن و سکولاریزم می

انسان جدید، بر خلاف انسان گذشته، فقط به تفسیر جهان قانع نیست و خود را »

بیند. انسان جدید، انسان متصرف این عالم موجودی ساکن و منفعل نمی در

تواند پذیرد و معتقد است که باید تا آنجا که میاست. او شکل موجود عالم را نمی

 (۴ص ،۱۳۷۴)سروش، « در مجموعۀ این عالم تغییرات پدید آورد.
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که  توان در یافتاما با تأمل در بیت فوق و پیوند آن با سایر ابیات به راحتی می

 گوید:دقیق نیست. زیرا دوبیت پیشتر، حافظ می این برداشت از سخن حافظ،

 ن و آسایش بلاستـازی امـبطریق عشقدر 

 ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

 (۵۳۸ص ،1357، حافظ)

شود که حافظ اساساً در پی سعادت در این جهان از این بیت دانسته می

چشم آسایش از این »بیند و جهان را مکان امن و آسایش نمینخاکی نیست. ای

بر اساس « عالم دیگر»ست. این « عالم دیگری»انتظار ندارد و لذا چشم« سپهر تیزرو

و به اصطلاح، پیشرفته و پر زرق و « جهان خاکی تغییریافته»دستگاه فکری حافظ، 

شکل دارد، مل جهان خاکی تر نیست. حافظ با کدرنتر و به تعبیر امروزیان، مبرق

ولی معنای این سخن آن نیست که با عالم خاکی به معنای جهان هستی مادی و 

ابر »یا با  نظم حاکم بر آن مشکل داشته باشد؛ مشکل حافظ با کوه و دشت و دمن،

ست. آنچه «خاکی»بینی نیست؛ مشکل حافظ با جهان« و باد و مه و خورشید و فلک

و « اندیشیخاکی»فهمید این است که حافظ با توان از سخن حافظ می

تر عرفانی، انسان را موجودی زیستن مشکل دارد. به تعبیر ساده« جهانیاین»

ترین داند و آدمیت را در بریدن از مادیت و توجه به معنویت و در سادهمعنوی می

ه معنای هم باز ب« عالم آخرت»بیند. البته که بیان، در عالم دیگر یا عالم آخرت می

 پندارند نیست. از نظر عرفا،چنان که سکولارها می« های مادی بیشترنعمت عالم»

های مادی بیشتری که دارد، ارزشمند نیست، عالم عالم آخرت به خاطر نعمت

شود و به دیدار آن رو ارزشمند است که آدمی به منبع هستی وصل میآخرت از

 شتابد.معشوق ازلی می

جهان »و « نظام هستی»تعبیر از کلام حافظ که گویا حافظ با بنابر این، این 

خواهد برعلیه آن قیام به عنوان یک دستگاه آفریدۀ الهی، مشکل دارد و می« خاکی

 کند، با نظام اندیشگانی حافظ سازگار نیست.

در غزل و بیت فوق است. این حضور یک « تو»تر، توجه به حضور از همه مهم

م تمامی غزل و اندیشۀ حافظ و هر شاعر عارف کلید فه مخاطب خاص،
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ست. آن کسی که به خاطرش، هر دردی را باید تحمل کرد و از هر امن و دیگری

آسایشی باید برید کیست؟ آن کسی که حتی درمان خواستن و مرهم طلبیدن برای 

توان این بیت و این عشق دردش، نفرین حافظ را به همراه دارد، آن کیست؟ آیا می

تواند یک معشوق سادۀ زمینی جهانی و زمینی معنا کرد؟ آیا این مخاطب، میاینرا 

 باشد؟

های سنتی و چنینی در غزلاین« مخاطب یا معشوق»توجهی به حضور بی

ها در ها و سکولار پنداریفهمیها و کجعامل بدفهمی عارفانه، شاید مهمترین

تمتع و به اصطلاح حافظ، با  جویی وجهان معاصر است. اندیشۀ سکولار با لذت

ها گونه معشوق و مخاطبامن و آسایش، درآمیخته است و جایی برای آن

ها، اجازه لذت و تمتع و امن و آسایش به و مخاطب زیرا آن معشوق گذارد؛نمی

تواند چنان عشقی و چنان معشوقی داشته دهند و لذا آدم سکولار نمیعاشق نمی

، یعنی دست شستن از لذت و تمتع؛ ن عشق و معشوقیباشد؛ چرا که داشتن چنا

و دست شستن از لذت و تمتع یا امن و آسایش، یعنی دست شستن از سکولاریزم؛ 

م زیرا اگر این امن و آسایش یا این لذت و تمتع را از او بگیریم، چیزی از سکولاریز 

از امن و  ستدتوان کسی که عملاً حال، چگونه میماند. با اینبرایش باقی نمی

آسایش کشیده است را سکولار خواند. به همین سبب است سکولاریزم سعی 

چنین  اینکهمعشوق را بسیار سطحی و زمینی معنا کند. اما « وت»کند حضور آن می

کند را چگونه دعوت می« نبردنلذت»و « دردکشی»مواردی که صراحتاً به 

دیل به یک مسئله شده است. اساساً برای نگارنده واقعاً تب خواهند تفسیر کنند،می

ست و فهم آن با «ماورائی»و « دیگرجهانی»بحث عشق در نفس خود یک بحث 

، مواردی از این دست، جایی اینکهمادیت ممکن نیست. به هر حال، ملخص کلام 

را برای سکولاریزم تنگ  گذارند و عرصهبرای سکولاریزم در شعر حافظ نمی

 کنند.می

تر در دیوان حافظ هست؛ در نخستین غزل دیوان حافظ، صریحها هم از این

 کند؛ بدین قرار:نبستن به دنیا دعوتت میسه بیت، آشکارا به ترک دنیا و دل

 مرا در منزل جانان که امن عیش چون هر دم

 هالـمـه بربندید محـدارد کاد میــجرس فری
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 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

 اـهاحلـاران سـا سبکبــال مـا دانند حـکج

 خواهی از او غایب مشو حافظحضوری گر همی

 ا و اهملهاـیـوی دع الدنـن تهـق مـلـا تـی مـمت

 (۷۹ص ،1357، حافظ)

و « دنیاگرایی»دهند که این و ابیات بسیاری همانند آن، به روشنی نشان می

وجه ه هیچاندیشۀ حافظ جایی ندارد. حافظ ب صرفاً مادی در«ِ جوییلذت»

مندی از اشاره شد، بهره چنانکه به این معنا نیست. حافظ،« جولذت»و « دنیاگرا»

بیند؛ های الهی اند، را خلاف دیانت و حتی عرفان نمیهای مادی که موهبتنعمت

ست که نخواهیم شعر حافظ را صرفاً عرفانی و معنوی تفسیر کنیم و این در صورتی

ر شراب و  ساقی را به معنای ساقی در نظر بگیریم؛ اما اگ و مثلاً شراب را به معنای

جایی برای صورت، دیگر هیچدر آن قایل به تفسیر عارفانۀ شعر حافظ باشیم،

های مادی به معنای تمتع مشروع و معمول از دنیا مادیت و حتی استفاده از نعمت

کباب حافظ، نیز در شعر حافظ باقی نخواهد ماند. در این صورت، دیگر شراب و 

ها قابل همۀ این«. آبادکنار آب رکن»هم « آبادکنار آب رکن»شراب و کباب نیست و 

 تفسیر و تأویل اند و نباید در بند ظواهر و سطحیات آن بود.

 غنیمتیاغتنام از فرصت/دم

اغتنام از فرصت به معنای مادیتی کلمه است. به  دومین معنای دنیاگرایی،

کند و زندگی را کوتاه و عمر می جهان را صرفاً مادی تصور میاین معنا که وقتی آد

است و فرصت دارد، باید آید که تا وقتی زنده ناچار در پی آن برمیبه  را فانی،

فرصت را غنیمت شمرده و بهترین و بیشترین استفاده را از جهان مادی بکند. 

های آید؛ گزینهی، تنها نتیجۀ ممکنی نیست که از مادیت بیرون مهرچند این

تواند یأس و ناامیدی باشد نه دیگری هم هست، به عنوان مثال، نتیجۀ مادیت می

تواند حتی به خودکشی بینجامد؛ چنان که بسیاری از لذت و شادخواری و می

رسد که آدمی مادیون دست به خودکشی زده اند؛ زیرا کاملاً منطقی به نظر می

ها و بلایا باشد، خود را تسلیم مرگ کند تا تیمخصوصاً در شرایطی که گرفتار سخ
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 از رنج بیهوده رهایی یابد، آنچنان که صادق هدایت کرد. به هرحال، ما فعلًا با این

نتایج سروکار نداریم؛ زیرا حافظ به این نتایج نرسیده است. آنچه حافظ به آن 

از فرصت در  اغتنام از فرصت است و پیروان سکولاریزم، این اغتنام رسیده است،

جویانه پنداشته و آن را نشانۀ سکولاریزم در شعر شعر حافظ را صرفاً مادی و لذت

محمود درگاهی در این زمینه، سه بیت ذیل را از  دانند. به عنوان نمونه،حافظ می

 حافظ نقل کرده:

  شودیـاصل مـکه امروزم بهشت نقد حمن 

 م؟ـنـاور کــرا بـد را چــردای زاهــوعدۀ ف

××× 

 شمار صحبت کز این دو راهه منزل فرصت

 چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن!

××× 

   نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

 که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی!

 و در ادامه نگاشته است: 

ترین دغدغۀ گونه، دنیاگرایی و زندگی دوستی، و توصیه و ابلاغ آن بزرگبدین»

عناصر  و همۀ اعتقادی و حتا سیاسی اوست،های فلسفی، آبشخور اندیشهحافظ، و 

 (۴۵ص ،۱۳۸۴)درگاهی، « اندیشۀ او بر روی این شالودۀ بنیادین بالا رفته است.

بدین ترتیب، یکی از نکاتی که باعث شده است کسانی مانند درگاهی، حافظ 

اغتنام »آن ها، حافظ به  ست که درهاییرا سکولار بپندارند، وجود ابیات و سروده

کند. در این شکی نیست را تبلیغ می« غنیمتیدم»دعوت کرده و اندیشۀ « فرصت

توان از وجود چنین ابیاتی انکار که حافظ از این قبیل ابیات فراوان دارد و نمی

ها گونه سخناست که آیا آنچه حافظ از اینکرد؛ اما چنان که اشاره شد، پرسش این

کند؟ یا مان است که یک خوانش سکولاریستی از شعر حافظ مطرح میمراد دارد ه

توان تواند داشته باشد؟ آیا نمییک تفسیر غیر مادی هم می« اغتنام فرصت»

 خ روشن است.معنوی کرد؟ پاس ها را غنیمت شمرده و از آن استفادۀفرصت



 

 

 

 

 
 

 

 ...سکولاریزم در »تأملی انتقادی بر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 

یری تفسهای حافظ را «اغتنام فرصت»دهد یکی از دلایلی که به ما اجازه می

دهد غیر مادی کنیم، وجود ابیات نقیض آن در دیوان حافظ است که اجازه نمی

های مادی و سکولاریستی  بدانیم.. جوییحافظ را از نوع لذت« جویانۀلذت»ابیات 

مندی از ها و بهره«اغتنام از فرصت»و « غنیمتیدم»درست است که حافظ به فلسفۀ 

ها با ه عنوان یک شاعر عارف از این اندیشهظ بکند؛ اما فهم حافها دعوت میلذت

خاطر داشت که متفاوت است. باید بهکاملاًآن مد نظر دارد،  آنچه سکولاریزم از

هاست و عموم عرفا، ترین اندیشهدر عرفان اسلامی از بنیادی« غنیمتیدم»اندیشۀ 

مورد مولوی که  اند. در« غنیمتیدم»به تعبیر خاصی که خود از این اندیشه دارند، 

انسان باشعور  جهانی است شک و  اختلافی نیست و هیچمردی تماماً معنوی و آن

جهانی در جویی از نوع مادی و اینو انصافی، ادعایی مبنی بر دنیاگرایی و لذت

خصوص مولوی نکرده و نخواهد کرد. همین مولوی با همین میزان دیانت و 

 خواند:می« ابن الوقت»صوفی را  گریزی،دنیااندیشی و حتی گرایی و آخرتمعنوی

 نیست فردا گفتن از شرط طریق  صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق

 هست را از نسیه خیزد نیستی  تو مگر خود مرد صوفی نیستی

 (۱۳۴- ۱۳۳ب /۷ص ،دفتر اول، 1383، بلخی)                                   

 مولوی نیست؛ حافظ خود سروده است:و اصلاً نیازی به استناد به شعر 

   من اگر باده خورم ور نه چه کارم با کس

 حافظ راز خود و عارف وقت خویشم

، «وقت»بودن خود گویای اندیشۀ حافظ است. در عرصۀ « عارف وقت خویش»

 بودن، ترفندی رندانه دارد که روشنگر نوع اغتنام از فرصت حافظ است.« عارف»

فرض ما های ما. اگر پیشفرضبستگی دارد به پیش از فرصت،« اغتنام»نوع 

از فرصت را مادی تفسیر خواهیم کرد، و اگر « اغتنام»وقت مادیت باشد، آن

از فرصت را عرفانی تأویل خواهیم کرد « اغتنام»وقت، فرض ما عرفان باشد، آنپیش

ا با توجه به وجود دارد. حال باید این اغتنام ر « اغتنام»و این هردو امکان برای نفس 

ها معنا کنیم. یعنی اگر سایر نکات بر عارف بودن حافظ یا عرفانی بودن سایر دال

را نیز باید در بستر عرفانی تفسیر کنیم، « اغتنام»وقت  شعر حافظ دلالت کنند، آن
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یی صورت چارهها، مادیت و سکولاریزم را نشان بدهند، در آناما اگر سایر جنبه

ها را نیز مادی و سکولاریستی تفسیر کنیم. «اغتنام»که این ننخواهیم داشت جز آ 

اغتنام از »به هر حال، آنچه در این موضع، باید به آن تصریح کرد این است که 

ها مادی به نظر و در شعر حافظ نیز حتا آنجا که نشانه صرفاً مادی نیست،« فرصت

زند، باز هم جای بل حرف میاز شراب و از بهار و از گل و بل رسند و حافظ مثلاًمی

و « غنیمتیدم»تأویل عارفانه و غیرمادی محفوظ است. عرفای اسلامی نیز به نوعی 

« الوقتابن»کردند و صوفی را بودن اعتقاد داشته و توصیه می« الوقتابن»

لحظۀ یعنی کسی که باید چنان در کمین استفاده از وقت و لحظه خواندند؛می

تجلیات حق در  گویی فرزند وقت است؛ زیرا به باور عرفا،اش باشد که زندگی

شود و اگر می –مخصوصاً سالک غیر واصل  –های کوتاهی نصیب سالک لحظه

یی از تجلیات حق را از دست یی هم غافل باشد، ممکن است تجلیسالک لحظه

 شمردن وقت و استفادۀ بهینه از فرصت سختبدهد. از این رو، عرفا نیز به فرصت

 اند.توجه داشته

در نزد حافظ، « اغتنام فرصت»گر در این زمینه، نحوۀ یکی دیگر از ابیات روشن

 گوید:متعلق به غزل پنجم از دیوان حافظ است که می

             روزه مهر گردون افسانه است و افسونده

 ر یاراجای یاران فرصت شمانیکی به

   (۸۳ص ،1357، حافظ)          

 شمردن حافظ،غنیمتین شاهد مثال است برای این ادعا که فرصتاین بهتر

های کند. سکولاریزم بر پایۀ بنیاناز جنسی نیست که سکولاریزم ادعا می

پندارد و لذاست که جویانه میاغتنام از فرصت را صرفاً مادی و لذت اش،مادی

حافظ کاملًا کند در حالی که جهانی تفسیر میسخن حافظ را نیز مادی و این

اش حافظ اندیشه صراحت دارد که نگاهش دنیایی و مادی نیست. در همین غزل،

بندد؛ آنجا که تر از پیش ساخته و  راه هرگونه سکولاریزم و مادیت را میرا محکم

 گوید:می
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   هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی

 کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

 (83، ص1357حافظ، )       

وجه با سکولاریزم قابل جمع به هیچ« تنگدستی»آن هم در « عیش و مستی»

ست که هنگام تنگدستی باید به آن ییست؛ این چه مستینیست. این چه عیشی

ست. همان کوشید؟ این همان عیش و مستی عرفان و سیر و سلوک معنوی

و فقر،  «دستیتنگ»دهد که در کیمیای معنویت است که به آدمی امکان آن را می

  ببرد.های مادی، در عیش و مستی به سردر نبود نعمت

کن در تر دارد. بیت پایانی و فیصلهبه هر حال، حافظ از آن بیت هم واضح

 زمینۀ اغتنام فرصت، در دیوان حافظ، این است:

    فرصت شمر طریقۀ رندی که این نشان

 چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست

  (۱۴۹ص ،1357، حافظ)       

کند؛ اما نه طریقت کاذب و ریاکارانه و دعوت می« طریقت»حافظ به 

ظاهرپرستانه؛ به طریقت رندی که اهتمامی به ظواهر ندارد و بلکه عمداً سعی 

کند ظاهرش را وارونه نشان دهد تا کسی به راز درونش پی نبرد و از اخلاصش می

داند و این نام و نام و شهرت می کاسته نشود. حافظ آفت ایمان و عرفان را در

 گوید:ه میشود. این حافظ است کشهرت، از همان ظواهر حاصل می

 خواهیم ننگ و نام راما نمی  ست نزد عاقلانگرچه بندنامی

 (۸۵ص ،1357، حافظ)    

توان با این ادعا همراه شد که حافظ احتمالاً از ملامتیان است. جا میاز همین

« رند»گوید؛ خودش را ت که با کلمات و واژگان تابو سخن میبه همین خاطر اس

بچگان و از می و میخانه سخن خواند؛ از شراب و از شاهد و از مغان و مغمی

در هر غزلی از «. شراب»خواند و تلقینات مرشد را می« ساقی»گوید؛ مرشدش را می

ن سبیل ه بر ایهموار  شود و بر همین قیاس،می« شراب»خواستار آن « ساقی»این 

در جایی  که چه منظور وی است. حافظ خود،« ندانند حریفان»گوید تا سخن می

 گری زده است:دم از ملامتی
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 والله ما رأینا حبا بلا ملامه  فتم ملامت آید گر گرد دوست گردمگ

 (۴۹۱ص ،1357، حافظ)

   ه شهرۀ شهرم به عشق ورزیدنــمنم ک

 بددیدنه ـام بودهـالـه دیده نیـمنم ک

  پرستی از آن نقش خود بر آب زدمبه می

 که تا خراب کنم نقشِ خودپرستیدن

  کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم وفا

 ست رنجیدنکه در طریقت ما کافری

 (۴۶۰ص ،1357، حافظ) 

خراب کردن »مایۀ مکتب ملامتیه همین بر همه مبرهن است که اصل و جان

گری. نوشی و رندیگذرانی و شرابو خوشاست و نه عیاشی « نقش خودپرستیدن

خوانده است، رندانه عمل کرده است؛ « طریقت رندی»حافظ طریقت خود را  اینکه

شود که منظور حافظ از رندی، آن نیست که گویی اهل زیرا به وضوح دیده می

در « زیرکی»شراب و کباب و اهل دزدی و اوباشی بوده است؛ حافظ از این لفظ، 

ست و زیرکی حافظ و دیگر رندان در آن است که چون ملامتیه تظاهر نظر داشته ا

شان خلاف نشوند؛ ولی باطن« خودپرستی»کنند تا گرفتار به گناه و معصیت می

ظاهر شان، پاک و زلال است. رندی در همین نیرنگ است و نه در اوباشی و 

 گری و...لاابالی

 «فرار از مرگ»و « دوستیزندگی»

یا « گریزیآخرت»در اندیشۀ سکولار، « دنیاگرایی» یک معنای دیگر

تر توجهی به مرگ و زندگی پس از مرگ یا به تعبیر سادهیا بی« نیندیشیمرگ»

است. به بیان دیگر، در سکولاریزم، توجه آدمی بر زندگی دنیا و « دوستیزندگی»

ز های آن متمرکز است و از اندیشیدن به مرگ و جهان پس از مرگ، پرهیلذت

برد. بر همین هانی را از بین میجلذت مادی این« اندیشیمرگ»شود؛ چرا که می

توجه باشد؛ تفاوت یا بیاساس، چنانچه شاعری نسبت به مسئلۀ مرگ، غافل یا بی

جهانی شیفتگی خاصی داشته باشد و از مرگ فرار کند، یا ویا نسبت به زندگی این
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تری داشته باشد، یا از مرگ بیم و هراس داشته باشد، در آرزو کند که عمر طولانی

توان حکم کرد که چنین شاعری، متعلق به جرگۀ سکولاریزم ورت، قطعاً میاین ص

روشنی ست که بهیی ندارد. اما دیوان حافظ پر از ابیاتیاست و با دیانت میانه

خیال مرگ و تواند بیاست و نمی« اندیشمرگ»دهد که حافظ یک مرد نشان می

 جهان به یک معنا،در این زندگی پس از مرگ شود؛ و حتی از آن گذشته، از بودن

پرورد. به عنوان نمونه وقتی برد و آرزوی سفر به جهانی دیگر را در دل میرنج می

 گوید:می

 راحت جان طلبم وز پی جانان بروم  روز کزین منزل ویران برومخرم آن

 (۴۲۷ص ،1357، حافظ)

خوش  «این منزل ویران»دارد که از بودن در این جهان به روشنی اعلام می

او در آن است که هرچه زودتر از این منزل « راحت جان»برد و نیست و لذت نمی

 گوید:جا که میویران رخت سفر بربندد و راهی منزل آخرت شود. یا آن

 و از سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم  خرم آن روز کزین مرحله بربندم بار

پر از نستالژی عارفانه  وو دنیاگریزانه « پسندانهرحلت»در غزل ذیل که سراسر 

حافظ به  اینکهاست و حتی در خود غزل تصریح به سیر و سلوک شده است؛ در 

تردیدی و عارف است، جای هیچ« دنیاگریز»و « اندیشمرگ»تمام معنا یک انسان 

 گذارد:نمی

   ه رومــانــه سوی خـران بـزل ویـنـن مـر از ایـگ

 ه رومـرزانـــل و فـاقـــه روم عـا کـجدگر آن

  مــاز رســن بـه وطـت بـر به سلامـر گـفـسزین 

 انه رومـخـه میـم از راه بـه هـردم کـذر کـن

 که چه کشفم شد از این سیر و سلوکتا بگویم 

 ه رومـانـمــرط و پیــا بـــه بـعـومـه در صــب

   دــورنــخـون بــرم خـــق گــشــان ره عـایـنـآش

 انه رومـوی بیگـت سـایـه شکـر بـاکسم گـن
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   ر نگارـیـو زنجـت من و زلف چـبعد از این دس

 ه رومـوانـام دل دیــی کـد از پـنـد و چـنـچ

   ازـش بــرابـو محـروی چـم ابـم خـنـیـبـر بـگ

 ه رومـرانـکـی شــم وز پــنـکر کـدۀ شـجـس

   ولای وزیرـه تـافظ بـو حـه چـرم آن دم کـخ

 وست به کاشانه رومسرخوش از میکده با د

 (۴۲۸ص ،1357، حافظ)                

خواند می« منزل ویران»حافظ دنیا را  شود که در غزل فوق،به روشنی دیده می

و خود را مسافر؛ خانۀ خویش را در جای دیگر، و خود را راهی سفر به وطن اصلی 

مکن است ن زمین و این خاک و جهان حاضر است. مداند که غیر از ایخود می

 را مثلاً در بیت سوم، نشانۀ ستیز با« پیمانه»و « بربط»کسانی، حضور کلماتی نظیر 

ست به جفت همین دین یا نشانۀ دنیاگرایی و سکولاریزم قلمداد کنند، اما کافی

« با برط و پیمانه رفتن»مراجعه کنیم تا دریابیم که ترکیب  ۳۴۹بیت در غزل شماره 

 خوانیم:م غزل مذکور میبه چه معناست. در بیت شش

 خوان برومتا در میکده شادان و غزل در آیم روزیم گر از این غم بهنذر کرد

کنایه « با بربط و پیمانه رفتن»یابیم که به روشنی درمی با توجه به این بیت،

به « با بربط و پیمانه رفتن»منظور حافظ نیست. « پیمانه»و « بربط»است و  خود 

غزل »به معنای « خوانغزل»است. و باز « خوان رفتنغزل شادان و»معنای 

 ست.و شادمانی« شادی»یا آهنگ نیست، به معنای همان « موسیقی

، که جفت همین غزل است، از نظر مضمون و محتوا کاملًا ۳۴۹غزل شماره 

کاپی برابر با »توان گفت ( است و این دو غزل می۳۶۰عین همین غزل )غزل 

 چنین است:این ۳۴۹غزل های هم اند. «اصل

 انان برومـراحت جان طلبم وز پی ج رومـران بـزل ویـن منـرم آن روز کزیـخ

 ریشان برومـمن به بویِ سر آن زلف پ ه به جایی نبرد راه غریبگرچه دانم ک

 ان برومـرامــرو خـواداری آن سـه هـب طاقتیـن صبا با دل بیمار و تن بچو 

 رخت بر بندم و تا ملکِ سلیمان بروم ندر بگرفتزندان سک تِ ـم از وحشـلد
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 ان برومـدۀ گریـکش و دیمـبا دل زخ ر به سرم باید رفتـو قلم گـه او چدر ر 

 خوان برومتا در میکده شادان و غزل در آیم روزیدم گر از این غم بهنذر کر 

 تا لب چشمۀ خورشید درخشان بروم ناـنـکصـصفت رقه هواداری او ذرهـب

 خوش و آسان برومپارسایان مددی تا  اران نیستـوال گرانبـن را غم احزیاتا

 ور چو حافظ نبرم ره ز بیابان بیرون

 رومــف دوران بصـۀ آ ـبـوکـره کـهم

 (۴۲۷ص ،1357، حافظ)

شاخ نبات »جهانی و مانند نویسندۀ کتاب امیدوارم این سفرها را مادی و این

لا حافظ را از عرش به فرش یم و اهر یزد ندانرا استعاره از ش« منزل ویران»، «حافظ

لطف  وایم ای فوق را نیز با خاک برابر کردههایم و غزلایم و او را زمین زدهنشانده

 .ایماندیشی دفن کردهزبان فارسی را نیز در گورستان مادیت و سطحی

دهند که حافظ های دیگر حافظ، به وضوح نشان میها و بسا ابیات و غزلاین

آن در جهان نیست و هردر این -لاریستی کلمهبه معنای سکو -هل شادزیستی ا

است. راحت جانش در « آبادخراب»و از این « منزل ویران»اندیشۀ سفر از این 

لب چشمۀ خورشید »و « زلف جانان»، و «ملک سلیمان»اش، رسیدن به وطن اصلی

کنان و با خوان و رقصآنجا برسد، شاد و غزلاست و چون به سلامت به« درخشان

کمال عقل و فرزانگی خواهد رسید و دیگر به دنبال کام دل دیوانه خواهد بود. 

جهان نیست بلکه رونده از این جهان حافظ برخلاف برداشت سکولارها، باشندۀ این

 است.

جهانی و گریز از بنابر این، دنیاگرایی به معنای محبت و دوستی با زندگی این

جهانی، قطعاً با شی و شادمانی از بودن در دنیا و زندگی ایناندیمرگ و مرگ

اندیشه و شعر حافظ سازگاری ندارد. حافظ درست همانند دیگر عرفا، از بودن در 

جهان به معنای مادی کلمه، در رنج است و راحت جانش را در سفر از این این

و « جوییلذت»ز توان فهمید که وقتی حافظ اجا میبیند. از همینجهان مادی می

زند، منظورش لذات مادی گوید یا از اغتنام فرصت حرف میشادزیستی سخن می

ست که در همین جهان به های روحانیو غیرروحانی نیست؛ منظور همان لذت
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چشاند و لذا وقتی را به او می« بودگیبهشت»دهد و تجربۀ عارف دست می

زاهد »نیازی نیست که مانند تواند در همین دنیا بهشت را تجربه کند، می

منتظر آخرت بماند. عارف با یاد و تجلی معشوق، شادمان است و « ظاهرپرست

منظورش  زند،بردن حرف میوقتی از غنیمت شمردن فرصت و از کام جستن و لذت

یاد معشوق و تجلی معشوق در دل اوست. بر همین مبناست که حافظ  دقیقاً 

 گوید:می

   زلف چو زنجیر نگاربعد ازین دست من و 

 چند و چند از پی کام دل دیوانه روم

نیست و از مرگ « دوستزندگی»به هر حال، حافظ به این معنا هم دنیاگرا و  

کند و از زندگی بعد از مرگ و از سفر آخرت غافل نیست و برخلاف سخن فرار نمی

 مصداق این اً داند، حافظ دقیقدکتر درگاهی که حافظ را سکولار به این معنا می

ها و درازی که برای عارف، این درنگ لحظهدر حالی»...ست که سخن درگاهی

یافتن به مقصود دور و او را از دست ناپذیر است،ست که آزارنده و تحملزندگی

کند؛ و البته تحمل چنین تأخیری برای او بسیار دردآور و دشوار است، درست می

 ،۱۳۸۴ی، درگاه«)اندیشد.ه آزادی میمانند تحمل زندان برای کسی که ب

 (.۴۵ص

 

 زدایی و نسبت آن با دیوان حافظ تقدس -۲

مطرح و تقریباً مورد اتفاق است، « سکولاریزم»دومین مفهوم کلانی که در 

های ها و حریمشکستن حرمت زدایی،ست. منظور از تقدس«زداییتقدس»مفهوم 

از جهان هستی است. سکولاریزم به علت افراد، اماکن و نهادها؛ و زدودن رازوارگی 

بیند و ورای ماده به چیزی قایل نیست و تنها راه که جهان را کاملًا مادی میآن

داند، لذا قایل به رازوارگی و وجود رمز و حصول علم را تجربه و مشاهدۀ حسی می

تر امکه در بینش اساطیری، عرفانی و دینی یا به تعبیر عبه صورتی -رازها در هستی 

نیست؛ لذا در پی آن  -شودکه در بینش به اصطلاح غیرعلمی مطرح میبه صورتی

گونۀ تجربی تبیین کند و لذا های عالم هستی را بهاست تا همۀ رازوارگی
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یی برای عالم باقی نگذارد؛ و چون این رازوارگی کنار برود، هیبت و ابهت رازوارگی

چیزی محترم و مقدس باقی نخواهد هیچ ها نیز از میان خواهد رفت و لذاپدیده

ماند. زیرا هرآنچه در چنگ تجربۀ آدمی بیاید، از آدمی فروتر خواهد نشست و لذا 

گونه تقدسی نخواهد بود. آدمی صرفاً به چیزهایی که از او برای آدمی حامل هیچ

 شود نه به چیزهایی که از خود او فروتر اند.برتر اند تقدس قایل می

از آنجا که سعی در تبیین مادی و تجربی و حسی  در سکولاریزم، به هر حال،

شود و رازوارگی آن از بین ها شکسته میهای عالم است، حرمت پدیدهپدیده

چیز عالم را مورد نقد و خواهد همهرود؛ به همین خاطر است که سکولاریزم میمی

ایانه(ی او خارج باشد، آنرا زدانتقاد قرار دهد و هرآنچه از دایرۀ نقد )با گرایش حرمت

ها یا افراد یا اماکن پندارد. لذا وقتی که یک شاعر از پدیدهغیر علمی و خرافی می

کند، به این معناست که آن شاعر یا سکولار است یا زدایی میو یا نهادها تقدس

یی که باید در نظر داشت این است که شدیداً به سکولاریزم گرایش دارد. اما نکته

گیرد. به بیان ها به صورت مطلق صورت میزدایی از پدیدهسکولاریزم، تقدسدر 

یا « امر مقدس»ها نیست، مشکل سکولاریزم با دیگر، مشکل سکولاریزم با پدیده

خواهد مطلق تقدس را نشانه بگیرد یا امر مقدس را است و می« تقدس»نفس 

ه در حافظ، اگرچه ظاهراً کمطلقاً و به طور کامل، از صحنه بیرون کند. در حالی

اما این  شود،ها دیده میزدایی نسبت به نهادها منصبهایی از تقدسنشانه

کند؛ بلکه زدایی نمیها تقدسزدایی، مطلق نیست. حافظ از مطلق پدیدهتقدس

کند. آن گیرد و نثار برخی دیگر میها و نهادها بر میتقدس را از برخی پدیده

ا نسبت به امور مشخص دارند، عین همان حرمت را حافظ فقه حرمتی که مثلاً

همچنان « چیزهای دیگر»که البته جای تأویل آن نسبت به چیزهای دیگر دارد؛ 

ست و اگر تفسیر عارفانۀ شعر حافظ را به رسمیت بشناسیم، دوباره آن باقی

شوند، اما به هر حال، اگر حتی چنین همان چیزهای اول می« چیزهای دیگر»

مشکلی ندارد؛ حافظ از امر مقدس  «امر مقدس»ری هم نکنیم، باز هم حافظ با کا

کند. این با و از تقدس نبریده است، صرفاً آن را در جای دیگر جستجو می

از مطلق « تقدس» اشاره شد، چنانکهسکولاریزم همخوان نیست. در سکولاریزم 
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یی دیگر منتقل ه پدیدهیی بشود و چنان نیست که از پدیدهها زدوده میپدیده

شود. انتقال تقدس از جایی به جایی دیگر، در ماهیت اندیشۀ اندیشمند تغییری 

دینی کند. مثل انتقال از دینی به دینی دیگر است نه عبور از دین به بیایجاد نمی

در  گرایی حسی و مادیت است؛یا سکولاریزم. ماهیت اندیشۀ سکولار، تجربه

شۀ دینی دوگانگی مادی و معنوی و تجربیات حسی و که ماهیت اندیحالی

ست. در حافظ ما شاهد یگانگی تجربه و مادیت نیستیم، حافظ همچنان شهودی

دهندۀ آن است که حافظ دوگانگی در تجربه را قبول دارد و همین امر نشان

 گرایشی به سکولاریزم ندارد.

زدایی در شعر قدسهای تها و شاهدمثالبه هر حال، یکی از بهترین نمونه

ست، غزل حافظ از چه جنسی« زداییتقدس»دهد حافظ که به وضوح نشا می

 ( ذیل است:۱۹۹معروف )غزل 

   کنندواعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می

 کنندروند آن کار دیگر میچون به خلوت می

    مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

 کننده کمتر میوبـرا خود تـان چــایـرمـفتوبه

 ( ۲۷۰ص ،1357حافظ، )             

و « واعظان»شود، این دوبیت نخستینِ غزل، به صراحت از که مشاهده میچنان

کشد و این، همان کند و گویی حرمت شان را به چالش میانتقاد می« فرمایانتوبه»

ست و ییک منصب و جایگاه دین« واعظی»ست؛ زیرا از نهادهای دینی زداییتقدس

کند. البته که در جایگاه این تقدس واعظ از آدرس دین، کسب حرمت و تقدس می

شود که این نهادها در دین مخصوصاً اسلام سنی، اما و اگرهایی هست و گفته می

تقدس رسمی در دین ندارند و به معنای مسیحی کلمه مقدس نیستند؛ چرا که به 

جای دین تصریح نشده است؛ اما فعلاً به ها در هیچالاختیار بودن آنعصمت و تام

این مسئله کاری نداریم و منظور از تقدس این نهادها، همان معنای حرمت و 

یی که در انظار عمومی و در تقدس به معنای عامیانۀ کلمه است؛ یعنی جایگاه ویژه

د، در گیرد و با این انتقانزد عامۀ مردم دارند. حافظ این جایگاه را به باد انتقاد می
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کند کاری را میجای کار، حافظ همانشکند. تا اینواقع، حرمت آنان را درهم می

شود. در ابیات بعدی، به جا متوقف نمیکنند؛ اما حافظ به اینکه سکولاریزم می

وضوح شاهد آن هستیم که حافظ این پاکی و تقدس و حرمت را به نهادهای دیگر 

بندد. در رخت بر می سکولاریزم حافظ کاملاًکند. از بیت سوم به بعد، منتقل می

فرمایان را زند و واعظان و توبهحرف می« داور»و از « روز داوری»بیت سوم، حافظ از 

کند که گویی به خداوند و روز حساب باور ندارند. نحوۀ بیان حافظ، مبین متهم می

ت و جای هیچ از مسلمات اس در اندیشۀ حافظ،« روز داوری»و « داور»آن است که 

کند بر همین مبناست که حافظ گویی تعجب می ها نیست؛شک و تردیدی در آن

حقایق ایمان داشته باشد  و آنگاه چنان  که چگونه ممکن است کسی به این

کارهای ناصوابی بکند و ریا بورزد. بر منبر چیزی بگوید و در پس منبر، کار دیگری 

 دهد:که حافظ آنان را مورد انتقاد قرار می کند. بر مبنای این اعتقاد راسخ است

 کنندکاین همه قلب و ذغل با کار داور می دارند روز داوریگوییا باور نمی

 ( ۲۷۰ص ،1357حافظ، )          

خواهد کند و از خداوند میدر بیت چهارم، صراحتاً در حضور خداوند دعا می

سر جای خودشان بنشاند  ان رسیده راتازه به دور « فرمایانِ توبه»و « واعظان»که این 

ترینِ مقدسان یعنی دهد که حافظ به مقدسبه روشنی نشان می که این خود،

فرمایان جا حافظ دو کار کرده است، اول از واعظان و توبهخداوند ایمان دارد. تا این

زدایی کرده است، و دوم، برخی از مقدسات ذهن و اندیشۀ خودش را به تقدس

شده از خوانده است. اما از بیت بعدی به بعد، حافظ آن تقدس زدودهصحنه فرا

کند. در بیت پنجم غزل واعظان و شاید منبر را به جای دیگری منتقل می

 خوانیم:می

 گدای خانقه برجه که در دیر مغانای 

 کنندها را توانگر میلدهند آبی و د می

 (270، ص1357حافظ، )     

آن تقدس گمشده در واعظان را در پیر و دیر مغان بر اساس این بیت، حافظ 

زند که سر سوزنی با حرف می «غیب»سراغ کرده است. در بیت ششم، صریحاً از 

 گوید:سکولاریزم سازگاری ندارد. بیت ششم می
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   کشدپایان او چندان که عاشق میحسن بی

 کنندزمرۀ دیگر به عشق از غیب سر بر می

 (270، ص1357فظ، حا)                   

که یکی « ملک»گوید و از سخن می« خانۀ عشقمی»در بیت هفتم، حافظ از 

ست و از تسبیح گفتن ملک که آن نیز امر مقدس دیگر از مقدسات دینی

کند که آن زند و به داستان خلقت آدم علیه السلام اشاره میست، حرف میدینی

همه امور مقدس دینی هستند و ها نیز از متون دینی برگرفته شده است. این

گذارد. اما سکولارها برای حضورشان در غزل، جایی برای سکولاریزم باقی نمی

که اثبات کنند حافظ هم در روزگار خودش به سکولاریزم گرایش داشته است، از آن

خوانند و همین برای شان بیتی، صرفاً همان دو بیت نخستین را میاین غزل هشت

 کافیست.

در آن آمده « قدسی»تر بیت پایانی این غزل است که صریحاً لفظ جالب از همه

کند. حافظ در مقطع کن میاست و فکر سکولارخوانی شعر حافظ را از بنیاد ریشه

 این غزل، سروده است:

   ل گفتآمد خروشی عقدم از عرش میصبح

 کنندقدسیان گویی که شعر حافظ از بر می

 جا()همان          

یت، در کنار سایر نکات ارزشمند و آوردن نمادهای تقدس مانند این ب

که یکی زمان مقدس است و دیگری اصطلاحاً مکان مقدس، « عرش»و « دمصبح»

خواهد بگوید که شعر حافظ، بخشد و گویی که میقدسیت را به شعر خود نیز می

سمانی به است به زبان شعر و ادب و قدسیان عرش، یعنی فرشتگان آ « قرآن»ترجمۀ 

شعر حافظ را که به حکم گزارش قرآن بودن، پاک و  عنوان ذکر و تسبیح خداوند،

تنها که کنند. به این ترتیب، حافظ نهخوانند و از بر میقدسی و مبارک است، می

زدایی نکرده است؛ بلکه شعر خود را نیز حامل نوعی تقدس ها تقدساز این پدیده

گرایی در شعر حافظ، برخلاف تصور سکولاریزم سو حرمت پنداشته است. این تقد

 دینی، عرفانی و غیرسکولار کرده است. و سکولارها، شعر حافظ را کاملاً
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چنین با توجه به همین نکات، باید شعر حافظ را در همۀ دیوانش، دارندۀ یک

زدایی تقدس« امر قدسی»جا از مطلق حالتی بدانیم که به مقتضای آن، حافظ هیچ

داند و در برخی موارد است. بسیاری از امور مقدس را همچنان مقدس می نکرده

های زدوده را به جاهای دیگر منتقل زدایی زده است، آن تقدسکه دست به تقدس

زدایی کرده اما این در بیت ذیل نیز، از شیخ و زاهد تقدس چنانکهکرده است. 

 افظ سروده است:تقدس زدوده شده را به پیر خرابات منتقل کرده است؛ ح

  که لطفش دایم استۀ پیر خراباتم بند

 ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

« پیر خرابات»اهمیتی ندارد که چه تعبیری از  اینکهنکتۀ پایانی در این زمینه، 

را به معنای حقیقی و قاموسی کلمه در نظر « پیر خرابات» اینکهداشته باشیم؛ 

تغییری در  منظور کنیم، هیچ« پیر طریقت»عاری بدانیم و از آن را استبگیریم، یا آن 

« امر قدسی»اصل ماجرا ندارد. آنچه مهم است این است که حافظ از مطلق 

روگردان نشده است. حافظ همچنان به امر قدسی معتقد است و جهان را پر از 

نیا را داند و دمی« طایر گلشن قدس»و « مَلکَ»ود را بیند. حافظ خقدسیت می

 رفتار درد فراق:خواند و خود را گمی« آباددیر خراب»و « دامگه حادثه»

    طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

 که در این دامگه حادثه چون افتادم

    من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

 ادمــراب آبــر خــن دیـآدم آورد در ای

 (۳۸۶ص ،1357حافظ، )

نیز، حافظ تقریباً همین وضع را دارد. به بیان دیگر،  در مورد رازوارگی جهان

دارد که عالم از عالم نیز نیست. او به صراحت اعلام می« راززدایی»حافظ در پی 

تواند از این معما  سر در تنها رازناک، بلکه حتی معماگونه است و کسی نمینه

 خوانیم:بیاورد. در بیت ذیل می

   هر کمتر جوحدیث از مطرب و می گو و راز د

 که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

 (۸۱ص ،1357حافظ، )           
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 یا آنجا که سروده است:

 راز است با دوست بگوییم که او محرم ازی که بر غیر نگفتیم و نگوییمر 

 (۱۱۷ص ،1357حافظ، )        

 ای دریغا رازداران یاد باد از حافظ بعد از این ناگفته ماندر 

 (۱۷۶ص ،همان)           

   گر کُمیتِ اشکِ گلگونم نبودی گرم رو

 کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع

 (۳۶۵ص ،همان)              

 در غزل نخستین دیوان حافظ: چنانکهیا 

   همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر

 هانهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل

 (۷۹ص ،نهما)            

 کاین حال نیست زاهدِ عالی مقام را   درونِ پرده ز رندانِ مست پرسرازِ 

 ( ۸۶ص ،همان)  

 دار چیستای مدعی نزاع تو با پرده  راز درون پرده چه داند فلک خموش

 (۱۴۲ص ،همان)             

 وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد  سرم عشق جوانی به سر افتاد نهپیرا

 (۱۸۲ص ،نهما)

 هرکسی بر حسب فکر گمانی دارد ره عشق نشد کس به یقین محرم رازدر 

 (۱۹۷ص ،1357حافظ، )            

 هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر بستۀ ما بین که به دستان گفتندراز سر 

 (۳۲۳ص ،همان)             

 دهددولت خبر ز راز نهانم نمی دهدبخت از دهان دوست نشانم نمی

 (۲۹۹ص ،همان)      

داند که دیگر جایی برای می« اهل راز»در بیت ذیل، حافظ خودش را از  چنانکهیا 

 گذارد:از عالم در اندیشۀ حافظ باقی نمی« راززدایی»
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 عیش خوش در بوتۀ هجران کنند دل کاهل رازخوش برآ با غصه ای

 (۲۶۸ص ،1357حافظ، )          

 حافظ راز خود و عارف وقت خویشم چه کارم با کسباده خورم ور نه  من اگر

 (۴۰۹ص همان،)         

 های دیگر.و نمونه

 جدایی دین از حکومت -۳

نهفته است، مفهوم « سکولاریزم»سومین مفهوم کلانی که در دل اصطلاح 

است. به این معنا که سکولاریزم، امتزاج دین « جدایی دین از حکومت یا سیاست»

داند و سعی دارد امر سیاسی را به دور از مطلوب و مناسب نمی با امر سیاسی را

های دینی و صرفاً بر اساس رأی و نظر مردم )نمایندگان مردم( و بر تعالیم و آموزه

این رویکرد به امر سیاسی و به دین، تا چه حد  اینکهرقم بزند. « اکثریت»بنیاد 

ه حد قابل دفاع است؛ جای معقول، منطقی، عملی و مفید و از نظر اخلاقی، تا چ

جا مجال پرداختن به این همه نیست. اما امروزه این دیدگاه، بحث دارد که این

های این عصر که البته تقریباً در سطح جهان مورد قبول است و تقریباً عموم انسان

کنند یا های سکولاریستی قرار دارند، از این دیدگاه پیروی میتحت تأثیر اندیشه

بدیلی برای آن سراغ ندارند. بر همین مبنا، سخن ما در این جا، بررسی  کم از کم،

جا بحث ما بر سر آن است صحت و سقم این نظر و مزایا و معایب آن نیست؛ در این

کوشد سیاست و کند و میکه سکولاریزم این روش را در امر سیاسی پیشنهاد می

بر اساس رأی اکثریت مردم )که ند و آن را کداری را از زیر چتر دین بیرون حکومت

در این هم جای شک و تردید بسیار است( قرار دهد. این رویکرد، منجر به نقد 

های سکولار بودن شود و لذا یکی از نشانههای دینی و غیرسکولار میحکومت

آن است که بر علیه حکومت دینی قد علم کند و خواستار کنار رفتن  شخص،

 ای اصول و موازین شرعی( شود.حکومت دینی)حکومت بر مبن

توان سراغ دکتر درگاهی معتقد است که این نشانه را در شعر حافظ می

در حوزۀ تفکر سنتی، لزوم پیوستگی و »دارد که کرد؛ هرچند که در آغاز اذعان می

اندیشیدن به جدایی  با دین، –جمله حکومت و سیاست و از آن –چیز ارتباط همه
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یباً محال و ناممکن ساخته بود؛ و از این رو، جستجوی چنین دین و حکومت را تقر

و حتی چنین  یی در اندیشه و آرای حافظ نیز راه به جایی نخواهد برد؛نکته

جستجویی نشان خواهد داد که حافظ نیز در این باب مانند معاصران خویش 

شتر و چون بی»...کند که ( و استدلال می۴۷ص ،۱۳۸۴)درگاهی، « اندیشد...می

از  -های پیش و پس از آنمانند دوره –مردان دولت و وزارت در عهد حافظ 

مرد شدند، و شاید در میان آنان هیچ دولتهای موجه دینی انتخاب میشخصیت

حتی اندیشمند هوشیار و  –شد، در ذهن هیچ اندیشمندی غیردینی یافت نمی

جدایی حکومت از دین برای یک لحظه هم که شده، تصور  –تیزبینی مانند حافظ 

هایی که حافظ از مردان دولت و یا کرد! این است که در همه ستایشخطور نمی

مرد کند، دین و دولت با یکدیگر درآمیخته اند؛ و دولتمردان دین روزگار خود می

 جا()همان «مرد به دولت:...دهد و دینبه دین رونق می

د این مدعا حافظ در تأییاز   -شت بیت ه –جا به نقل ابیاتی این از

توان گفت که تنها نمیبا اتکا به چنین قراینی نه»افزاید: آورد. در ادامه میمی

توان نشان داد که او حافظ مخالف ارتباط و آمیختگی دین و دولت است، بلکه می

ها نیز هست، و در نتیجه در ستایش گونه دولتیکی از حامیان و هواداران این

 جا(همان«).کوشدها میآن

کند و به حق، در پس از این همه توضیحات که خود ارائه می

یی مطرح «اما»کوشد کند، درگاهی میخصوص، صادقانه حق سخن را ادا میاین

چه اما چنان»ی درگاهی چنین است: «اما»کند ولی با هزار زحمت. کند که می

ت و شادی زندگی همۀ اهتمام یک حکومت دینی، ترویج شعائر دین، و تعطیل لذ

ها رسوخ بجوید، این دیگر آن خانۀ آنمردم باشد، و در زندگی روزانه و حتی خلوت

و در نتیجه به  ایستد،ست که با اندیشه و منش رندانۀ حافظ رودررو میچیزی

 جا()همان« انجامد.آمیز و ستیزجویانۀ او میهای پرخاشواکنش

های سکولاریزم به معنای جدایی سخن درگاهی در خصوص این ادعا که نشانه

بسیار با  شود،ست، چنان که مشاهده میدین از دولت در شعر حافظ دست یافتنی

تواند اعتراف نخستین خودش مبنی بر سنتی وجه نمیتکلف همراه است و به هیچ
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بودن)!( اندیشۀ حافظ در خصوص نسبت دین و حکومت را به چالش بکشد. اما 

ف و تناقض سخن درگاهی نیست. مسئله این است که سخن، بر سر این تکل

دار جدایی دین از تنها که طرففکران او، حافظ نهبرخلاف دیدگاه درگاهی و هم

یا بهتر است بگوییم سیاست را چیز خوبی « حکومت»حکومت نیست؛ بلکه 

 از طنازشاعران معاصر ایران سروده است: ناصر فیض، چنانکهبیند؛ نمی

  ه دورشـک نـزدیـه از نــم نـواهـخیـنم سیاست را

 جورشجورش نه آنمادر نه این –در ـندارد چون پ

   ... سیاست چیز خوبی نیست مخصوصاً در آن دنیا

 رسد زورشگوید به هرکس میکه هرکس زور می

حافظ نیز به زبان و بیان و اندیشۀ مخصوص خود و معمول روزگارش، همین 

 ته است:گونه ابراز داشسخن را این

  درج استشکوه تاج سلطانی که بیم جان در او 

 ارزدکلاه دلکش است اما به ترک سر نمی

   ان بپوشانیـ...تو را آن به که روی خود ز مشتاق

 ارزدیـگیری غم لشکر نمادی جهانـکه ش

 (۲۲۳ص ،1357حافظ، )          

دهندۀ آن است نشان این ابیات و ابیات دیگر از این دست، در دیوان حافظ،

داری به معنای ایجاد سلطه و اشباع غریزۀ که حافظ اصولًا با امر سیاسی و حکومت

سر مویی همسویی ندارد. حافظ به « گیریجهان»خواهی یا به تعبیر خود او سلطه

احتمال زیاد، به اثر تعالیم عرفانی و طریقتی، از امر سیاسی گریزان است و لذا، در 

اری و جهانگیری شاید حتی ارزش اندیشیدن ندارد چه برسد داندیشۀ او، حکومت

به این که در این راه سعی و تلاش صورت گیرد. حافظ در دیوانش، بسیار کم به امر 

سیاست و حکومت پرداخته است؛ حد اکثر به سرودن مدحی یا آوردن یک بیت یا 

ه است دوبیت مدحی در پایان یک غزل غیر مدحی در ستایش یک شاه اکتفا کرد

چنانکه  –که آن هم شاید به خاطر دریافت صله به جهت امرار معاش بوده است 

هم یا برعکس به هجو یک شاه دیگر پرداخته است که آن -درگاهی معتقد است
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شاید جهت نپرداختن مقرری و نپذیرفتن شعرا در دربار و نپذیرفتن قصاید و 

« گریزیسیاست»به نوعی  های مدحی بوده است. اما در سطح اندیشه، حافظغزل

های صوفیانه؛ بلکه از نوع عرفان نشینیتشویق کرده است؛ البته نه از نوع گوشه

ست و این لذت بردن و شادبودن در زندگیجویانه که مبتنی بر لذتعاشقانه و لذت

بردن و کند. حافظ در پی لذتگری نسبت به دنیا جستجو میو شادی را در لاابالی

بل از جنس  ها نه لزوماً مادی،هاست؛ ولی این تمتع و لذت از لحظههتمتع از لحظ

 معنوی نوشیدن و تلقینات اهل نظر. شراب ست و مثلاًمعنوی

   خواهم که مردافگن بود زورششرابی تلخ می

 ورشـر و شـا و شـیـم ز دنـایـاسـدم بیکه تا یک

    شـایـد آسـهـدارد شـرور نـپر دونـسماط ده

 حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورشمذاق 

 (۳۴۹ص ،1357حافظ، )  

کاملاً منافی با پرداختن به امر سیاسی و در « شر و شورش»و « آسودن از دنیا»

و گیتی و در یک کلام، منافی سکولاریزم است؛ زیرا « دنیا»نتیجه، منافی توجه به 

ساختن زندگی بهتر و ادارۀ مصالح دنیا و  تمام توجه شخص بر دنیا و در سکولاریزم،

ورزیدن در این جهان است. مسئلۀ جهانی لذا سیاستامور زندگی دنیوی و این

شود که اولاً به دنیا و جدایی دین از حکومت زمانی و از سوی کسانی مطرح می

زندگی دنیا فوق العاده توجه دارند؛ ثانیاً در پی بهبود وضع دنیا و زندگی 

دانند و جهانی و ادارۀ امور آن را میثاً اصل، دنیا و زندگی این؛ و ثالجهانی انداین

دیانت را برای رسیدن به این اصل و نهادینه کردن آن مضر یا حد اقل نامفید 

نگرند یا آن را دانند؛ نه از سوی کسانی که به زندگی دنیا به دیدۀ تحقیر میمی

منزل »رزوی سفر این آ یا  دانند که به خاطر آن تلاش کنندتر از آن میارزشبی

تنها طرفدار حافظ نه شود،پرورند. لذا برعکس آنچه تصور میدر دل می« ویران

جدایی دین از حکومت به معنای اهمیت دادن به حکومت و رهایی از شر دین، 

گیری، گریزان بوده است و تلاش نبوده است؛ بلکه از حکومت و به اصطلاح، جهان

 کرده است.ارزش تلقی میبیهوده و بی داری رادر جهت حکومت
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همه تأکید حافظ بر پرهیز از مادیت، باز هم کسانی جالب است که با آن

گرایش داشته است. حافظی که شوند که حافظ به سکولاریزم و مادیتمدعی می

 گوید:می

  چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر

 زدار که یک جو منت دونان دوصد من زر نمی

 (۲۲۳ص ،1357حافظ، )              

اگر این دعوت به دنیاگریزی به معنای پرهیز از مادیت محض )به عنوان یک 

های مادی و استفاده از مواهب الهی( گیری از نعمتفلسفه و نه به عنوان بهره

ست و نیست؛ پس چیست؟ این بیت واپسین، که کاملاً شعاری و غیر استعاری

گذارد؛ با این وجود، مدعی کس نمییر و تأویل برای هیچنوع تفسجای هیچ

 دور از انصاف است.سکولاریزم در شعر حافظ شدن، عجیب و به

 

 نتیجه

 ه:توان نتیجه گرفت کبا توجه به تمامی مباحثی که گذشت، می

شود؛ اولاً سکولاریزم یک مکتب متأخر است که روزگار حافظ را شامل نمی -

توان ادعا کرد که چنین فکری در روزگار حافظ وجود وجود، نمیاما با این

معروف بوده « دهریت»مکتب، به نداشته است. روزگار حافظ معادل این

است که هرچند در برخی اصول با سکولاریزم مشترک است، اما 

در آن اندیشه،  اینکهیی نیز با سکولاریزم دارد. از جمله های عمدهتفاوت

قطعاً مطرح نبود. این « مت یا سیاستجدایی دین از حکو »موضوع 

کرد. از سوی دیگر، این موضوع حتی شاید به ذهن کسی هم خطور نمی

فلسفی شده است و  –امروز تبدیل به یک مکتب فکری  چنانکهاندیشه، آن

یی به خودش تشکیل داده است و نهادهایی در جامعه دستگاه فکری

در سطحی بسیار ابتدایی برای خودش ایجاد کرده است، در روزگار حافظ 

قرار داشت و انسجام و وسعت امروزین را نداشت. و از جانب دیگر، تا این 
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اندازه بر جامعۀ بشری سلطه و عمومیت نداشت که امروز دارد. این فکر در 

حد که امروز، دچار پیچیدگی بدایت و بداهت خودش قرار داشت و تا این

 و گستردگی نبود. 

ولاریستی اندیشه و کلام حافظ، چیزی جز های سکثانیاً خوانش -

گرفتن بستر فرهنگی و اندیشگانی و معرفتی شخصیت و اندیشۀ نادیده

ست؛ اما «دنیاگرا»و « جولذت»حافظ نیست. شکی نیست که حافظ 

جویی و دنیاگرایی سکولاریستی جویی و دنیاگرایی حافظ، با لذتلذت

گرای مادی؛ و صرفاً لذتگراست اما نه قطعاً متفاوت است. حافظ لذت

دنیاگراست اما نه به معنای فلسفی کلمه. حافظ دنیاگراست به این معنا 

استفاده از آن را نادرست  کند،های مادی و دنیایی را تحریم نمیکه نعمت

های داند و دنیاگریزی به معنای محرومیت از نعمتو خلاف معنویت نمی

بیند. در ی نمیی را هم صرفاً مادکند، اما جهان هستمادی را توصیه نمی

 قایل به معنویت هم هست. کنار مادیت،

بیند و از این ثالثاً حافظ جهان را پر از امور مقدس و پر از رمز و رازها می -

گرایش ندارد. حافظ از « زداییتقدس»رو، به سکولاریزم به معنای مکتب 

ا هم مورد انتقاد یی ر زدایی نکرده است و اگر پدیدهیی تقدسهیچ پدیده

قرار داده است، نه به خاطر آن که قدسیت آن پدیده را منکر شده باشد، 

کنند و اخلاصی بلکه به خاطر آن که کسانی از آن پدیده سوء استفاده می

که با ریا همراه است مورد زهد را به خاطر آن چنانکهنسبت به آن ندارند؛ 

مر بیهود یا اکه نفس زهد  دهد و نه به این سببنقد و نکوهش قرار می

 نامقدس باشد.

رابعاً حافظ طرفدار جدایی دین از حکومت یا سیاست  است و سکولار به  -

وجه به چنین امری نیندیشیده است و اگر این معنا نیست. حافظ به هیچ

از سلطان یا شاه مسلمانی و به اصطلاح غیر سکولاری انتقاد کرده است؛ 
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های شخصیتی آن شاه و بر اساس ویژگیاین انتقاد کاملاً شخصی و 

کرده است یا بر مردم سخت عدالت نمی اینکه سلطان بوده است؛ مثلاً

 گرفته است یا دست بذل و بخشش نداشته است.می
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 1الله دانشیارپوهندوی دکتر روح    

 

  «پادشاهی شعر» در منظومۀکارایی تکرار 
 

Abstract  
      From the early days of Dari Persian language until today, 

many accents and dialects have been formed in this language. 

Many similarities and differences can be seen between these 

dialects from the point of view of phonetic and structural 

features; in such a way that these characteristics can be 

realized by its precise editing. In addition, through these 

differences, one can pay more and more attention to the 

identity of each accent and dialect. This research has 

investigated and described the Dari Persian language of the 

Nani village of Ghazni province, which is one of the villages 

of Ghazni province and is about eighteen kilometers away 

from the center of this city. Collecting and describing 

different local dialects is very important in investigating the 

evolution of the language and its better understanding. On the 

other hand, a research has been done about the dialect of Nani 

village of Ghazni province in a comparative way with the 

standard language; therefore, the author of the article has 

examined this dialect from the point of view of vocabulary 

with a deep and detailed comparative approach. The research 

method in this article is analytical-interpretive and more than 
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the library type has been used for reasoning. It is expected 

that in this text, the similarities and differences of the dialect 

of the Nani village of the province will be studied in detail; to 

know what changes it has gone through in the course of 

history and where it is now according to the standard 

language scale. 

 

 چکیده

ها تا حد امکان پاسخ مناسب بدهد: این نوشته کوشیده است به این پرسش

کاررفته اثر سید رضا محمدی به «پادشاهی شعر»تکرار در دفتر  یی ازهچندگون

کدام است؟ هدف از این تحقیق،  این مجموعهاست؟ پربسامدترین نوع تکرار در 

پادشاهی » ۀوع تکرار در منظومنامدترین یابی به ارائه تکرار و یافتن پربسدست

چنین دریافت شده و انواع تکرار بررسی و تحلیل «پادشاهی شعر»در  .است« شعر

تکرار  -1هایی از تکرار سود برده است: گونهاین اشعار از ۀشده است که سرایند

-العجز، ردالعجز الی)ردالصدر الی ییهتکرار واژ  -2ها(، ها، مصوتواجی )صامت

الابتداء، العروض، ردالعروض الیالابتداء، ردالصدر الیالصدر الیالصدر، رد

 الصدر، ردیف، ردالمطلع، اعنات یا التزام والعجز، ردالابتداء الیردالعروض الی

عکس که از این میان  تکرار طرد و -4عبارت، جمله( و )تکرار سازه  -3چشم آرایی(، 

-لیاتیب: ردیف، تکرار واجی و ردالابتداء پربسامدترین انواع  تکرار در این اثر به تر 

 الصدر است.

-تکرار واژه، تکرار واجی، تکرار، پادشاهی شعر، سید رضا محمدی واژگان کلیدی:

 یی، تکرار سازه، طرد و عکس.

 

 مقدمه

مشاهده  جا قابلوقتی به تکرار در کُل هستی و طبیعت نگریسته شود در همه

عنوان تکرار که امروز به ییهپدید ،گرنشز آغاز آفرینش، آفریاست؛ انگار ا

(Repetition) ( یا وقوع مجددRecurrenceخوانده می ) شود را در دل تمام
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هستی به ودیعه گذاشته و در وجود تمام موجودات مصداق تکرار  نمایان است و 

تشخیص و های مختلف قابلوجود تکرار در تمام نمادهای عالم به گونه»محسوس. 

)دیل « .آورد؛ زیرا هر نمودی در عالم همچون خودی را به وجود میتبیین است

( Aesthetical approachشناسانه )با نگاه جمال (300ص ،1349کارنگی، 

شود و ها در مدارهای مشخص که از یک نقطه آغاز میحرکت سیارات و ستاره

د، سبز شدن گردد و این روند تکرار همچنان ادامه دار دوباره به همان نقطه بازمی

گیاهان و خشکیدن و  دوباره سبز شدن، تبخیر آب و دوباره به شکل باران نازل 

دست، تکرار شمرده شماری ازاینهای بیشدن، زادن و مردن، خواب و خور و نمونه

ها، تکرار در زیباشناسی هنر از مسائل اساسی است. کورسوی ستاره»شود و می

 ،1395میسا، ش)« .تناوب است که زیباستتکرار و  بال زدن پرندگان به سبب

ریتم، »آفریند و این ( منظم در طبیعت، تکرار متوازن میRhythmeریتم ) (83ص

تناظر زمانی است که معادل آن در طبیعت، توقف حرکت در برابر مانع و سپس 

واقع رو که چشم بهاستمرار حرکت است و زیبایی آن در لذت انتظار است ازآن

ایم. در طبیعت این نوع ریتم بسیار شایع است ازجمله درحرکت هشدن آن دوخت

انقباضی و انبساطی قلب، پیاپی آمدن گرما و سرما در فصول، حرکت فرود آمدن و 

شکنان، ضربۀ تازیانه و حرکت پارو. این پدیده حرکت و کار و برگشت تبر هیزم

اری، زیرا هر جسمی وبیدقانون زندگی است: انبساط و انقباض، دم و بازدم، خواب

« .میان دو حرکت به زمانی برای استراحت نیاز دارد و حرکت مداوم غیرممکن است

کنیم زیباست و در طبیعت آنچه را مشاهده می (36-35صص ،1378)غریبّ، 

های مهم زیبایی در طبیعت همین تکرار است و این تکرار بدون شک یکی از جاذبه

آید و با بال خیال نیرو و شاعر به حرکت درمیبا جمال دلربایش در ذهن هنرمند 

گیرد و در اشکال کوتاه و بلند در متن گیرد و در دل کاغذ نشسته و آرام میمی

 گردد.های تکرار از آن استخراج میشود که گونهظاهر می

های دور عنوان یک صنعت و نوعی از ابداع هنری از گذشتهدر ادبیات تکرار به

بحث شاعران و ادبیان بوده است و همیشه از این شگرد هنری برای تا به امروز مورد

طور که امروزه مطرح است اند، اما آنویژه شعر استفاده کردهتر شدن متن بههنری
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صورت کلی در باب توازن، عروض، قافیه، های دورتر مطرح نبوده؛ لیکن بهدرگذشته

کریر یا تکرار و یا برخی از صنایع الصدر، تالعجُز، ردالعجز الیاعنات، ردالصدر الی

ی تکرار است. دیگر که در آثار بلاغی گذشتگان موردبحث قرارگرفته از زیرمجموعه

تر بوده و با شرایط آن ها صنایع بدیعی کلیبندیها و تقسیمبندیدرگذشته دسته

تر از صنایع تر و جزئیهای دقیقبندیروزگار صادق بوده است؛ اما امروزه دسته

بندی و پرداختن به جزئیات، این دسته ۀدیعی صورت گرفته است که درنتیجب

تری را در شده و نسبتاً حوزه گستردههای هرکدام از صنایع مشخصحوزه

 گیرد. برمی

  تحقیقهدف 

های تکرار را بکاود و پربسامدترین گونه این است تا چگونگیهدف تحقیق 

 .انواعش را در اثر شاعر نمایان سازد

 های تحقیقپرسش

از تکرار در  ییهها پاسخ خواهد داد که چندگونبه این پرسش مقالۀ حاضر

 است؟  رفته است و پربسامدترین نوع تکرار کدام کاربه« پادشاهی شعر»دفتر 

 روش تحقیق 

آنچه آقای دکتر سیروس شمیسا  در این مقاله با الهام گیری ازروش تحقیق 

شده ده است، پادشاهی شعر سید رضا محمدی بررسیآور « روش تکرار»تحت عنوان 

است و انواع تکرار و پربسامدترین تکرار مشخص گردیده است که درواقع روش این 

و متن محور  ییهها، کتابخانآوری دادهحلیلی و شیوه جمعت -نگارش توصیفی

 است.

 پیشینۀ تحقیق

صورت هنوز به ه انجام شد تالازم به ذکر است که طبق بررسی و جستجویی ک

ی تکرار در دفتر پادشاهی شعر اثر سید رضا محمدی کسی درباره مشخص

 پژوهشی انجام نداده است.

 

 تکرار چیست؟ -1

ی را دو یا چند مرتبه انجام دادن، دوباره کردن، عمل»تکرار در لغت یعنی 

)معین، ذیل « بار گفتن یک مطلب، دوبارگی، تجدیددوباره گفتن، بازگفتن، چند
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ی تکرار( و در اصطلاح عبارت از صنعتی ادبی است که برای حسن و زیبایی واژه

 شود.ها در کلام تکرار میها و سازهها، آواها، هجاها، واژهکلام، واج

های بدیعی عمر درازی دارد و از صنعت ادبی تکرار چون سایر صنعت

ر از تکرا که امروزه یهایبندیت؛ اما دستههای دور به آن توجه شده اسگذشته

گردد را که شامل تکرار می یهایگذشته نبوده بلکه صنعت صورت گرفته است در

طور مثال التزام یا اعنات، به ؛بینیمصورت جداگانه و مستقل میدر کتب قدیم به

-العجُز، ردالصدر علیالصدر، ردالابتداء علیالعجُز، ردالعجز علیردالصدر علی

 العجز، تشابه الاطراف و طرد و عکسء، ردالعروض علیالابتداالعجز، ردالعروض علی

ی تکرار قرارداد توان زیرمجموعهای این صنایع را مییا تبدیل و عکس که همه

البته، قافیه، ردیف و ردالقافیه، ردالمطلع، سؤال و جواب، تکرار ابحار عروضی و 

 بند نیز تکرار هستند.بند و ترکیبافاعیل، ترجیع

و تکریر خود به نفس خویش صنعتی است چنانکه »ه است در المعجم آمد

زهی مخالفت امر تو خطا خطا/ زهی موافقت رأی تو صواب »رشید گفته است: 

کند: طور تعریف میخزائلی تکرار را این (315ص ،1327)قیس رازی، « .صواب

 -شود که بر زیب و رونق معنی بیفزایدتکرار هرگونه باشد وقتی صنعت شمرده می»

تشابه »دارند و ازجمله صنعت بعضی از انواع تکرار را اروپائیان نیز به کار می و

حسین غلام (94ص ،1334)خزائلی، « .در شعر اروپایی معمول است« الاطراف

تکرار عبارت است از » :داش از تکرار چنین تعریف دار آهنی در کتاب نقد معانی

کزازی  (11ص ،1339)آهنی، « .اینداینکه آن را اولاً ذکر نم از بعد ییهذکر کلم

کند داند و ابراز میهای بدیعی میخوانده و یکی از آرایه« بازآورد واژگان»تکرار را 

که آن تکراری که سبب لطافت و زیبایی کلام شود خوشایند است و اگر باعث 

 (39ص ،1373)کزازی،  .شوددرشتی و نازیبایی کلام شود عیب شمرده می

به دنبال هم آوردن چند »از تکرار )تکریر( چنین تعریفی دارد: « نوبدیع » ۀنویسند

کلمه و یا چند جمله است که عموماً برای تأکید معنوی و یا زیباسازی کلام است و 

)محبتی، « .گاه برای ایجاد آهنگ در جمله و بهتر نشاندن آن در ذهن خواننده

 (122ص ،1386
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اند و شعرشان را با ف سود جستههای مختلشاعران از تکرار به گونه اکثر

اند. سید رضا محمدی شاعر معاصر تکرار دوچند یا ده چند کرده« حسن دلاویز»

عنوان یکی از شاعران مبتکر و خلاق برای ماندگاری، حُسن صورت افغانستان نیز به

و خوشایندی شعرش از تکرار بسیار  بهره گرفته است که شاید کمتر شاعری، مانند 

هی شعر شد. در پادشامحسنات شعرش کرده با ۀگونه رام کردرار را اینمدی تکمح

 تایی. جز دو سهکنند بهانواع تکرار خودنمایی می ۀتقریباً هم

 های تکرار در پادشاهی شعر به شرح زیر:پردازیم به گونهحالا می

 تکرار واجی  -1-1

ده تکرار ر که در این اواخر به آن بیشتر توجه شهای مهم تکرایکی از گونه

گونه نظر دارد ها آنها و مصوتگونه ای از تکرار شاعر به صامتواجی است، در این

ها و آواها در کنار ها در نقاشی. چینش حرفنشینی رنگتناسب و همکه نقاش به

هم در زیبایی ساخت کلمات و در کل یک مصراع، بیت و جمله مدنظر شاعر و 

آرایی ر بردن مناسب حروف و صداها، جلوهنویسنده است که اثرش را با به کا

ها کنار هم ها و مصوتکند. در تکرار واجی گاهی صامتها میها و اندیشهچشم

شوند. در تکرار نشینند و گاهی دور از هم در چند واژه تکرار میدر یک واژه می

طلبد به کار بردن آواها است تا خوش بنشینند و واجی آنچه خیلی دقت نظر می

ا و کلمات سایه در سراسر هجاه که آواها مانندآنجایی اسب ایجاد کنند و ازتن

تواند یک واج، چند واج درون یک تکرار آوایی می»صفوی  ۀحضور دارند و به گفت

( که 183ص ،1394)صفوی، « .هجا، کل هجا و توالی چند هجا را شامل شود

تعدادی از شاعران در ما ممکن است اها کاری است دشوار؛ آن دۀجایی عمجابه

 این موردتوجه داشته باشند. 

 -2ها صامت -1تکرار واجی در مرحله اول به دو بخش قابل بخش است: 

شود که عبارت است از ها بازهم به دو بخش تقسیم میها، مصوتمصوت

بندی و های بلند. با در نظر داشت این بخشهای کوتاه و مصوتمصوت

ها، این نوع از تکرار در پادشاهی شعر موقعیت واجتر و های جزئیبندیبخش

 شود.            کاوش می
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 ها، هم حروفی( ها )همخوانصامت -1-1-1

 :قابل بخش است هم حرفی به دو بخش منظم و نامنظم

صورت منظم تکرار ها بهحرفی در آغاز، میان و پایان واژه الف( هم حرفی منظم:

گیرد )زوجی( و گاه دور از هم )غیر زوجی(. شود که گاهی در کنار هم قرار میمی

 گیریم.ها خط میبرای اینکه ناگزیر نباشیم که هر مثال را توضیح دهیم زیر واج

 هادر اول واژه 

تو »در این بیت: « م»و « ب»، «خ»های های زوجی یا کنار هم: تکرار حرفمثال

« ایت راگشبند آغوش جهانمن مرقص/ به بغلت و بود خون خرا بگویم در 

رفتند/ م در بین ذهن او رژه میهنوز همردان »(؛ 115ص ،1393)محمدی، 

ان گن پتیار هایش بودند، ایبیچاره چشم»(؛ 26ص)همان، « حالش گرفته بود

)همان، « ها و تماشاهاردان پلکگهای دیده برافتاده، ردش دنیاها/ از کاسهگ

 (.33ص

در مصراع دوم این بیت: « م» ر حرفهای غیر زوجی یا دور از هم: تکرامثال

« ده دل قصدشان جویدن توستمها وشمبکن ز گرد سرت عنکبوت جادو را/ به  »

ان ژگملاحتی که به مکند/ خیل یارا! اگر تو روی کند روی می»(؛ 108ص)همان، 

)همان، «  نامهربان نداد قسمما مرود ز یاد/ آنچه به نداد// یارا! اگر تو روی کند، می

 (.2ص

« ک»تکرار شده است و در مصراع دوم حرف « ر»مصراع اول بیت زیر حرف در 

ه کمهی  /ییهوی آیینر و به ر تنفسی جنی »که زیر هرکدام خط کشیده شده است: 

 (.10ص)همان، « گاهبهسی است گاهکس و ناکشکل 

مرقند سبح در صلطنتا سهزار »در مصراع اول این بیت: « س=ص»تکرار حرف 

 (.12ص)همان، « و که احمر است و احمر نیستاست/ لب هلال ت

بندی شمچه دارم، در چمن  نه»در این ابیات: « چ و ش»های تکرار حرف

گونه من همین»(؛ 46)همان، « شدند تو راشکل میشمت/ که هر دقیقه به یکچ

همان، )« دری خوشبختمشته سپری خوشبختم/ من به این زندگی دربهگکه 

 (.168ص
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ت رفتی و نامگآمد/ قیافه گل شب بو به تو نمی»در این بیت:  «گ»تکرار حرف 

 (.120ص ،1393محمدی، )« ذاشتی مهتابگرا 

 ر ظ نضرمح قصد فروش/ بهتو جنس ماهی این باد بد به»ها؛ مانند: در میان واژه

ای/ حتماً دیده انهسمه که  به افسشهر مج»(؛ 24ص ،همان)« وآن تو را ببرداین

که دو قندیل  ییهدو کاس»(؛ 28ص)همان، « را به ماجرا ای آناگر ندیده

هایت از برف است // حکایت ابری تو، های تو را/ نموده آویزان از شانهدست

 (.38ص)همان، « ه کند// تمام اجزای آن حکایت از برف استصی که قسک

 جادو را/ به تعنکبو  تبکن ز گرد سر «: »ت» ها؛ مانند: تکرار حرفدر پایان واژه  

 (.108صن، )هما« ها مده دل قصدشان جویدن توستموش

ستاره با شب دقیق، شب بی»در مصراع دوم این بیت: « ک»و « خ»تکرار حرف 

 (.120ص همان، )« وابخلوت خهای وچهکنم از کمهتاب/ عبور می

خصوص جاهایی که نشانی شده است: در سراسر این بیت به« د»تکرار حرف 

 دوپای و جو درگیر دست /د، درمانده بین بودونبود خو دخو  دو بیچاره او، دچار نم»

 (.33ص)همان، « ، دورش به هرزه جمع شده ماهادخو 

 فی نامنظم: و حر ب( هم

های یک مصراع، بیت یا چند بیت صورت نامنظم و پراکنده در واژهحروف به

 های زیر:شود؛ مانند مثالتکرار می

م بادها تیز است/ پرنده شی اگر خشکوفه باش»در این بیت: « ش»تکرار حرف 

 (.4ص ،همان)« ی اگر راه آسمان بسته استشبا

خوانت از به نراتهمیشه  بل»در این بیت: « ب، خ، ن، ت»های تکرار حرف

 (.38ص)همان، « رف استباز  تلایبتم به لبهای هنراتاست /  نو خ

ود/ چه بزده کپک بر لبشه همسرش که صدا ب»در این بیت: « ب»تکرار حرف 

 (.15ص)همان، « ان مکدرش آوردبه لبذکرها 

هایش بودند، این پتیارگان گردش شمچاره چبی»در این بیت: « چ»تکرار حرف 

، 1393محمدی، )« ها و تماشاهابرافتاده، گردان پلکهای دیده دنیاها/ از کاسه

 (.33ص
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که  /سو ناک ست هرکسل آیینه در دثنه م»در این بیت: « س»تکرار حرف 

 (.168ص)همان، « دیدن عالم هم به دلبخواهش نیست

شده، در  ردیمه، رسدمدر »در این بیت: « س»و « م»، «ر»، «د»های تکرار حرف

 (.83ص)همان، « تس آمده اسرن شده دردباساداره میز/ در کوچه پا

 ها( صداها، واکهها )هممصوت -1-1-2

بندی دیگر نیز بخش ۀبندی منظم و نامنظم به دو گونبخش ۀها بر علاو مصوت

 ی و کوتاهی که در ذیل با مثال بیان خواهد شد:شود ازلحاظ بلندمی

 های کوتاهالف( مصوت

 ی نفس ابر رحمت! ای ا»ها: بیت این در« ا  »ها؛ مانند: مصوت کوتاه در اول واژه

عدش دو سا»(؛ 30)همان، « ی روح منتشرشده در گردش قضااهمه نفوس!/ این

(؛ 16ص ،همان)« رش آورددم دم تا کمکشان کشانکعام خانه شنید/ ططر عرا 

« ر طاعون/ اجازه ماندن داده مادرم با تو؟درق غرین شهر دتو کیستی؟ که »

 (.18ص)همان، 

 نه مثل کشو ر شطر نج»ها: در این بیت« ا  »ها؛ مانند: تکرار مصوت واژه در میان 

(؛ 168ص)همان، « اند شاهش نیستکه هرچه مهره بر او چیده /ییهسوختنیم

« دانستست من لباسی شد/ رسوم مردم دیوانه را نمیگرفت مش؛ پس در د  »

 (.114ص)همان، 

 بِ سرخِ لبانِ تو به سی»ول این بیت: اضافی مصراع ا ۀها؛ مانند: کسر در آخر واژه

کرار ت( یا 12ص)همان، « تر نیستکسی از من آدمی ام کابل/ درین بهشتیاغی

 وُ مخفی  وُ  این دفعه مست»: ی که نشانی شده است در این بیتضمه در کلمات

 (.82ص)همان، « جادوگر آمده است/ شیطان شده به داخل جانم درآمده است

مصوت نامنظم: مصوت نامنظم در هر کلمه، هر مصراع و هر بیت وجود دارد  ۀنمون

را نشان « ا  »کنیم که مصوت لذا جنبه هنری ندارد، ما با آوردن یک مثال بسنده می

بادا زهاد عاشق ت»دهد: می رو م  رو  م  و ند/ م  هه میکبش  م روض  « خوان ترا ببر  دت رس 

 (.24ص، 1393محمدی، )
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 های بلندب( مصوت

 سان و آسمان در مصرع اول های آندر واژه« آ»تکرار مصوت  ها؛ مانندر آغاز واژهد

یان، سمان/ با بال باز بر سر کوه کآ که  نسانآ ای امروز ایستاده»این بیت: 

های آمد و آهن در این در آغاز واژه« آ»تکرار مصوت (؛ 75ص)همان، « عقاب!

)همان، « هاهنآ یوارها و دریم/ میان غربت دمده ما غچیان دربهآ بهار »بیت: 

تن تو » در کلمات آب و آواره در مصرع اول این بیت:« آ»(؛ تکرار مصوت 86ص

هایت اند، چشمجای موجهایت بهواره/ گونهآ های بآ  ۀرودخانه است و سرت خان

مد و آ خرش آ »ها: در این بیت« آ»(؛ تکرار مصوت 79ص)همان، « هاجای ماهیبه

گیرم درپشت گریاند راتبهترین ابرها را/ ده شب پشتورد نسل تیرهآ با خود 

مد و آ های مرا برد/ مد و چشمآ مد و شست، آ مد و ابر شد.. آ های هوا را// مرغ

 (.47ص ،همان)« را ام ماند پاخورد جان مرا بعد بر سرخورده

 ها خیلی زیاد های بلند در میان واژههای مصوتها؛ مانند: نمونهدر میان واژه

 کنیم:ها اکتفا میاست که ما به تعداد از آن

ها دم اند/ فرشتهل قلیاناقت زغاها در اتستاره»در این بیت: « آ»تکرار مصوت بلند 

 (.85)همان، « ی تو راال تو هو اتو ح

ن شهر غرق یستی که در یتو ک»ها: های اول این بیتدر مصرع« ی»وت تکرار مص

ام/ که بریل نور مییستی که به ترتیدر طاعون/ اجازه بودن داده مادرم با تو؟// تو ک

م عمر/ اشم تمای تو باکاش آشنای»؛ (176)همان، « برم با توپی به تیرگی شب نمی

 (.116)همان، « م عمراشم تمای تو بایه صداهمس

 اچادرت ر »در مصراع اول این بیت: « آ»ها؛ مانند: تکرار مصوت بلند در پایان واژه 

و ببرد، صبح از  باد شاید بیاید /ابه ماهیان، سر ر  اها ر بخشی زلفبه آب می

 (.78ص)همان، «  هاروستای ماهی

شروع/ از  یشو یاز گریه از تب از هیجان م»در این بیت: « ی»تکرار مصوت بلند 

 (.126ص ،1393محمدی، شروع ) یشو یهای جهان موزنامهر 

 /یدوز یو م یرسی، میسحر  ۀاله»در مصراع اول این بیت: « ی»تکرار مصوت بلند 

 (.112ص)همان، « های پیرهنمها را بر دکمهستاره
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ها افتی، موجدر آب می یظهر وقت»در مصرع اول و دوم این بیت: « ی»تکرار مصوت 

)همان، « هاماهی یهایت غذای، مو یی شادتو سفره یرا/ روسر  کنند توحلقه می

 (.78ص

 تکرار هجایی -1-2

 هگونعی و بیتی تکرار گردد، اینتکرار هجایی آن است که یک هجا در مصرا

که در زیر  قابل بخش استتکرار به دو بخش تکرار هجایی منظم و نامنظم 

 های از پادشاهی شعر آورده شده است:مثال

 ار هجای منظمتکر  -1-2-1

 و « به تباهی»، «جای به»در آغاز کلمات « به»هجای  ها؛ مانند: تکراردر اول واژه

جای  بهگرفته بود این شهر/ رسیدم اما آتش»در مصراع دوم این بیت: « به دود»

 (.20ص ،همان)« دود برخوردم بهتباهی  بهتو 

امروز »ه شده است: در مصراع دوم این بیت که زیرش خط کشید« با»تکرار هجای 

 (.75ص)همان، « وه کیان، عقاب!ز بر سر کبال با باکه آسمان/  ای آنسانایستاده

 به دستانم به »در مصراع اول این بیت: « ها»ها؛ مانند: تکرار هجای در میان واژه

)همان، « یم/ بدهکارم، بدهکارم، بدهکارم، بدهکارمهایم به ششهایم به لبهاپا

 (.122ص

م جادر رخسارت دو »در هردو مصراع در کنار هم قرارگرفته است: « جا»جای تکرار ه

 (.105ص)همان، « دو بازیجام جادو و دلم/ خواهد با آن دو جا

 هاگلدان»و « هاگل»های در پایان واژه« ها»ها؛ مانند: تکرار هجای در پایان واژه »

از گلوی  هاآمده گلکنار ما باغی آخر بهشت برین/ بر »در مصراع دوم این بیت: 

هایش بیچاره چشم»در این بیت: « ها»و تکرار هجای  (97صهمان، )« هاگلدان

ها و های دیده برافتاده، گردان پلکبودند، این پتیارگان گردش دنیاها/ از کاسه

 (.33ص ،1393محمدی، ) «هاتماشا
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 نامنظم -2-2-1

نقاشی  کهبود  کهبگو »یت: در مصراع اول و مصراع دوم بیت این ب« که»تکرار هجای 

 (.310ص همان،)« تر کشید مرابا دو دیده همواره کهکرد؟/ مرا می

 ییهتکرار واژ  -1-3

ی از جمع سایر تکرارها پرکاربردترین نوع تکرار است که طبق یتکرار واژه

یا به تعبیر دیگر خیلی  ،های ما، بیشترین زیرمجموعه را داردبندی و دریافتدسته

بلًا ی است. ما این نوع تکرار را مطابق با نموداری که قیاز نوع واژه اراز انواع تکر 

 کنیم.ارائه دادیم در دفتر شعر سید رضا محمدی جستجو می

 -2منظم و  -1از منظر موقعیت به دو بخش قابل بخش است:  ییهتکرار واژ 

ذکر  را یهای، مثالییهنامنظم و زوجی غیر زوجی؛ از تکرار منظم و نامنظم واژ 

کنیم که ممکن در کنار هم )زوجی( قرارگرفته باشند و یا دور از هم )غیر می

 زوجی(.

 الف( منظم

  به ترتیب در مصراع اول و دوم این « قطعه»و « ذره» ۀدر اول مصراع؛ مانند: واژ

 قطعهمه  /مرا خردکرده است ذره ذره ذرهمه  »اند: بیت در کنار هم قرارگرفته

 (.77ص)همان، « سوا مرا ساخته  از هم قطعه

شده است که با مصوت بلند در مصراع اول این بیت، دور از هم واقع« یک» ۀتکرار واژ 

قدر/ مگر خراب کنم کنم آناز مژگان تو می یکایک»از هم فاصله گرفته است: « آ»

 (.116ص)همان، « همایت را ۀسای

ها ار هم را در این نمونهچه دور از هم و چه در کن های بیشتر این نوع تکرارنمونه

 ۀذر  ذره ذرههایمان شکفت/ از از شریان مرگ آمد از تو»کنیم: مشاهده می

بین  /رگُ   گرُ  گرُ  دُراغ/ کابل/ گرُ گرُ(؛کابل/ 127ص)همان، « هایمان شکفتجان

 (.131صاند )همان، شیارهای لبانم نشسته

 من به  به مهه به مآم من غرقه »ها: در میان مصرع یا بیت؛ مانند این بیت

که ز پیشم برای این»(؛ 76ص ،همان)« دا کن ای من ناآشنا مرازندگی/ کمتر ص



 

 

 

 

 
 

 

 ...«پادشاهی شعر»کارایی تکرار در منظومۀ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 

 ،1393محمدی، )« پایت را قطعه هقطعبه هیچ جا نروی/ به دست خویش کنم 

شکفته شعر/ در انعکاس نا به رسای  جلوهبه  جلوهافشانده بال و »(؛ 116ص

دود/ می دشت دشت دشتمثل شیر،  /...آدمی»(؛ 74ص)همان، « زمان عقاب

 (.158ص)همان، « رودسرشکسته کم به خانه می

  :دریا، دختر ابر خواهر دریاپری ماه بر سر »در پایان مصرع یا بیت؛ مانند/ 

 (.79ص)همان، « هاانتهای ماهی، عمر بیدریاروزگار شناور 

دهد، صراع را تشکیل میصورت زوجی در شعر، یک مها بهتبصره: گاهی تکرار واژه

« د داشتندپیرمر  /سبحه سبحه /صبح صبحهای باشکوه ما/ قرن»مانند این نمونه: 

ن، )هما« سرخ -خسر  -ها سرخ است/ سرخاز عشق همه ماهی»(؛ 148ص)همان، 

 (.6ص

 ب( نامنظم

مبارک پرت  آیدت بخواب/ تا مرگ، این حضور پیشهمه که ایناز آن پیشتا »

 (.89ص)همان، « کند

من آمدم »صورت پراکنده در سراسر این بیت: به« برده»و « تو»های تکرار واژه

 ؟ چرابرده؟ تو را چه رده؟ کجا ببردهرا که  تو؟/ تو، نیافتم چه بلایی توکه کجایی 

 (.118صهمان، )« ؟برده

 العجز ردالصدر الی -1-4

ی: عصا دهند، مثال از غضایری راز  آن است که صدر بیت را عجز آن بیت قرار»

تعریف  (92ص ،1334)خزائلی، « .برگرفتن نه معجز بود/ همی اژدها کرد باید عصا

الصدر مانند دیگران است و فقط این نکته را اضافه استاد همایی از ردالعجز علی

خصوص نثر مسجع که قسم سوم کلام ادبی خوانده کند که ردالعجز در نثر بهمی

بیگانه که دوست باشد خویش است و »ست: آید  و این مثال را آورده ااست می

ردالصدر  ۀازآنچه دربار  (55ص: 1389)همایی، « .خویش که دشمن باشد بیگانه

اند همه یکسان است و تفاوت خاصی وجود الصدر نوشتهالعجز و ردالعجز علیعلی

الصدر چنین نتیجه ی ردالعجز علیها و توضیحات دربارهندارد. از تعریف
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ت دوم بیاورد و را که در آخر بیت اول آمده در اول بی ییهاست که کلمگیریم، آن می

آن است که  :آیدجز نیز این نتیجه به  دست میالعردالصدر علی ۀاز توضیح دربار 

 را که در آغاز بیت آورده است در آخر بیت ذکر کند.  ییهکلم

اع و پایان تکرار یک عنصر دستوری )واژه، گروه، بند یا جمله( در آغاز یک مصر 

( و 290ص ،1394نامیده است )صفوی، « تکرار در آغاز و پایان»مصراع بعد را 

 العجز است و راستگوردالصدر الی ۀدهندترسیم کرده است نیز نشان شکلی را که

 ،1382)راستگو،  نام گذاشته است «هم آغاز و پایانی بیت»العجز را ردالصدر الی

العجز چه است و چه باشد خیلی دالصدر الی؛ اما اینکه معادل فارسی ر (52ص

اند، مهم چگونگی و آمیختهمهم نیست، چون اکثر کلمات عربی و فارسی درهم

-تعریف این اصطلاح است که از گذشته تا حال تغییر نکرده است. ردالصدر الی

العجز آن است که یک عنصر دستوری در آغاز مصراع اول و پایان مصراع دوم تکرار 

بوده است نه عناصر  ییهالعجز اکثراً  واژ ق جستجوی این قلم ردالصدر الیشود. طب

دیگر دستوری. در دفتر پادشاهی شعر نیز این عنصر دستوری تکرارشونده واژه بوده 

ن به مستی روزهایی را که هشیارم/ ازی بدهکارمگردد.: است که در ذیل ذکر می

 (211ص ،1393، )محمدی .«بدهکارمبدتر به عزراییل چندین جان 

 الصدرردالعجز الی -1-5

گذاری صدر، بندی یا نامتقسیم ۀالعروض دربار پنجم کتاب بدایع در باب

رکن اول مصرع را )صدر( و رکن آخر را »طور آمده است عروض، ابتدا و عجز این

)عروض( و رکن اول مصرع دوم را )ابتدا( و رکن آخر مصرع دوم را )ضرب و عجز( 

 (12ص ،1304)لاهوتی، « .ن چهارارکان باشد )حشو( گویندگویند و آنچه میا

الصدر را العجز و ردالعجز الیاگرچه دکتر صفوی مانند اکثر پیشینان ردالصدر الی

العجز یکی دانسته است اما مطابق نظر شمس قیس فرق دارد؛ تعریف ردالصدرالی

، صراع دوم بیت اولپایان م ۀالصدر آن است که واژ الی لعجزرا درجایش گفتیم و ردا

بدهکارم به مستی »ها: در آغاز مصرع اول بیت دوم تکرار شود از قبیل این نمونه

به  بدهکارم //بدهکارمروزهایی را که هشیارم/ ازین بدتر به عزراییل چندین جان 

)محمدی، « خندیدن تمام عمر تلخم را/ به گریه، روزهایی را که از تلخی تلنبارم

 (.121ص ،1393
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 الابتداءصدر الیردال -1-6

نخست مصراع اول در اول مصراع دوم  ۀالابتداء آن است که واژ در الیردالص

ه دری و ب رسیدمو نرسیدن  چقدر بهتر بود/  رسیدم»ها: تکرار شود؛ مانند این نمونه

بت نه  دوقندهار انار و دو ترکمان پسته/  دو»(؛ 20ص)همان، « که نبود برخوردم

 سپیدرا تا صلح سازمان ملل/  اتسپیدی»(؛ 67ص)همان، « بامیان من باشد ۀغلغل

مدرسه، مدیر شده، در اداره میز/  در»(؛ 71ص)همان، « و... باشد از الخلیل بردند

آمدن ابرها به  و بعد»(؛ 83ص)همان، « کوچه پاسبان شده دردسر آمده است در

جو، جوزا کرده  یجابه»(؛ 85ص)همان، « برزدن ابرها صدای تو را و بعدی تو/ خانه

 تا»(؛ 78ص)همان، « هاسنبله عقرب عقرب دوانده بر تن جایبهدر رگان زمین/ 

« مرگ، این حضور مبارک پرت کند تابخواب/  همه پیش آیدتکه اینپیش از آن

دل که شنیده است  زغالکرده  دلم را نهاده بر سرشان/  زغال»(؛ 89ص)همان، 

به شکل  صداز کالبد تن به درکشید مرا/ ا صد»(؛ 98ص)همان، « ای مسلمانان؟!

چسپد/ دستان ما به هم می گاهی»(؛ 103ص)همان، « کسی شد به برکشید مرا

شوی ب از هیجان میگریه از ت از»(؛ 106ص)همان، » کنیم بازو بازیما می گاهی

دوباره عید  شاید»(؛ 126ص)همان، « شوی شروعهای جهان میروزنامه ازشروع/ 

 (.42ص)همان، « ز ما زیاد نباشد بهار دور شایدی ما/ بیاید برا

 العروضردالصدر الی -1-7

نخست مصراع اول در آخر همان مصراع تکرار شود، مانند:  ۀآن است که واژ  

)همان،  .«ها بودم برهم زد و پاشید مرانقشه /اتوبوسآمد، لعنت به خطوط  اتوبوس»

 (68ص

 الابتداءردالعروض الی -1-8

آخر مصراع اول در اول مصراع دوم  ۀتداء آن است که واژ الابوض الیردالعر 

ه را ک تو؟/ توجایی تو، نیافتم چه بلایی من آمدم که ک» :تکرار شود؛ مانند این بیت

  (118ص)همان، « برده؟ کجا برده؟ تو را چه برده؟ چرا برده؟
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 العجزردالعروض الی -1-9

که در آخر مصراع اول آمده است در  ییهالعجز آن است که واژلعروض الیردا

ته، یکی از ایشان، دیوار گش»بینیم: می هااع دوم تکرار شود؛ در این بیتآخر مصر 

رفاقت آمد و  پر »(؛ 65ص)همان،  »گشته یکی لعاب گچین بر یکی دگر  /گشتهدر 

 (84ص)همان،  .«تو راهای رفاقت آمد و پوشید کفش /تو راکرد ماجرای 

 الصدرردالابتداء علی -1-10

که در اول مصراع دوم آمده است در  ییهالصدر آن است که واژ لیردالابتداء ا

صدا ز کالبد تن به درکشید »ها: د؛ مانند این نمونهاول مصراع بیت دوم تکرار شو 

شد اسب ستم روح من کشان ز  صدابه شکل کسی شد به برکشید مرا//  صدامرا/ 

تویی که در »(؛ 103ص)همان، « شید مراکاش/ به خاک بست و به کوه کمر پی

س فن جاسو ! تلالو! صدای تو پیچیده در تمام تنم// الوروی که منم/ تلفن راه می

کجا  به»(؛ 111صشود سخنم )همان، الو، تلفن دزد/ الو! تلفن که قطع می

-باز میأسف که شدی// گردی اینجا متباز میروی این بار مخالف که شدی/ می

)همان، « آرد/ با بلای دگر از عشق مصادف که شدیگردی دنیا به منت می

 (.110ص

ول بیت دیگر تکرار شده تبصره: گاهی یک کلمه در اول بیتی آمده است و در ا

شناسی به ادبیات ترسیم است که با درنظرداشت شکلی که صفوی در کتاب از زبان

( گفته 289ص ،1394)صفوی، « تکرار در آغاز مجموعه»کرده است و نامش را 

نامیم؛ می« درالصردالصدر علی»های بالا خشگونه را با توجه به باست. ما این

که  گلیها// گرداناج باغ بر سر او/ کنار من ملکه آفتابکنار من و ت گلی»مانند: 

 ۀما ملک کنار»(؛ 98ص، 1393محمدی، )« .../رؤیاهای مرا گرفته به دست

ه ما باغی آخر بهشت برین/ برآمد کنارها// ها/ تجسم رؤیای تمام انسانگردانآفتاب

 (.97 ،همان)« هاها از گلوی گلدانگل

 ردیف -1-11

در حقیقت ردیف مقطع »طور تعریف کرده است: شفیعی کدکنی ردیف را این 

گیرد، روی اول و روی جدید. گاهی ردیف آخری بیت است که میان دو روی قرار می

مفرد یا مرکب که دارای یک یا چند مقطع جداگانه است  suffixاز یک پسوند 
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های ردیف که از زیرمجموعه (124ص ،1395)شفیعی کدکنی، « .شودتشکیل می

آور بهت« پادشاهی شعر»دانسته شده در دفتر  1ی شعر پارسیتکرار است و ویژه

)شفیعی کدکنی، « ردیف جزئی از شخصیت غزل است»که جاییآن است؛ البته از

نمک آور باشد چون غزل بدون ردیف مثل نان بینباید بهت ،(156ص ،1395

 ماند.می

خصوص در غزلیاتی که قالب کلاسیک  پادشاهی شعر بهحضور ردیف در دفتر

ویک غزل را دارد چه در آغاز، میان و پایان خیلی پررنگ است؛ تا جایی که شصت

شعری دارای ردیف پایانی است و تعدادی از این غزلیات هم دارای  ۀاین مجموع

-از پنج ردیف پایانی، میانی و آغازی است؛ آن تعداد غزلیاتی که فاقد ردیف است 

شش غزل بیش نیست. این حضور چشمگیر ردیف در پادشاهی شعر بیانگر ارزش 

تکرار است. با بررسی دفتر موردنظر این قلم به این نتیجه رسیده است که شاعر 

ردیف دارد و انگار ستون فقرات شعر بستگی عجیبی بهدل« پادشاهی شعر»

 های زیر توجه کنید:لمحمدی ردیف است اعم از ردیف کامل و ناقص. به مثا

 الف( کامل 

  :در اول و پایان باهم، مانند 

     نیستگریه که در هیچ دیده راهش  نه مثل

 نیستاشک که در چشم هم پناهش  نه مثل

 های ناامیدی که     ظلمت شب نه مثل

 نیستدر آسمان به بر ابر نیز ماهش 

 دانست/ نمی راش؛ او خانه به خانه بردم»در این بیت: « را»تکرار انند در میان، م

 (.114ص ،1393)محمدی، « دانستنمی راغریب بود؛ رفیقانه 

 ب( ناقص

به مستی روزهایی را که  بدهکارم»آید؛ مانند: گونه ردیف در آغاز میاین

به خندیدن تمام  بدهکارمهشیارم/ ازین بدتر به عزراییل چندین جان بدهکارم// 

                                                 
 .126تا  124شتر مراجعه شود به: موسیقی شعر، استاد شفیعی کدکنی، ص برای مطالعه بی - 1
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تویی که »(؛ 121همان، صرا که از تلخی تلنبارم )عمر تلخم را/ به گریه، روزهایی 

تلفن  الو!! صدای تو پیچیده در تمام تنم// الوروی که منم/ در تلفن راه می

 (.111ص)همان، « شود سخنمتلفن که قطع می الو!جاسوس الو، تلفن دزد/ 

 ردالمطلع -1-12

ن آغازین شعر در پایا ی بلاغت ردالمطلع آن است که بیتی علمامطابق گفته

دهد که دو گونه ردالمطلع کامل های این قلم نشان میشعر تکرار شود اما دریافت

 داریم به این شکل:

جایی و تغییر؛ صورت کامل و بدون جابهالف( تکرار بیت آغازین شعر در پایان به

سید رضا محمدی در پایان همان غزل تکرار « فلسطین»غزل  نخستین بیت مانند،

پای تو جان سپردند و/ هزار مرد هزار مرد به»لع این است: شده است و آن بیت مط

 (.71- 70صص)همان، « فشردند وتو را باز می

گونه شعر تکرار کند؛ این های بیت اول شعر را در بیت پایانب( یکی از مصرع

 شود:دیده می« پادشاهی شعر»تکرار یا ردالمطلع به سه  شکل در 

شب دقیق، شب » مانند ؛ر مصراع اول بیت پایانییت آغازین دبتکرار مصرع اول  -1

و بیت پایانی همان « های خلوت خوابافتم... کوچهبه راه می /ستاره بی مهتاببی

های خلوت کنم از کوچهعبور می /ستاره با مهتابشب دقیق، شب بی»شعر: 

 (.120 - 119 همان، صص)« خواب

مرا کشیده به »؛ مانند پایانیکرار مصرع دوم بیت آغازی در مصرع دوم بیت ت -2

ز »و بیت پایان شعر:  «کند گلدانمن آن گلم که مرا پیر میکند گلدان/ زنجیر می

، )همان «کند گلدانمن آن گلم که مرا پیر میزندگانی فرمایشی رهام کنید/ 

 (.102 - 101صص

شعر:  بیت آغازین؛ مانند کرار مصراع اول بیت آغازین در مصرع دوم بیت پایانیت -3

و « صدای همسرش او را به بسترش آورد/ صدای همسرش او را به همسرش آورد»

به همسرش که پس از بوسه چیغ زد او را/ صدای همسرش او را »بیت پایانی شعر: 

 (.16 - 15صص، 1393محمدی، )« به بسترش آورد
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ه : در دفتر پادشاهی شعر یک نوع دیگر از ردالمطلع  مشاهده شد؛ بیتی ک1تبصره 

ر معنای متفاوت در پایان تکرا تغییر و تبدیل و با یکم در آغاز شعر آمده است با

دهنده پایان. این نوع آغاز است و در پایان نشان ۀدهندشده است، در آغاز، نشان

ورزی با کلمات از ابتکارات کم بدیل است و حالا آن تر بگوییم هنر بازی و یا به

 خوانیم:نمونه را می

های جهان شوی شروع/ از روزنامهاز گریه از تب از هیجان می»: در آغاز شعر

 «شوی شروعمی

های جهان شوی/ در روزنامهاز گریه از تب از هیجان پاک می»در پایان همان شعر: 

 (.129 - 123صص)همان، « شویخاک می

از ردالمطلع نیز در دفتر پادشاهی شعر مشاهده گردید که  : نوعی دیگر2تبصره 

صدر و عجز بیت اول شعر را در سراسر مصراع دوم بیت پایانی شعر ذکر کرده و  ۀواژ 

 گونه است:آن به این

به مستی روزهایی را که هشیارم/ ازین بدتر به عزراییل  بدهکارم»بیت آغازین شعر: 

 «بدهکارمچندین جان 

م بدهکار هایم/ هایم به ششبه دستانم به پاهایم به لب»بیت پایانی همان شعر: 

 (.122ص ،همان) «بدهکارم بدهکارم بدهکارم

 اعنات یا التزام -1-13

معنی وی آن بو ذ که دبیر و شاعر »کند گونه تعریف میرادویانی اعنات را این

دارند اندر تکلفی کنند اندر نظم و نثر چیزی را که بر وی نبو ذ، چنانکه حرفی نگاه

اعنات یا لزوم مالایلزم  دکتر خزائلی اعنات را (36ص ،507)رادویانی، « .قوافی

کردن به کار دشوار اعنات در لغت، وادار »دهد: طور توضیح میخواند و اینمی

است و در علم بدیع چنان است که شاعر مخصوصاً در قافیۀ شعر حروفی را که 

استاد همایی نیز  (88-87صص ،1334)خزائلی، « .رعایتش لازم نیست التزام کند

اند را آورده است و یک نکته را اضافه ز اعنات کردههمان تعریف که دیگران ا

شمیسا  (60ص ،1389)همایی،  .دهدکند که تکرار کلمه را نیز مثال میمی

را تکرار  ییهدر هر مصراع یا بیت شعر، کلم»اعنات را چنین تعریف کرده است 
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بدیع نو را هم ذکر  ۀ(، خوب است تعریف نویسند78ص ،1395 ،)شمیسا« کنند

التزام دو گونه است: التزام قافیه و التزام کلمه. التزام در »که فرموده است:  کنیم

به معنای لزوم و لازم و گریزی ناپذیر و « آزم»لغت مصدر باب افتعال است از ریشۀ 

جای یک حرف در قافیه خود را مجبور کند در اصطلاح صنعتی است که شاعر به

. یا که شاعر خود را ملزم سازد که یک کلمه ابیات سازد.. ۀکه دو یا سه حرف را قافی

که تا  یهای( با توجه به تعریف80ص ،1386)محبتی، « .را در تمامی ابیات بیاورد

حالا از التزام یا اعنات ذکر شد بیشترین تمرکز روی حرف یا حروف قبل از روی 

دکتر شمیسا  اما ؛هایی که التزام کلمه را نیز در برداشتقافیه بود البته با ذکر مثال

( 78ص ،1395برد )شمیسا، گوید فقط التزام کلمه را نام میاز حرف چیزی نمی

داشت اما با درنظر  ،شودکه در این صورت تعریف دیگران نادیده انگاشته می

کسی انواعی جز از فشارکی هیچهایی که از التزام صورت گرفته است بهتعریف

 کند: بندی میگونه تقسیمات را به اینبرای اعنات قائل نشده است؛ فشارکی اعن

( حرف یا حروفی که ازنظر 1الف( التزام به ذکر: این التزام خود به دو نوع است:

کلماتی در تمام یا بیشتر ابیات ذکر  ییه( کلم2قافیه ضروری نیست التزام شود؛ 

 گردد

ار یا ب( التزام به حذف: مراد آن است که شخص خود را ملتزم کند کلمات الف د

 (56 ص ،1395)فشارکی،  .دار نیاوردنقطه

که از اعنات یا التزام تا هنوز صورت گرفته است به این  یهایاز مجموع تعریف

)عبارت،  1رسیم که اعنات آن است که شاعر یک حرف، کلمه، سازهنتیجه می

که نصورت تکرار بیاورد یا ایی را در سراسر شعر یا از دو و سه بیت بیشتر بهیجمله(

نقطه، یا تمام حروف الفبا دار، بیالف، نقطهدار، بیخود را ملزم کند که کلمات الف

 را در یک ساخت )مصراع، بیت( ذکر کند.

و واژه « گ»است، شاعر با التزام کردن حرف « گلدان»در غزلی که عنوانش 

نوعی گلدان را تصویرسازی کند و پیش از خواسته است که به« گل»و « گلدان»

 واندن متن، شعر خودش گلدان باشد و این التزام خیلی هنری و جالب است:خ

                                                 
 این تعبیر را از جزوه درسی دکتر سید مهدی رحیمی بر گرفته ام. - 1
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 کند گلدانکند گلدان/ من آن گلم که مرا پیر میمرا کشیده به زنجیر می

 کند گلدانوآن وقتی/ مرا ز عطر خودم سیر میچه جای نام فروشی به این

 کند گلدان؟ست/ مرا چگونه قفس گیر میاهای باغ در گوش مرا ترانه بخوان

 کند گلدانهمیشه اینجا باید به مرگ فکر کنی/ تو را گرفته و تخدیر می

 کند گلدانهوای خستگی بادهای حافظه را/ کشانده بر تو سرازیر می

 کند گلدان؟جهان گلدان، یعنی نگاه شرم نگاه/ کدام گل را تعبیر می

ها دیدن/ پشت شیشه ها/ جهان شب را ازجهان گلدان یعنی:/ جهان واسطه

ها طلب کردن/ ها چیدن/ و/ نور را از پس شیشهها را از پشت شیشهستاره

های جهان را، فقط تفسیر ها/ یعنی/ آیهجهان گلدان یعنی جهان فاصله

کند را دیر میکشد این تجلل عوضی/ دلم گرفته چبکند گلدان/ بگو مرا می

کند ه مرا پیر میمن آن گلم ک /فرمایشی رهام کنید گلدان؟/ ز زندگانی

 (102 - 101صص ،1393)محمدی، « گلدان

آدمی پرنده/ : »... شده است های زیر این شعر التزامدر مصراع« آدمی» ۀواژ 

 (.160ص)همان، « هست تا که زنده استکه آدمی خلاصه هر  /...آدمی /...آدمی

 چشم آرایی -1-14

 ایکی گرفته دو چشمش ر  از ما یکی  دودستش را بعد، از ما

 (34صاز ما خدای من چه بگویم.. ها.. ها ها ها ها ها ها ها ها ها )همان، 

 گل گل گل گل گل گل گل گل گل 

 (56صتقدیر چیده بر سر راه از ازل مرا )همان،  

 گشود که میا دهان ملتهبت بازمی  

 (52ص ،1393محمدی، را را را را را را را را )ام را دو دیده 

 کابل 

 گرُ گرُ دُراغ

 ابلک

 گرُ گرُ گرُ

 (131صاند )همان، بین شیارهای لبانم نشسته
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 تکرار  سازه )عبارت( -1-15

ن ، از من اما کدام است؟ آن؟ آن؟!/ آسمایک از او -یک از او -این یک از او»

به مرگ  به  شهر»(؛ 21ص)همان، « در کدامین ستاره سرنوشت مرا کرده پنهان

(؛ 20صسود برخوردم )همان، ح به شهردزد  به شهرقبور/  به شهرکفن  شهر

(؛ 410ص)همان، « بر رو بازی کنندتو میبا مو بازی/ موهای  کنندتو میدستان »

های لایهیک قصر، یک جشن، یک لباس درآوردیم/ در  اشهای حافظهلایهاز »

 (.34ص)همان، « هازیست، شاهی بد آن  بالابالا می اشحافظه

 طرد و عکس -1-16

عکس پارسی: عکس »ین آمده است چن عکس ۀالسحر دربار در حدائق

ونه  کردن باشذ و شعرا عکس مثال این بیت را خوانند که مثال آورد و بیت گباش

تقوی در کتاب هنجار گفتارش از  عکس چنین  (86ص ،668)وطواط،  .این است

چنان است که چیزی را مقدم داری بر العکس و تبدیل گویند و آن»تعریف دارد 

مقدم را مؤخر داری و مؤخر را مقدم، مثل قول تعالی: یوُلجُِ چیزی بعد عکس کنی 

زازی عکس یا ک (286ص ،1317)تقوی،  .«الَّیل  فِی النَّهارِ و  یوُلجُِ النَّهار  فِی الَّیلِ 

وارونگی یا عکس آن است »کند خوانده و آن را چنین تعریف می« وارونگی»تبدیل را 

 (75-74صص ،1373)کزازی،  .اده باشددکه در دو یا چند واژه پیش و پسی رخ

اند اما از نامیده« قلب»گوید تعدادی تبدیل و عکس را شمس العلمای گرگانی می

 برد. گویندگانش نام نمی

ها در یک مصراع یا در یک بیت با طرد و عکس در اصطلاح آن است که کلمه

ک بیت با تغییر جای تکرار گردد و به همین شکل یک عبارت یا یک مصراع در ی

شود و جایی سبب تغییر معنا میهتغییر جا تکرار گردد که گاهی این تغییر و جاب

نویسم برگ/ نویسم ماهی، رویش میمی»آید؛ مانند: گاه در معنا تغییری نمی

 (8ص ،1393محمدی، ) .«نویسم ماهینویسم برگ، پشتش میمی
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 نتیجه

های تکرار وجود دارد. گونهدر دفتر پادشاهی شعر اثر سید رضا محمدی اکثر 

یافت که در دفتر شعری مذکور این قلم بعد از بررسی و تحلیل، به این نتیجه دست

تکرار  -2ها(، ها، مصوتکرار واجی )صامتت -کاررفته است: اهای تکرار بهاین گونه

 الابتداء، ردالصدرالصدر، ردالصدر الیالعجز، ردالعجز الی)ردالصدر الی ییهواژ 

 الصدر،العجز، ردالابتداء الیالابتداء، ردالعروض الیالعروض، ردالعروض الیلیا

عبارت، جمله( و )تکرار سازه  -3ردیف، ردالمطلع، اعنات یا التزام و چشم آرایی(، 

 تکرار طرد و عکس.  -4

-کاربرده است که میز بهدیگر را نی ۀگونهای بالا، محمدی یکگونه ۀبر علاو 

هایی را به کار گرفته نامید. در ردالمطلع نیز گونه« الصدردالصدر علیر »شود آن را 

جایی مصراعی ردالمطلع در مقطع که است؛ مانند: ردالمطلعِ یک مصراعی و جابه

 شده است.در داخل متن در جای خودش توضیح داده

خصوص ردیف پایانی، پربسامدترین انواع  تکرار در این اثر به ترتیب، ردیف به
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 1 الله مجید سید روضةدکتر ملپوهن

             

 علایق معنوی اقبال لاهوری به عارفان افغانستان

 

Abstract  

The land of present-day Afghanistan, known in the past as 

Khorasan, is naturally considered one of the richest and most 

powerful Islamic lands, having produced globally significant 

figures in various fields of Islamic and human sciences and 

knowledge. The prominent figures emerging from this land, 

with their breadth and depth of knowledge, have been able to 

illuminate the darkness of human life, guiding the people of 

the world towards unity and coexistence—a call that has 

always been respected by the intellectuals of humanity. 

The way these mystical personalities, enlightened reformers, 

and tireless warriors have influenced others has consistently 

brought prosperity to their followers and admirers. Allama 

Iqbal Lahori is one of these admirers, following in the 

footsteps of Sana’i, Rumi, Jami, Sayed Afghan, and valiant 

fighters like Mahmud of Ghazni and others. He praises their 

approach and adopts their path, identifying himself as a 

follower of these global figures from Afghanistan. Therefore, 

this article, while reflecting devotion and sincerity, presents a 

                                                 
 دانشکدۀ زبان و ادبیات، دانشگاه کابل. ،فارسی دری ادبیات زبان و استاد دیپارتمنت - 1



 

 

 

 

 
 

 

 ... علایق معنوی اقبال لاهوری به عارفان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127 

detailed study of this dedication based on narrative and 

analysis, using an analytical approach and textual quotations 

to provide insight for readers 

 

 چکیده

های مهم سرزمین افغانستان امروز و خراسان دیروز طبیعتاً با داشتن شخصیتّ

ترین و پر وم و معارف اسلامی و بشری از غنیهای مختلف علجهانی در بخش

ه از این ستخاهای بر رود، چهرهی به شمار میهای اسلامین سرزمینترقدرت

با پهنا و وسعت معلومات و دانش خویش توانسته اند چراغ فرا راه ظلمات  ،سرزمین

زیستی دعوت و سیر حیات بشری بگذارند و مردمان جهان را به داعیۀ وحدت و هم 

اند. گان بشری قدرت و پاس این دانشمندان را همواره داشتهفرا خوانند که خب 

یدارگران مبارز و سلحشوران های عرفانی، بیتّگذاری این شخصدقیقاً نحوۀ تأثیر 

ناپذیر این مرز و بوم، همیشه سعادت پیروان و متبعین را درپی داشته خستگی

روان مسیر سنایی، مولانا، گان و راهته اقبال لاهوری یکتن از این شیفاست که علام

باشد میها محمود غزنوی و نظایر آن چون: یجامی، سید افغانی، راد مردان مبارز 

-ها را انتخاب و خویشتن را راه رو این سیماستاید و مسیر آنکه روش اینان را می

ضمن بازتاب  حاضر نماید. بدین منظور مقالۀهای جهانی افغانستان قلم داد می

مندی به اساس روایت و مندی، پژوهش دقیق پیرامون این اخلاصارادت و اخلاص

از مفدیت برای مخاطبین بر  ،و اقتباسات متنی درایت، با استفاده از روش تحلیلی

 باشد. دار میخور 

علامه اقبال لاهوری، افغانستان، مولانای بلخی، سید جمال الدین   ها:کلید واژه

 افغانی. 

 

 مقدمه

های علامه اقبال لاهوری با دقت نگریسته شود، هر گاه به آثار و اندیشه

منظر های باستانی، پسبا، شهرجغرافیای کشور محبوب ما اعم از طبیعت زی



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128 

خواه این سرزمین های ملی و عرفانی و مبارزان سلحشور و آزادی، شخصیتتاریخی

های فکری و ذهنی وی جایگاه بس سترگ و باستانی و مردخیز هرکدام در منظومه

رو اقبال لاهوری در کل به افغانستان، یک پیوند بلندی را احراز کرده است. از این

های جغرافیای فکری این متفکر فی و قلبی داشته که هر یک از این ارزشژرف عاط

مان شکل داده معروف و شاعر بزرگ مشرق زمین را نسبت به قلمرو کشور باستانی

 است.

هر گاه به گونۀ ژرف بنگریم، نخست از همه دیدگاه اقبال به افغانستان و مردم 

نشی مردمان این خطۀ باستانی در منظر و پیشینۀ تاریخی داشته و از آزادمآن پس

گیرد؛ گران و بیگانگان خارجی و به ویژه استعمارگران انگلیس منشأ میبرابر یورش

م ۱۸۷۳فبوری  ۲۲زیرا اقبال در شرایطی در سیالکوت پنجاب شبه قارۀ هند در 

هجری قمری در یک خانوادۀ متوسط زیر سقف اتاقی با طاق  ۱۲۵۹مطابق با سال 

( که زادگاه او شبه قارۀ هند ۲۹ص ،۱۳۴۳، لاهوریهستی گشود. ) چوبی چشم به

در حلقوم استعمار بریتانیا فرو رفته و به نام هند بریتانیوی )بریتانیای شرقی( 

شد. اقبال از همان آوان کودکی به مثابۀ یک نابغۀ مسلمان که از ذکاوت نامیده می

خواهی اسلامی زادیالعادۀ ذهنی و عواطف و احساسات و آ و هوشمندی فوق

گی ها در دامان یک دودمان با دیانت رشد و بالندبرخوردار بود و گذشته از این

یافت و از همان مرحلۀ نو باوگی تأثیرات منفی و استبداد خشن استعماری انگلیس 

را در زندگانی مادی و معنوی فرد فرد سرزمین خویش با گوشت و پوست خود 

ا درایت زیر نظر داشت و با سپری شدن هر روز به ها را بکرد و آناحساس می

گشت. او با نگاه های استعمار افزون میآگاهی و بصیرتش در زمینۀ شناسایی مهره

گران فرنگ )انگلیس( تمام هستی مادی و نگریست که چگونه استعمارژرف می

شان در جهان را به تاراج معنوی مردمان شبه قاره و سایر کشورهای تحت سلطۀ

کنند و برای ترین شیوه حیف و میل میترین و وحشیانهبرده و آن را به ظالمانه

شان در کشورهای تحت حاکمیت خویش به ویژه شبه استمرار حاکمیت استعماری

ساکنان بومی « تفرقه بینداز و حکومت بکن»قارۀ هند زیر شعار معروف استعماری 

جویانه، تضادهای قومی و ی سلطهاین سرزمین را به جان هم افگنده و با ترفندها
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مذهبی را درمیان آنان دامن زده و مسلمانان را به ضد هندوان و هندوان را در برابر 

های نفاق، گونه شعلهکنند. بدینها و سایر اقوام بومی هند تحریک میسک

گی را در شبه قارۀ هند و دیگر کشورهای تحت ستم افتراق، تشتت و پراگند

دارند. بناءً مقالۀ هذا با در نظر داشت هدف، مبمیت و ور نگه میچنان شعلههم

 روش تحقیق به رشتۀ تحقیق در آمده است. 

 هدف تحقیق

بازتاب عمق ارادات و احترام علامه اقبال لاهوری را به شعراء و عرفای تاریخ 

ساز ادب و عرفان اسلامی، بیدار گران چون سید جمال الدین و مردان سلحشور 

باشد، این شعراء از چه معرفت و شناخت بر خور دار بوده طۀ مینو سرشت میاین خ

رو ها متأثر و پیگویان جهان از ایناند که نه تنها عرفاء حوزۀ ادب فارسی و فارسی

گان ملل دیگر همه دهای ادبی جهان و گوینرفاء حوزهکه سایر عمسیر هستند بل

و پیرو هستند که علامه اقبال شمار این بزرگ مردان معترف به فضایل بی

 باشد.  سیالکوتی یکی از این اخلاص کیشان می

 مبرمیت تحقیق

با در نظر داشت این همه اخلاص و ارادتی که  علامه اقبال لاهوری به شعراء و 

د تا این پیون کردعرفای افغانستان داشته و در اشعار بازتاب یافته است، ایجاب می

را با در نظر داشت روایات شعری و اقتباس از نظریات  عمیق معنوی و خلوص اقبال

دانشمندان و اهل خبه تحریر گردد، تا در نظر داشت این مبمیتّ مقالۀ هذا 

 نوشته گردید. 

 روش تحقیق

 وصیفی به رشتۀ تحریر در آمده است. ت –مقالۀ هذا با روش تحلیلی 

 

 بحث و بررسی

بار ش با چنین شرایط رقتهای خویاقبال در جریان تحصیلات و آموزش

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شبه قاره از نزدیک آشنایی یافت و به فکر آزادی 

اندیشید تا چگونه سرزمین خویش از زیر یوغ استعمار انگلیس شد، همواره می



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 

بستگی مردم و تحریض و تحریک مسلمانان و خواهد توانست با ایجاد وحدت و هم

دازد تا ایشان به احراز استقلال و آزادی شبه قارۀ هند دیار خویش بپر هندوان هم

 (۳ص ،۱۴۰۲دست یازند. )حصاریان، 

خواهانۀ افغانان از طریق جریدۀ او با چنین دیدگاهش، به مطالعۀ افکار آزادی

خواهانۀ مبارزان کشورمان به های آزادیالنهار پرداخت و با مقالات و اندیشهشمس

اند که وقتی رسید، آشنا شد. نوشتهی که به دستش میالدین افغانویژه سید جمال

هجری خورشیدی، محمود طرزی پدر مطبوعات افغانستان جریدۀ  ۱۲۹۰در سال 

رسانید و الافغان امانیه را در دوازده صفحه به خط فارسی به چاپ میسراج

موضوعاتی چون ادبیات، سیاست، اخبار، وقایع مهم، مقالات مختلف و... در آن 

ها بوده رسید. همینهایی از آن به دست اقبال جوان هم میشد، نسخهشر میمنت

دری برای درک مطالب است که بعدها شوق و علاقۀ او را به آموختن زبان فارسی

 ،۱۳۸۸تر از پیش تحریک کرده است. )محقق، الاخبار بیشسودمندی سراج

 تقریظ( 

رزات سلحشورانۀ مردم جوانی به مبا بدین گونه علامه اقبال از عنفوان

خواهان الدین افغانی( و سایر آزادیافغانستان و قاید مبارزان مسلمان )سید جمال

چنان ادامه ها صورت گرفته و همشان با انگلیسگانۀافغان که طی نبدهای سه

ساز که به منظور آزادی و داشت، آگاهی یافته و از آن نبدهای عادلانه و سرنوشت

نموده است مردخیز صورت گرفته بود، با شور و شعف استقبال میحریت این خطۀ 

بخش مردمان شبه قارۀ هند الگو و سرمشق های آزادیو آن را برای تأمین اندیشه

چه ستایش اقبال از روحیه، دلاوری و دانست؛ چنانمبارزات خود می

ن فارسی و اردو لای آثار ادبی او اعم از زبااستعمارستیزی مردمان افغانستان در لابه

 چه او در پیکر جغرافیای قارۀ بزرگ آسیا،ی بازتاب گسترده یافته است. چنانبه روشن

گی آن، این دبیه کرده است که از حرکت و توفنکشور و ملت افغان را "دل" آن تش

گیرد و برعکس از فساد و ناآرامی آن آسیا و جهان نیز دگرگون بحر جان می

 شود:می

 ملت افغان در آن پیکر دل است       و گل است  آسیا یک پیکر آب
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 اـسیــــاد آ از فســــاد او فســــاد آسیـــــا                 از گشـــاد او گشــــــ

 اد است تنـی در ره بـاهورنه کـ   تا دل آزاد است، آزاد است تن 

 (۳۲۹ص ،۱۳۴۳)لاهوری،                

که اقبال حتا به کبک و آهوی سرزمین  با چنین عواطف و احساساتی بوده

چه هایی قایل شده است؛ چنانافغانستان هم نسبت به سایر نقاط جهان تفاوت

 نده است:ستان شیران خوامزاج و آهوی کوهسارش را خراجکبک آن را شاهین

 آهوی او گــــیرد از شیران خراج    مزاجسرزمین کبک او شـــاهین

 (۲۹۰، همان)                       

 علامه اقبال از نتیجۀ مبارزات و پیکارهای برحق و عادلانۀ مردم افغانستان که

های اول و دوم افغان و انگلیس صورت برای حصول استقلال کشور طی جنگ

گرفت و سرانجام افغانستان توانست تا در جنگ سوم افغان و انگلیس آزادی خود را 

میلادی به دست آورد، سخت ۱۹۱۹ل هجری خورشیدی مطابق سا ۱۲۹۸در سال 

مشعوف بوده است. از همین سبب بوده است که او "پیام مشرق" را که در پاسخ 

خان پادشاه و محصل الله"دیوان شرقی" گویته شاعر آلمانی سروده بود، به امان

یی از این دیوان؛ شاه افغانستان آزادی افغانستان اهدا کرده است. اقبال در مقدمه

تعلیم و تربیۀ ملت افغان و سعی و مجاهدت در اتحاد مسلمانان جهان  را برای

کند بار مسلمانان جهان آگاه میتشویق و ترغیب نموده است و او را از حالات رقت

برند. در خوردۀ اسلام حیات به سر میهای دشمنان قسمکه چه سان زیر چکمه

ۀ اسلامی و ضمن اندرزی سودمندی به شاه جوان افغان مبنی بر ادار 

 محوری  در کشورش ارائه داده است:عدالت

 عـــدل فاروقی و فقر حــیدری است  گری استسروری در دین ما خدمت

علامه اقبال در تمام آثار فارسی و اردوی خود، مردم افغانستان و جوانان 

کند که باید از افکار سلحشور آن را از یاد نبده، آرزومندانه به آنان توصیه می

سویی و پارچگی، وحدت، همگرا دوری گزینند و به فکر یکافگنانه و قبیلهفرقهت

توانند که دلی میبستگی ملی کشورشان باشند و از طریق همین اتحاد و همهم

سرانجام در جهان پیروز، بهروز و بلندآوازه گردند. او خواسته است که جوانان 
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هاد و اختراع شده و در راستای حصول افغانستان در جهان امروز دارای ابتکار، اجت

چه او نیز این هدف والا برازنده را در پرتو دانش به تسخیر کائنات بپردازند؛ چنان

 ،۱۳۸۸حصول دانش دینی و کشفی ممکن و میسر خوانده است. )محقق، 

 (۲۰۲ص

اقبال در غزل زیبایی که سروده است، خود را به "لاله" تشبیه کرده است که 

ده است و بدین باور است وییشعر، ادب وعرفان عجم  "فارسی" ر  ای سبزهدر وادی

د کرد که با نکه در فرجام از همین سرزمین شیران، ابرمردانی ظهور خواه

شکستاندن زنجیرهای اسارت و بردگی نه تنها آزادی خویش را از چنگ استعمار به 

ارمغان خواهند داد.  د آورد؛ بلکه آزادی را به سایر مردم جهان نیز بهندست خواه

 ور عجم سروده است:بچه در ز چنان

 ان شماـغ لاله سوزم در خیابون چـرا ـچ

 اـان شمــای جوانان عجم جان من و ج

 رسد مردی که زنجیر غلامـان بشکندمی

 دان شـــمـاــوار زنــام از روزن دیدهــدی

 حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گـل

 ان شمــاـیـاکـنشی در سینه دارم از ـآت

 (۱۶۵، ص۱۳۹۰)اقبال، 

، شاعر آزاده و مبارز نستوه ضد استعمار در که اقبال یک متفکر بزرگاما از این

تر به افکار دانشمندان، عرفا و مبارزان روزگار خویش بوده است، از همه بیش

یی داشته و میان تفکر و عواطف گی ویژهبستخواه ملت مسلمان افغان دلیآزاد

که او طی سفر داده است. چنانیز و دوگانگی نمیهای آنان کدام تماو اندیشهخود 

میلادی به افغانستان انجام داده است، خاطرات  ۱۹۳۳خویش که در سال 

های اندیشمندان و اشخاص تاریخی صمیمانۀ خویش را از مشاهدۀ شهرها و زیارت

جود داشته است، در این سرزمین باستانی که در شهرهای کابل، قندهار و غزنی و 

او در اشعار خویش به وصف  ادبی خود منعکس ساخته است. آثار شعری و

افغانستان، شهرها، رجال سیاسی، اندیشمندان، متفکران و عارفان معروف کشور 
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چون محمود غزنوی، ما پرداخته و به گونۀ مشخص از شاهان کشور افغانستان هم

الله خان، محمدنادر شاه و از امان ظهیرالدین بابر، احمدشاه ابدالی، محمد

الدین بهزاد هروی لسینای بلخی، کماها مانند: ابنمردان دانش و هنر افغانبزرگ

جا صرف به پیوندهای عاطفی وی با نیز یاد کرده است که در این و شماری دیگر

غزنوی، مولانا چندتن از عارفان افغانی نظیر ابوالمجدمجدود بن آدم سنایی

عبدالرحمن جامی و علی هجویری پرداخته محمد بلخی، نورالدینلدیناجلال

 شود.می

 حکیم سنایی غزنوی

( از شمار شاعران قهـ. ۵۴۵ – ۴۷۳ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی )

سرای سرای درباری و مدیحهدری است. او در نخست سخن بزرگ زبان فارسی

شاه و سلطان ابراهیم وابسته بود. بهرامشاهان غزنوی بود که به دربار آنان نظیر 

سپس دربار شاهان را ترک گفته و به عرفان و تصوف گرایید و گوشۀ عزلت و انزوا 

به « سازدوران»اختیار کرد. به قول استاد شفیعی کدکنی، سنایی از جمع شاعران 

دری و به رود. او تصوف را به حیث جنبش عظیمی شامل ادبیات فارسیشمار می

 گان متعدد بعد ازه شعر و انواع آن نظیر قصیده، غزل و مثنوی نموده و گویندهویژ 

 ( ۲۸۵ص ،۱۴۰۰اند. )حصاریان، وی سبک عرفانی او را تقلید نموده

ها های متعددی سروده است که از اهم آنسنایی در قالب مثنوی منظومه

کرد که این منظومۀ  نامه( اشارهالطریقه )الهیالحقیقه و شریعةتوان به حدیقةمی

المعاد،  های سیرالعباد الیباشد و منظومهعرفانی دارای ده هزار بیت می

های القلم نیز از مثنوینامه و تحریمةنامه، عقلالتحقیق، کارنامۀ بلخ، عشقطریق

 ،۱۳۷۴ عرفانی و تصوفی دارد. )حایری،  ٔدیگر اوست و دیوانش نیز اغلب مایه

 (124ص

هوری در کنار شماری از عرفای افغانستان به سنایی غزنوی علامه اقبال لا 

ر و یی قایل است و از وی به حیث یکی از استادان خویش در شعاحترام ویژه

چه اقبال طی مسافرت خویش که در ماه نوامب حکمت یادآوری کرده است. چنان

 میلادی بنا به دعوت محمدنادرشاه به افغانستان انجام داده از ۱۹۳۳سال 
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های دولت و مردم افغانستان پیوسته به نیکی یاد کرده است. او در نوازیمهمان

های آن جا از اماکن و زیارتگاهز کابل به شهر غزنی رفته و در آنهمین مسافرت ا

چه در نشید زیبایی که بر مزار و داستانی دیدار کرده است. چنان سرزمین باستانی

افر" سروده است، "غزنی" را حریم علم حضرت حکیم سنایی غزنوی در مثنوی "مس

شکن، شهنشاه معروف خراسان دانسته و فن و آن را عروس دولت محمود غزنوی بت

 (۶۲ص ،۱۳۸۸است. )محقق، 

سیدسلیمان ندوی از دانشمندان هند که در این دعوت از اعضای معیتی 

مگاه حکیم اقبال لاهوری به افغانستان  بوده است، نوشته است که اقبال بر سر آرا

خود شده و با چشمان گریان به درگاه سنایی غزنوی حین اتحاف ادعیه از خود بی

قاضی حاجات ناله سر داده و بر روح پرفتوح این حکیم فرزانۀ غزنه دعا نموده و از 

خداوند به برکت روح آن حکیم الهی استدعای فوز و فتوح کرده است. )جاوید، 

 ( ۵۷ص ،م ۱۹۸۷

داد مهم را در "مثنوی مسافر" بازتاب داده و از سنایی ین رویکه اقبال اچنان

 به عنوان حکیم غزنوی و امام عارفان یاد کرده است:

 مــــــــرغـــــــــزار شیــرمردان کهن   آه غـــزنی آن حـــــریم علم و فـــــن

 ی توساز حــــنــابـنــــدان او دانـــا   دولت مــــحـــمــــود را زیبا عـروس

 از نـــــوای او دل مــردان قــــــــوی   خـــفـتـــه در خاکــش حکیم غزنوی

 ترک جوش رومـــــی از ذکرش تمام   آن صاحب مـقـــام« حکیم غیب»آن 

 یـــــی اندوخـــــتمتا مـــــتـــاع ناله   در فـضای مــرقـــــد او سوخـــتــم 

 بر تــو روشن این جـهان و آن جــهان  جـان  گــفــتـم ای بـیـنـنـــدهٔ اسرار

 پـخـتـه از فــیــض تو خــام عـارفـان   «امـام عـارفان« »حکیــم غیب»ای 

 (۴۵۰ص ،۱۳۹۰)لاهوری،            

اقبال در منظومۀ "بال جبئیل" که به زبان اردو سروده است، به استقبال 

 قصیدۀ سنایی به این مطلع پرداخته است:

 ر جسم و جان منزل که این دون است و آن والامکن د

 جــــاجا باش و نه آنقدم زین هر دو بیرون نه، نه این
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 مطلع قصیدهٔ اردو این است: 

 سما سکتا نهی پهنای فطرت مین مرا سودا

 غلط تها این جنون شاید ترا اندازهٔ صحـــرا

تباس کرده است؛ هایی از قصیدۀ سنایی را اقجا مصرعوی در این قصیده چندین

 به گونۀ نمونه:

 ندا آیی که آشوب قیامت سی یه کیا کم هی

 گرفته چنیان احرام و مکی خفتــه در بطحا

 (۳۹ص ،۱۹۳۵)لاهوری، 

 و یا از این قصیدهٔ سنایی که سروده است:

 که یارب مر سنایی را سنایی ده تو در حکمت

 چنان کز وی به رشک افتد روان بوعلـی سینا

 بال از زبان سنایی غزنوی در مثنوی "مسافر" چنین آورده است:که اقچنان

 هـــای دل استگیخب از خستهبی  بوعلی دانـنــدهٔ آب و گـــــل است 

 هــای دل از اهــــل دلســـازیچاره  نـیـش و نــوش بوعــلــی سینا بهل  

 (۱۱۹ص ،۱۳۸۸)محقق، 

ی د به عنوان "رومی" با مولاناهای خو اقبال در "ارمغان حجاز" در دوبیتی

 بلخی رابطۀ روحانی خویش را به سنایی غزنوی چنین بیان کرده است:

 خوشا مردی که در دامانم آویخت مـی روشن ز تــاک من فرو ریخت           

 برانگیخت« رومی»سنــایی از دل     ز آتــشـی دارم که اوّل    نــــصـیـب ا

 (۴۵۹ص ،۱۳۴۳)لاهوری،   

گونه اقبال در مثنوی "مسافر" به روح حکیم  سنایی از بهشت برین چنین ه همینب

 پاسخی ارائه داده است:

 نظـــر گشتم ز فقـــرده و صـاحبزنـر گــشـــتم ز فـقر           رازدان خــیــر و شـ

 ــودی الله رانــــد از نـــور خبــــیـــ             یـعنـــی آن فـقــری که دانــــد راه را 

 ــد لاالـــهدر تــــــه شـمـشیـر گویــ جـــویــــد لاالــه            انــدرون خــویــش 

 (۱۱۴ص ،۱۳۹۹)نظامی،     
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ما از پی سنایی و »اقبال همانند مولانای بلخی که گفته است:  ،روبه همین

 لانای بلخی،چون مو اخلاص خود را به عارفان و سخنوران افغان هم« عطار آمدیم

 امیر خسرو بلخی )ثم دهلوی( و سنایی غزنوی چنین بیان کرده است:

 «سنایی»عطا کن صدق و اخلاص  «خسرو»نور « رومی»عطا کن شور 

 (۹۸ص ،۱۳۹۳)تنویر، 

 

 ه اقبال لاهوریالدین محمد بلخی بر علامتأثیر مولانا جلال

ولد ملقب ءالدین( فرزند شیخ بها672-607محمد بلخی )الدینمولانا جلال

ترین عرفای سرزمین ما شناخته ز بزرگهـ( یکی ا628-547العلما )به سلطان

شاه در سال روایی سلطان محمد خوارزمشود. او در شهر بلخ در زمان حکممی

هجری در شهر قونیه، مربوط ترکیۀ  672هـجری متولد شد و در سال  604

 امروزی، درگذشت.

اند؛ زیرا خی را در ردیف فقهای اهل سنت درج کردهدانشمندان نام مولانای بل

چنان در چهار مدرسۀ کرد و هماو در حل مشکل فقهی مردم با دادن فتوا کمک می

پرداخت که شاگردانی زیادی نزد او آموزش بزرگ قونیه به تدریس نیز می

 اند.دیدهمی

یز در ی تبیکی از عرفا الدین تبیزی،هجری با شمس 642مولانا در سال 

گیر و شهر قونیه دیدار نموده که این ملاقات وی در زندگانی او تغییر چشم

چه مولانا بعد از آن دیدار، مجالس وعظ و یادینی را رونما ساخته است؛ چنانبن

 تدریس را رها کرده و به شعر و سماع گرایید که خود در این مورد سروده است:

 م کردیـسرحلقۀ بزم و بــاده جوی            ردیـگویم کزاهـد بودم ترانه    

 بازیـچـۀ کـودکـان کـویم کردی  نیشینی با وقاری بودمسجاده   

 (11ص ،1387کدکنی، شفیعی )        

سال عمر پربار خویش آثار منثور و منظوم پدید آورده 68مولانای بلخی طی 

چه در در آن است، آنهای "فیه ما فیه" )های منثور به نامتوان از کتاباست که می

ها(؛ و از آثار منظومش آن است(، "مجالس سبعه" )هفت خطابه( و مکتوبات )نامه
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معنوی" او اشاره کرد. آثار توان به "دیوان شمس" )دیوان کبیر( و "مثنوینیز می

دری در های زبان فارسیمحمد بلخی علاوه از حوزهالدینمنظوم مولانا جلال

معنوی مولوی را چه پژوهشگران، مثنویرت زیاد دارد. چنانادبیات جهانی نیز شه

اند های تاریخ اسلامی خواندهعرفانی در تمام دوره-به حیث یک منظومۀ حماسی

اسلامی بر آن نوشته شده است.  رهای زیادی در جهان اسلامی و غیحکه شر 

 (52-49صص ،1402)حصاریان، 

ری است که تأثیر بسیار و دمولانا از جملۀ شاعران بزرگ زبان فارسی

ها در جهان دری و دیگر زبانیی را بالای دیگر نویسندگان زبان فارسیبرجسته

اسلام و حتی ادبیات جهانی دارد. یکی از شاعران بزرگی که مولانای بلخی بالای 

قارۀ هند داشته است، علامه محمداقبال جانبه در شبهآن تأثیر پررنگ و همه

 قبال لاهوری در آثار خویش از مولانای بلخی به حیث مرشدباشد. الاهوری می

روحانی خود یاد نموده و گاهی هم از او به عنوان "پیر رومی" نام برده است و در 

 یی یاد کرده است:العادهجا و همیشه از مولانای بلخی به تکریم فوقهمه

 کاروان عـشـق و مسـتی را امـیـر ضمـیرپیر رومی مرشد روشن

 خیمه را از کهکشان سازد طناب ـش برتر ز مـاه و آفـتـابمنزل

داند که اهل معرفت را از شراب نوش خم عرفان مولانا میاو پیوسته خویشتن را باده

 کند:سخن عارفانۀ خود سیراب می

 می سخن که جوانتر ز بادۀ عنبی است          بیا که می ز خم "پیر رومی" آوردم

  (110ص ،9913)نظامی،            

اقبال لاهوری همانند مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی مثنوی را قرآن در 

داند و مولانای بلخی را دریای موّاج عرفانی و خود را موجی از آن زبان فارسی می

دریای خروشان خوانده است که دُرّ تابندۀ معرفت را از دریای }توفیذه{ جستجو 

 کند:می

 کاو به حرف پهلوی قرآن نوشت  سرشتر حـقروی خـود بنـمود پـیـ

 یی حـاصـل کـنـمتا دُرّ تـابـنـده  ـم و در بـحـر او مـنـزل کـنـمـمـوج

 هایش کـنـمزنـدگـانی از نـفـس  ها ز }صهبایش{ کنـممن که مستی
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 خواند:او مردم را به میخانه و معارف مولانای بلخی فرا می

 را       پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مستوقت است که بگشایم میخانۀ رومی 

محمد الدیناقبال در ارشاد مردم، خویشتن را پیرو و مرید راه عرفان مولانا جلال

 بلخی خوانده است و به خود "رومی" عصر جدید لقب داده است:

 از او آموختم اسرار جان من         چو رومی در حرم دادم اذان من

 به دور فـتـنـۀ عصر روان من         کـهـن او به دور فـتـنــۀ عـصــر

 (259ص ،1393)تنویر،        

یا اقبال از مردم زمانش شاکی است که متأسفانه زبان دل و اسرار و معارف را در 

 یابند:نمی

 یوسف من بهر این بازار نیست     عصر من دانندۀ اسرار نیست

ست به خودشناسی و سپس به اقبال به پیروی از مولانای بلخی، مردم را نخ

 خواند:خداشناسی فرا می

 تا خـدا بـخـشـد تـرا سوز و گداز  پـیـر رومـی را رفـیـــــق راه ســاز

 پای او محکم فتد در پای دوست  زانکه "رومی" مغز را داند ز پوست

 یا در مورد شناسایی گوهر اساسی معارف مولانا سروده است:

 معنی او چون غـزال از ما رمیـد         دیـد    شرح او کردند او را کـس نـ

 چشم را از رقص جان بردوختند          رقـص تـن از حرف او آموخــتـند

 رقص جـان برهم زند افـلاک را         رقص تن در گردش آرد خاک را

 کند:در جای دیگر از مقام معنوی مولانای بلخی چنین یاد می

 ته اسرار علـــومـدفتر سربس    ر روم  ـض پیـوانم ز فیـاز برخــب

 ثل شرارممن فروغ یک نفس   دار             سرمایه هاعلهش جان او از 

 ها تعمیر کردپیر رومی" خاک را اکسیر کرد               از غبارم جلــوه

 (387ص ،1343)اقبال،           

شان از اسرار ر عدم شناساییاقبال نیز همانند مولانا که از یاران خویش مبنی ب

 مند است، شکایت دارد:خود، گله

 وز درون من نجست اسرار من      هر کسی از ظن خود شد یار من
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 یی داشته است:که اقبال هم به همین مضمون چنین اشارهچنان

 هــمــه گـفـتــنـد بــا مـــا آشـنـا بـود    ت خویش بر بستم از این خاکچون رخ

 چه گفت و با که گفت و از کجا بود؟ ـی نـدانـست ایـن مـســافـرولیـکن کـس

 (102ص ،1388)محقق،             

که است؛ چنان ن احسان مولانای بلخیاقبال در گشایش سّر مرگ و زندگانی مرهو 

 در این باره سروده است:

 سّر مرگ و زندگی بر ما گشاد            مرشد رومی حکیم پاکزاد

بالد که اگرچه نیاکانش از برهمنان هنداند؛ ولی خود وی یک ود میاقبال بر خ

الدین محمد مسلمان مؤمن و رازدان عرفان اسلامیِ شمس تبیزی و مولانا جلال

 باشد:بلخی می

 بینیگر که در هندوستان دیگر نمیمرا بن

 یی رمزآشنای روم و تبیز استزادهبرهمن

 (104ص ،1388)محقق، 

 آورد: در قبال اهمیت معانی بلند به دو بیت از مولانای بلخی روی میعلامه اقبال 

 فکـر من بر آستـانش در سـجود راز معنی مرشد رومی گـشـود

 نیـاز از نقــش گــرداند تـــرابی معنی آن باشد که بسـتـانـد ترا

 تر کندمــرد را بر نقــش عـاشق ود که کور و کر کند معنی آن نب

کند که باید از میِ کلام مولانای بلخی همواره ران خویش توصیه میاقبال به یاو 

 شان را تازه نگهدارند:کام جان

 که  باجامش نیرزد ملک پرویز        خود دگر آن کهنه می ریز به کام

 به دیــوار حــریــم دل بیـاویز        الـدین رومــــیلالـــار جـعـز اش

 گوید:باز می

 أثیرش دهد لعلی به سنگیـکه ت       ن لاله رنگیبگیر از ساغرش آ 

 بشـوید داغ از پـشـت پـلـنگـــی        غـزالـی را دل شیـری ببخـشد 

وحی زندگی او بوده ر گشای مشکلات های مولانای بلخی گرهگوید که اندیشهاو می

 است:
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 میـا کردــار رهگـذر را کیـغـب       گره از کار این ناکاره وا کرد

 مرا با عشق و مستی آشنا کرد نـواز پـاکـبــــازیآن نـی ـین

 یا سروده است:

 ــسود امیریکه آن فقر است مح ومــی گـیر اســـــرار فـقـیـریز ر 

 رسیــدی بر مقــام ســر به زیری حذر زان فقر و درویشی که از وی

 (271ص ،1393)تنویر، 

زیادی دارد. او در جاویدنامه طی  اقبال در توصیف و مناقب مولانای بلخی سخنان

اش به افلاک هنگام حرکت به وادی }"یرغمید"{ که فرشتگان آن را سفر معنوی

نامند، در مقام توصیف از مقام معنوی مولانای بلخی چنین وادی "طواسین" می

 سروده است:

 لامش سلسبیلکامان را کتشنه ومی آن عشق و محبت را دلیلر 

 رب خلیلـضرب او را سطوت ض جمیلوم آن صاحب ذکر پیر ر 

 یا:

 آشــنـای هـر مـقــام راسـتــــان پــیـر رومـــی آن امــام راستان

داند، خود نیز در کلیات فارسی خویش که مولانا را "پیر عشق" می گونهاقبال همان

" بار کلمۀ عشق را به کار برده است. 171" بار و در کلیات اشعار اردویش "257"

 (105ص ،1388)محقق، 

های میلادی در خرابه 1933اقبال در حین مسافرتش به افغانستان در سال 

بیند که ابیات مولانای بلخی را یی را میشهر غزنی در عالم خیال مرد شوریده

مرد افغان  رید. اقبال خطاب بهگوال مسلمانان در سطح جهانی میخواند و بر ز می

 گوید:می

 تـیـــر روم آمــــوزمـــیی از پـهـنـکـتـ سـوزمـتق میمـــــــردان حـز آتـش 

 مستی از حق جو مجو از بنگ و خمر رزق از حـق جو، مـجو  از زیـد و عمـرو

 م زرد رویـزان که گل خوار است دای ل را مجویـل را مخر، گـل مخور، گـگ

 رغــوانات چون ااز تــجـلـی چهــــره دل بـخـر تـا جـاودان بـاشـی جــــوان

 (106ص ،1388)محقق، 
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گیرد و او را "امیر اقبال در اشعار خود همواره از پیر رومی )بلخی( الهام می

 خواند:کاروان عشق و مستی" می

 کاروان عـشـق و مسـتی را امـیـر ضمـیرروشن پیر رومی مرشد

 خیمه را از کهکشان سازد طناب منزلـش برتر ز مـاه و آفـتـاب

 اشجــام جـم شرمـنده از آیـیـنه اشمـیـان سینـه نور قــرآن در

 باز شــوری در نــــهـان من فتاد زاد نــــواز پـاکز نـی آن نـیا

 خویـش را در آتــش او سوخـتم  ها از پـیـر روم آمـوختـمنکته

 خـــاور از خواب گران بیدار شد ها محرم اسرار شدگفت: جان

 (106ص ،1388)محقق،       

گوید که این شور و مستی )عشق( مولانای بلخی و تفکر و حیرت }فارابی{ قبال میا

 ریشه در عشق واقعی الهی دارد:

 عشق است که در جانت هر کیفیت انگیزد

 ا حیرت فارابیــی" تــب "رومــاب و تـــاز ت

حقیقت هستی ناپخته  همنطق و فلسفه را در رسیدن به کن علامه اقبال علم و

ظیر مولانای بلخی و عبدالرحمن نبیند و دو بیت از دو عارف کشورمان و خام می

 جاخواند. آنت روحی و فکری خویش میها و مشکلا جامی را حلّال همۀ دغدغه

 گوید:که می

 یـــل او دلیــــل نا تمامــــیـدل           یـامـوی خــد بـمرا از منطق آی

 ز "پیر رومی" یا ز جامیدو بیت ا   درها را گشایدبه رویم بسته

 (267ص ،1393)تنویر،             

 تتبع شعری اقبال از مولانا بلخی

های اقبال به استثنای گلشن راز جدید که در بحر هزج مسدس همۀ مثنوی

هـ( سروده ۷۲۰محذوف/ مقصور به استقبال از گلشن راز شیخ محمود شبستری )

بحر رمل مسدّس محذوف/ مقصور معنوی مولوی در شده است، به وزن مثنوی

)فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن/فاعلان( پدید آمده است. در بعضی موارد اقبال 

کند و در مواردی هم مضامین شعری مولانای بلخی را در قالب الفاظ دیگر بیان می
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از کلمات مولانای بلخی به گونۀ روشنی استفاده برده است؛ مانند اشعار زیر از 

 بلخی:مولانای 

 چردفکر هم بر فکر دیگر میخورد     هر خیالی را خیالی می

 اقبال: 

 ملتی بر ملتی دیگر چرد  زیر گردون آدم آدم را خورد

 اقبال در غزلی نیز از مولانای بلخی استقبال کرده است:

 مولانا: 

 تو دیوانه ما را که برد خـانهمن مست  و 

 م خور دوسه پیمانهصدبـار ترا گـفتم کـ

 اقبال: 

 فرقی ننهد عـاشق در کعبه و بتخـــانه

 ـانهاین جلوت جانانه و آن خلوت جـان

 مولانا:

 اگر دل از غم دنیـــا جدا توانی کرد

 ا توانی کردبه باغ بق ـشنشاط و عی

 اقبال: 

  ا توانی کردـدرون لاله گذر چون صب

 وانی کردبه یک نفس گره غنچه وا ت

 (۱۱۳ص ،۱۳۹۹)نظامی، 

 :مولانا

 ای شـادی آن روزی کز راه تو بـاز آیی

 الاییدر روزن جان تابی، چون ماه ز ب

 اقبال:

 ای گنبد مینــایی، این پـــستی و بـالایــی

 ا این همه پنهانی در شد به دل عاشق، بــ
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 مولانا:

 پرده بردار ای حیات جان و جان افزای من

 های مننشین و مونس شبگسار و همغم

 (۱۰۷ص: ۱۳۸۸) محقق، 

 اقبال: 

 شــعله در آغوش دارد عشق بی پروای من

 بر نخیزد یک شرار از حکمت نــازای من

 مولانا: 

 رسد از چپ و راستهر نفس آواز عشق می

 رویم عزم تمـاشـا که راسته فلک میـمـا ب

 اقبال: 

 استـــارســـا نــــمـ ۀاثر نــالــا بیــۀ مــگــریـ

 خونین نواست لحـاصل این سوز و ساز یک د 

 مولانا: 

 بنمــای رخ که بـاغ و گلـستانم آرزوست

 بگشــای لب کـه قند فـــراوانم آرزوست

 اقبال: 

 تیر و سنـان و خنجر و شمشـیرم آرزوست

 بـا من میــا مه مـســلـک شبیرم آرزوست

 ( ۱۰۸ص ،۱۳۸۸)محقق، 

در ذهن تداعی های اقبال نیز سبک مخصوص مولانای بلخی را چنان این غزلهم

 کند:می

 من بندۀ آزادم عشق است امـــــام من

 امام من عقل است غلام من عشق است

 مولانا: 

 ردانندــاش مــریـبـگره کـنـه زیر کــب

 گیرشکار و یزدانیمب صید و پتهفرش
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 اقبال: 

 در دشت جنون من جبیل زبون صیدی

 ردانهـه کمند  آور ای هـمت مــزدان بــی

 شعر معروف مولانای بلخی را چنین بازتاب داده است: اقبال این

 حاصل عمرم سه سخن بیش نیست

 دم سوختمـه شـتـخـودم پــخـــام ب

 اقبال:     

 رت نشـستمــا فطـال بـــزاران سـهـ

 ستمـود گسـم و از خـستو ـیـه او پــب

 و لیکن سرگذشتم این دو حرف است

 دم، شکـستمـیـرســتـدم، پـیـراشــت

 ام مشرق( )پی

های زیادی نیز از اشعار مولانای بلخی انجام داده است و او مصرع، اقبال تضمین

بیت یا ابیاتی از مولانای بلخی را به گونۀ تضمین در اشعارش آورده است؛ به گونۀ 

 مثال: 

 یی درگیر زد بر خس و خاشاک منشعله

 مرشد رومی که گفت: منزل ما کبیاست

 وف مولانای بلخی را به گونۀ تضمین آورده است:یا این که این بیت معر 

 د که سر دلبانتر آن باشخوش

 گفت آیــد در حدیــث دیگـران

 اقبال:      

 ها چون تیغ پولاد است تیزنکته

 فهـمی ز پیش ما گریزگــر نمی

شاه اکرام در کتاب اقبال در راه مولوی، اقبال به نظر داکتر سید محمداکرام

ی اشعار مولانا را در مثنویات خویش تضمین کرده است. افزون بر آن، در موارد زیاد

او اشعاری دارد که از نظر لفظ و معنی خیلی نزدیک به اشعار مولانای بلخی است و 
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دهد. به گونۀ مثال در این این خود تأثیر شدید اقبال از مولانای بلخی را نشان می

 بیت اقبال:

 جا دلب استای خنک شهری که آن      خاک یثرب از دو عالم خوشتر است 

 سازد:که بیت زیر از مولانای بلخی را در ذهن متبادر می

 گفت آن شهری که در وی دلب است        پس کدام شهر زان ها خوشتر اس       

 یا این شعر اقبال:

 یی رو به مزاج از احتیاجگشـــته ای فراهم کرده از شیران خراج

 مولاناست: خیلی شبیه این شعر

 احتیاج است احتیاج است احتیاج یران را کند رو به مزاجچه شآن

 (۲۴۲ص ،۱۳۸۳)مولانا،                   

 علامه اقبال و جامی هروی

یکی دیگر از سخنوران عارف کشورمان که علامه اقبال از آثارش به احترام زیاد 

امی، عمادالدین و یاد کرده است، مولانا عبدالرحمن جامی هروی است. لقب ج

ه.ق. در خرجرد از توابع شهر هرات متولد  817نورالدین بود. ایشان در سال 

جا وفات کرده است. او ادیب، عارف و شاعر ه.ق. در همان 898گردیده و در سال 

کرد؛ سپس تخلص جامی را برگزید. بزرگ بود و در شعر نخست "دشتی" تخلص می

 (550ص ،1396)شریفی، 

ات علوم را از محضر پدرش فرا گرفت؛ سپس به تحصیلات خویش جامی مقدم

در مدرسۀ نظامیۀ هرات پرداخت و بعد به سمرقند که در آن هنگام از مراکز بزرگ 

جا تکمیل شد، رهسپار گردید تا تحصیلات خود را در آنعلمی اسلامی شناخته می

 ید و به مرحلۀ بزرگیکند. او هنوز جوان بود که از فراگیری علوم روزگارش فارغ گرد

و فقاهت رسید. بعداً به تصوف گرایید و دست ارادت به دامان سعدالدین کاشغری 

و متعاقب آن به خواجه عبیدالله احرار از بزرگان طریقۀ نقشبندیه زد و به مدارج 

 بلند روحی رسید. )همان(

جامی از دانشمندان بزرگ جهان اسلام و از عارفان نامدار قرن نهم هجری 

شیر است که با سلطان حسین بایقرا از شاهان معروف تیموریان هرات و امیر علی
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نوایی وزیر او، معاصر بود. وی در طریقۀ نقشبندیه مقام ارشاد داشت و از شارحان 

 شود. عربی نیز شناخته میالوجودی ابنمشرب وحدت

تی که در که افزون از کتب و رسالا امی آثار زیادی آفریده است؛ چنانمولانا ج

اورنگ او شهرت زیاد دارد؛ علوم دینی نگاشته است، دیوان شعری و منظومۀ هفت

 شود.الانس او در نثر هم از کتب مشهورش شناخته میچنین نفحاتهم

علامه اقبال در توصیف مولانا جامی در منظومۀ اسرار خودی، خویش را پیرو و 

 شاگرد جامی تلقی کرده و چنین سروده است:

 امیامــــج خلا ـر او عــثــظـــــم و نـن    ام       ۀ اندرز مـلا جـامیکشــت

 در ثنای خـواجه، گوهـر سفـته است     شعر لبیز معانی گفته است

 (45ص ،1390)اقبال،         

ا جامی سخت دشمنی شاه اسماعیل صفوی که مذهب تشیع داشت، ب

ی" در اد تا هر جایی که نام "جامچه پس از فتح هرات، دستور دورزید؛ چنانمی

کتابی دیده شود، آن را به "خامی" تبدیل کنند. هاتفی که از معاصران او بود، به 

 یی کرده است:این موضوع چنین اشاره

 اـشـورگـهِ کشـبس عجب دارم ز ادراک ش

 رده استی کآنکه بر درگاه او گردون غلام

 راشــاتــــد نــــونـمــعی لـرجــــاطـرای خــــز بـکـ

 است و "خامی" کرده استلفظ "جامی" را تراشیده

اما سلطان محمد فاتح و بایزید دوم از شاهان معروف عثمانی به جامی ارادت 

شود و شعرهایش خاص داشتند. در دیوان جامی انواع شعر عروضی دیده می

ت، بو نالانس، شواهد چون بهارستان، نفحاتآمیخته با نظم در سایر آثارش هم

های او دیده عربی، رسالۀ لوایح و سایر رسالهالحکم ابنالمعات، شرح فصوصاشعة

 شود.می

المتحیرین" خویش را به یاد شیر نوایی کتاب "خمسةپس از وفات جامی، امیر علی

 (550ص ،1396او نگاشته است. )شریفی، 
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تضمین علامه اقبال لاهوری اشعار فراوان جامی را در آثار فارسی دری خود 

هور کشورمان نشان کرده است و از این طریق ارادت ویژۀ خود را به آن عارف مش

چه اقبال اسم "جامی" را با مرشد و مراد معنوی خویش )مولانا داده است. چنان

جا ذکر کرده و اشعار و افکار آنان را رهگشای جهان محمد بلخی( یکالدینجلال

ا نه از طریق علم، منطق و فلسفه، بلکه از معنوی خود دانسته و نیز به این امر ر 

 مطالعۀ افکار آنان میسر دانسته است:

 امــــیـاتمـل نـیـل او، دلـیـدل مرا از منطق آیـد بوی خامی 

 دو بیت از پیر رومی یا ز جامی به رویم جمله درها را گشاید

با  استاید و جامی ر سرایی میعلامه اقبال شیوه و سبک جامی را نیز در غزل

 دهد:مولانای بلخی و عراقی در یک کفه قرار می

 گهی جامی زند آتش به جانم وانم گهی شـعر عـراقی را بخ

 اربانمـس ایــهشـریک نغـمه ندانم گــــرچه آهنگ عرب را 

 (120ص ،1388)محقق،             

 شود:در برخی از اشعار اقبال و جامی توارد معنایی دیده می

 جامی: 

 هـــا کردند و رفتندخـــانهتهی خم ها خوردند و رفتندباده حریفان

 اقبال: 

 افسردند و رفتنـــدمـثـال شـعـلـــه  لان بــردند و رفـتندد دل مــا بی

 ها خوردند و رفتندـه خاصان بادهک بیا یک لحظه بـا عامان در آمیز

 جامی: 

 وست تراـد پـاب شــجـا حز چــر ـر مغـب ت تراـــا روســلۀ وفـبـه قـکه بنای آ 

 یک دل داری بس است یک دوست ترا دل در پی این و آن نه نیکوست ترا

 اقبال: 

 ـــام استـیـتو از فــــردا پ هر امـــروز  دانـی مــــرا فرمـــود پــیر نکــته

 حریمش جز به او دادن حـــرام است  پــروا نگهداردل از خــوبــان بـی

 (199ص ،1390ری، )لاهو            
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 ست:سرایی نیز از جامی پیروی کرده ااقبال در غزل

 جامی: 

 جاطرف باغ و لب جوی و لب جام است این

 جام است اینراـه پـرهیز حـز کـیـا خـیـساق

 اقبال: 

 جانهست این میکده و دعوت عام است ای

 اـجنـام است ایــه اندازۀ جـاده بــقسمت ب

 جامی: 

 امیترک نـسب کن ج بندۀ عشـق شدی،

 فلان چیزی نیستبناین راه فلان که در

 اقبال: 

 سـتفلان چیزی نیبـندر ره عشـق فلان

 شندـاهی بخـه سیـای حکیمی بـید بیض

 (110ص ،1388)محقق، 

 جامی:

 ل دگرانمن و فکر تو، چه بینم به جما

 را بِه که وصال دگرانـو مـال تـم خیه

 ا دور، دریغبرد نـامۀ او هدهد و مــمی

 ـال دگرانـه بـــم بـوانیـتـریدن نـه پـک

 شب تشنۀ جگر خاک درت بوسه زنم روز و

 رانـال دگـم ز آب زلـنـر نکـب تـه لـن کـم

 اقبال:

 در جهان بال و پر خویش گشودن آموز

 ال دگــــرانـریدن نتوان با پر و بـه پـک

 آتش از نـالۀ مرغان حـــرم گیر و بسوز

 هادی به نهـال دگــــــرانآشیانی که ن

 ورم کــــه مـراـیــه غـگـونرد آزادم و آنـم

 ام زلال دگرانتوان کشـت به یک جمی

 (114ص، 1388)محقق، 
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 جامی: 

 قدر مستم که از چشمم شراب آید برونآن

 اب آیـد بـرونـرحسـرتم بـوی کـبــوز دل پ

 اقبال:

 نقاب آید بروندانم که روزی بیگرچه می

 د برونـوتاب آینپنداری که جان از پیچتا 

 (115ص ،1399)نظامی، 

 هجویری غزنوی در شعر علامه اقبال 

الهجویری الغزنوی از بن عثمان بن علی جلابی ثم ابوالحسین علی

نویسندگان و عرفان مشهور عهد سلطان محمود غزنوی و فرزندان او شناخته 

وده است. هجویری علوم اسلامی ب شود. او دانشمند معروف در روزگار خویشمی

نظیر: فقه و تفسیر و حدیث و کلام و... را در چتر حمایت پدرش عثمان در شهر 

یی در مناطق خراسان و غزنی فرا گرفت و پس از سفر های طولانی و گسترده

فرارود، عراق، شام، آذربایجان و ترکستان پرداخت. در جریان سیر و سفر از محضر 

فای زیادی علوم ظاهر و باطن را کسب کرد. سرانجام همراه پدر دانشمندان و عر 

خود در شهر لاهور هند که از متصرفات سلطان محمود غزنوی بود مسکن گزید و 

جا وفات کرد. هجویری در شریعت از مذهب امام ابوحنیفه )رح( و در در همان

سیر و ( بود و در کرد. تصوفش )محوطریقت از مسلک جنید بغدادی پیروی می

کرد . سلوک از ابوالفضل ختلی مرشد و مقتدای عرفان خویش پیروی می

بخش پژوهشگران هندی، هجویری را به القاب پیر هجویری  و سید هجویری و گنج

الدین چشتی رهب بخش( از سوی خواجه معیناند و ظاهراً لقب )گنجیاد کرده

وصیف هجویری چنین طریقه چشتیه به او داده  شده است. چنان که او در ت

 سروده است:

 ناقصان را پیر کامل، کاملان را رهنما گنج بخش فیض عالم مظهر نور خدا 

 (179ص ،1397)شهرانی، 
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ها کتاب هجویری تألیفات زیادی در علوم اسلامی و عرفان دارد که از جملۀ آن

در  المحجوب الاالباب التصرف او به زبان فارسی دری شهرت زیادی دارد کهکشف

قرن پنجم هجری در شهر لاهور نگاشته است. افزون بر آن دیوان شعری هم داشت 

که مفقود شده است و کتاب های دیگری هم از سوی پژوهشگران به وی منسوب 

 ( 80-176صص ،1400شده است. )حصاریان، 

بخش( مشهور آرامگاه هجویری در شهر لاهور پاکستان امروز به نام )داما گنج

اند هجویری بعد از فتوحات هند ذریعۀ خاص و عام است. چنان که گفته و زیارتگاه

محمود غزنوی و فرزندانش مسعود، همراه با پدر خویش به سرزمین هند رفته و در 

جا به ارشاد و تبلیغ دیانت اسلامی پرداخته است و نقش هجویری در گسترش آن

سال  گ است. هجویری درگیر و پررناسلام و زبان فارسی دری در هند بسیار چشم

 (272ص، همانه. ق. در شهر لاهور وفات یافته است. ) 465

مانند سایر مسلمانان هند و پاکستان به هجویری علامه اقبال لاهوری هم

چه نقش او و آثارش را در تربیت مردم ی اخلاص و ارادت داشته است. چنانغزنو 

ه لقب )پاسدار قرآن( داده ه و بهای اسلامی بسیار برجسته خواندهند به آموزه

 است. 

اقبال به زیارت آرامگاه هجویری در لاهور نایل شده وخاک  آن بقعۀ متبک را 

 که او از سید هجویری به عنوانتا به چشم خویش مالیده است. چنانچون تویهم

مرشد خاص و عام مردم مسلمان هند یاد کرده و از آرامگاهش به مثابۀ جای وجد و 

 و صاحبدلان الهی نام برده است: نشاط عارفان

 رمـر را حـر سنجـیـد او پـمرق ـدوم امـــمـهجـویری مخـسیــــد 

 ند آوازه شدحق ز حرف او بل ـاش تــازه شداروق از جمعهد فــ 

الکتاب )قرآن دارندۀ امبه همین گونه علامه اقبال لاهوری، سید هجویری را نگه

کرده و ش همواره حق از باطل را تفکیک میکریم( خوانده است که با چشمان خوی

 از برکت او، چشمان مردم مسلمان هند به خورشید ایمان روشن شده است.

 از نگــاهش خـانۀ بــاطل خراب الــکــتــاباسبـــان عـــزت امپـــ

 صبح مــا از مهر او تابنده گشت خاک پنجاب از دم او زنده گشت

 (328ص ،1393)تنویر،                                       
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ل لاهوری نه تنها به این مشاهیر توان گفت که علامه اقبابه همین ترتیب می

شناس افغانستان ارادت داشته است، بلکه به سنگ و چوب این سرزمین نسبت سر 

حضور معنوی این بزرگ مردان نیز داشته است، مقالۀ هذا گنجایش بازتاب همه 

 موارد را ندارد. 

 

 یجهنت

 از مباحثی است که علامه اقبال لاهوری ییهکه فوقاً اشاره گردید گوشمطالبی

به آنها پرداخته است، این کمیت اندک نشاندهندۀ کمال ارادت و اخلاص اقبال به 

-های ادبی، عرفانی، مبارزین، سلاطین و عامۀ مردمان این خطه میهمه چهره

ی های آثار منظور و منثور عرفانی، ادبهدارد که نخستین نحلباشد. اقبال اذعان می

و بیدارگری معاصر از همین سرزمین افغانستان امروزی جوانه زده، درخشش و 

 روشنایی را به جهانیان هدیه داده اند. 

نماید، خوانش و دقت در این این ارادت را بازگو می ی ازهایمبحث هذا گوشه

های مهم این گذاری چهرهتأثیر ه شناخت دقیق عظمت اینان و مقاله مخاطب را ب

خوانش و . باشندالم معرفت برای جهانیان میگان معکه هم نمایدسرزمین می

های تاریخ ادبی، سیاسی و های فکری اقبال انسان را به برههوقوف به بن مایه

 نماید. عرفانی این سرزمین می

 

 منابع

 ،ن مقــدمدخت کــامراشــهینترجمــه و تهیــۀ  ،اقبــال، جاویــد. محمــداقبال -1

 .1987، لاهور :اکادمی اقبال

بـه سـعی و اهـتمام  ،معنـویمحمـد. دورۀ کامـل مثنویالدینبلخی، جلال -2

 .1336، تهران :انتشارات امیر کبیر ،رینولد آلن نیکلسون

: کابـل، بنیـاد حلـیم تنـویر ،تنویر، محمدحلیم. افغانسـتان و علامـه اقبـال -3
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 :نشرــ علــم ،و ادب پارســی حــایری، محمدحســن. مبــانی عرفــان و تصــوف -4

 .1386، تهران

الدین. ادبیات فارسی  در دورۀ غزنویان و حصاریان، سیداکرام -5

 .1391، کابل: انتشارات بیهقی ،های معاصر آنحکومت

به  ،یی بر مبانی عرفان و تصوف اسلامیدیباچه. ــــــــــــــــــــــــــــــ -6

 .1400، کابل :انتشارات امیری ،زادهالحق رستمءکوشش عطا

مین رابطۀ معنوی علامه اقبال با مردم و سرز . ــــــــــــــــــــــــــــــ -7

 (.مقالۀ تایپیِ آمادۀ نشر) افغانستان

ی بلخی و بررس ینامۀ مولانابیات عرفانی )شناختاد. ـــــــــــــــــــــــــــــ -8

، نشگاهاستری داسالۀ درسی برنامۀ مر ) هایی از شش دفتر مثنویگزیده

 .1402، کابل: کابل، به اهتمام احمدرشاد فایق

 .1345: تهران، نشر نو ،شریفی، محمد. فرهنگ ادبیات فارسی -9

کانون  ،عارفان و سالکان )هفت شهر عشق( الله.شهرانی، عنایت -10

 .1397، کابل :فرهنگی قزیل چوپان

غزلیات شمس تبیزی )مولانا  .اکدکنی، محمدرضعیشفی -11

 .1387، تهران :انتشارات سخن لد اول،ج، لخی(محمد بالدینجلال

نسخۀ خطی به خط عبدالمجید و به  ،لاهوری، محمداقبال. بال جبئیل -12

 .1935: لاهور، اکادمی لاهور ،اهتمام اقبال

انتشارات  ،با مقدمۀ احمد سروش ،کلیات اشعار. ــــــــــــــــــــــــ -13

 .1343، تهران :کتابخانۀ سنایی

بخش "پس چه باید کرد ای اقوام  ،کلیات اقبال .ــــــــــــــــــــــــ -14

 .1990، پاکستان :شرق؟"

اوید ج علی شریعتی و با مقدمۀ ،کلیات اقبال لاهوری .ــــــــــــــــــــــــ -15

 .1390، تهران :انتشارات الهام ،به کوشش عبدالله اکبیان راد ،اقبال
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 ،فرهنگ افغانستانمحقق، اسدالله. علامه اقبال در ادب فارسی و  -16

 .1388، تهران :انتشارات الهام

سازمان چاپ و  ،موسوی، سیدمحسن و فرحینان، حمید. ماه در آب -17

 .1387، قم: انتشارات دارالحدیث

می علوم اکاد ،بینی اقبال لاهوریهانالدین. نگاهی به جنظامی، برهان -18

 .1399کابل،  :افغانستان
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 عبدالجبار عابدمحقق س 

 

 عرفان و تصوفی پژوهشگران پیرامون هابازتاب اندیشه

 

Abstract  
Arif literally means knower and knower. And in the term 

"arif'' they say someone who does not consider rational 

arguments to be sufficient in knowing the source of existence 

and its truths, and in addition to rational arguments, he 

considers physical austerities to be necessary in order to open 

his heart to the truths through these austerities. A Sufi refers 

to a person who has abandoned the pleasures of life and 

comes to the altar of worship with a humble heart, a humble 

tongue, and complete politeness, and is awake day and night 

in pursuit of God's pleasure. The purpose of the present 

research is to find the precise and comprehensive meaning 

and concept of mysticism and Sufism and to understand the 

differences between these two terms, which have been written 

from the pages of books using an analytical method. The 

findings of the present research have been that mysticism and 

Sufism are two separate concepts, mysticism is wider and its 

content is deeper than Sufism, and mysticism appears higher 

than Sufi. Sufism is exclusive to Sufis (pashmina wearers), 

while mysticism is related to mystics who receive the 
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manifestations of the truth with rationality and austerity and 

does not belong to any particular stratum.            

 

 چکیده

در اصطلاح عارف به كسی  و عارف در لغت به معنای دانا و شناسنده است

ی عقلی را هاویند كه در شناخت سچشمۀ هستی و حقایق آن، استدلالگمی

م های نفسانی را هم لاز ی عقلی ریاضتهااند و علاوه بر استدلالدیكافی نم

دل به روی حقایق گشوده شود. صوفی بر  هااند تا به واسطۀ این ریاضتدمی

ی كناره گرفته و با قلبی خاشع و گهای زند ود كه از خوشیشمیانسانی اطلاق 

زبان ذاكر و ادب كامل رو به محراب عبادت آورده و با بیداری شب و روز در پی 

یافتن معنی و مفهوم دقیق تحصیل خشنودی خداوند است. هدف از تحقیق حاضر 

اشد که با بمیبین این دو اصطلاح  هاو جامع از عرفان و تصوف و دریافت تفاوت

استفاده از روش تحلیلی از لابلای  کتب دست داشته نگاشته شده است. 

تحقیق حاضر این بوده است که عرفان و تصوف دو مفهوم جداگانه  یهایافته

از تصوف است و عارف والاتر از صوفی  ترن عمیقو محتوای آ  تراست، عرفان وسیع

در  ؛ند. تصوف در انحصار صوفی مسلکان)پشمینه پوشان( استکمیچهره ظاهر 

عقلانیت و ریاضت به دریافت تجلیات  حالیکه عرفان وابسته به عارف است که با

 ردازد و به کدام قشر خاصی تعلق ندارد. پمیحق 

 یشه، پژوهشگر، تفاوت، تشابه.عرفان، تصوف، اند ها:کلیدواژه

 

 مقدمه

عرفا با سایر طبقات فرهنگی چون محدثین، فقها، متکلمین، مفسرین، 

فرهنگی هستند و  ۀاینکه یک طبق ۀفلاسفه، ادبا، شعرا و...متفاوت اند زیرا برعلاو 

 هاآن، همچنان دانشمندان بزرگی در میان اندعلمی را به نام عرفان به وجود آورده

عارف برای معرفت به  .اندده و تألیفات مهمی از خود به جا گذاشتهظهور کر 

سچشمۀ هستی و حقیقت آن، موارد عقلی را به تنهایی بسنده ندانسته، بلکه در 
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اما صوفی که از  اند.دمیی نفسانی را نیز لازم هاپهلوی استدلال عقلانی، ریاضت

ناپاکی تصفیه کرده  صفا مشتق شده است و خاصِۀ آن صداقت است، دل را از

یعنی که از خواهشات و شهوات نفسانی دوری جسته و کار او بیشتر با آداب، ترک 

دنیا و ریاضت همراه است و جمع آن را بدين جهت صوفيان گویند که نخستين 

، از طرفی به ساده زيستی و اندگيری از دنيا و مظاهر آن را داشتهداعيۀ كناره 

درون و پاكی دل و روح از رذايل  ۀندند و چون به تصفيذراگمیناداری نیز عمر 

 ییدند. صوفی آن است كه دل بر طريقهشمیادند، عارف هم خوانده دمیاهميت 

 نشينيند و ساير مريدان بر گرد او حلقه آ میبسته و با چند دیگری بر خانقاهی گرد 

قاله ضمن طرح مسائل کشند. در این موند و آنچه بر دل دارند بیرون میشمی

ی مشخص از عرفان و هاتحقیق، مبرمیت، هدف و شیوۀ کاری، همچنان تعریف

 دیگر روشن خواهد گردید. رتصوف داده شده و ارتباط عرفان و تصوف یک با

 سوالات تحقیق

 ود؟شمی عارف کسیت و صوفی به کدام افراد اطلاق -

 عارف هست یا خیر؟  و آیا فرقی میان صوفی -

 تحقیقمیت مب 

خور اهمیت بخصوص در در ارزش و فان و تصوف دو موضوع بی نهایت با عر 

جهان اسلام است. اینکه این دو اصطلاح چطور رایج شده و سچشمۀ اصلی آن 

کدام یک از اندیشمندان دیده شده در حقیقت مبرمیت  ۀکجا و در افکار و اندیش

 هد. دمیموضوع را تشکیل 

 تحقیقهدف 

بشته آن از طریق این ن ۀمفهوم دقیق از موضوع قابل بحث و ارائ یافتن معنی و

 دهد.هدف تحقیق حاضر را تشکیل می به علاقمندان و دانش پژوهان

 تحقیق روش

داشته و تحلیلی با استفاده از کتب دست _این تحقیق بر شیوۀ توصیفی

 ی انترنتی استوار است. هاتسای
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 بحث

عبارت است از شناخت و آگاهی باطنی و بی عرفان از معرفت گرفته شده و آن 

واسطه، عارف کسی را گویند که از طریق کشف و شهود و علم حضوری نه علم 

ز هزاران سال قبل نظری واقف به اسار خداوندی گردد. ریشه و پایۀ این شناخت ا

یا آرکائیک گذاشته  ابتداییی های اعتقادی انسانهای یا باوریدر جوامع ابتدا

نند کمیین کلماتی که این مفهوم را توجیه ترت. در ادبیات غربی، قدیمیشده اس

است که به معنای شناخت باطنی یا مغروق « گنوزیس»عبارت اند از کلمۀ یونانی 

 شدن در اسار حقیقت و الوهیت و یا معرفت الهی از طریق علم حضوری است.

 (84ص ،2020)الکوزی،

ساند و بیشتر به این معنا در مفهوم ر میاصطلاح دیگری که این مفهوم را 

است که « میستی سیزم»ی به کار گرفته شده و در ادبیات یونان رواج داشت تر کلی

که حقیقت را به  ییهاو بر تمام باورها و جهانبینی اندآن را رازدانی تفسیر کرده

نفس شناسایی و درک کند  ۀواسطه مکاشفه و مراقبه و درون نگری و تزکی

 د.اشبمی

ود با علم درک کرد و فقط شیند که حقیقت را نمپیروان این طریقه برین باور 

وان به آن دست یافت. به تمیاز راه مراقبه، در خود فرو رفتن، جاذبه و مکاشفه 

وان با فعالیت عقلی و علم اکتسابی آموخت، بلکه آن را تمیحقیقت را ن -بیان دیگر

 (84ص ،2020)الکوزی، باید با چشم دل دید.

عرفان که شناختن و معرفت حق تعالی)غیاث اللغات( آنندراج، معرفت حق 

تعالی)ناظم الاطباء( نام عملی است که موضوع آن شناخت حق و اسماء و صفات 

ثر و از فعل به ؤ اوست که از دو طریق میسر است، یکی به طریق استدلال از اثر به م

باطن و  ۀ. دوم از طریق تصفیصفت و از صفات به ذات و این مخصوص علماست

و  روح و آن از طریق معرفت، خاصۀ انبیاء، اولیاء و عرفاستۀ س از غیر و تخلی ۀتخلی

این معرفت کشفی و شهودی را غیر مجذوبان مطلق هیچ کس را میسر نیست، مگر 

به سبب طاعات و عبادات نفسی، قلبی، روحی، سی و خفی و غرض شهود به 

 باطن. ۀمعنی تجرب
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و مهد عقاید اسار آمیز و افکار  هاتمدن ۀکه مشرق زمین گهوار  جاآنز ا

ی هاروحانی  وعرفانی بوده، از حقیقت دور نخواهد بود اگر بگوییم که اندیشه

ی شرقی به خصوص هندی هاعرفانی و روحانی یونان و روم باستان متأثر از اندیشه

بطه متذکر شده همانا کتاب وان در این راتمیین مأخذی را که تراست. قدیم

)قطعات حمد و ستایش( است که در بارۀ وحدت وجود و بازگشت به مبداء  ریگویدا

ی مذهبی را در هند قدیم )منتره( هاکل سخن دارد. این قطعات و سوده

سود و یا منتره و از  1928ویند. زبان این کتاب سانسکریت بوده و شامل گمی

 (85و61ص، ص2020)الکوزی، ست.کلمه ترکیب یافته ا 153826

عرفان در لغت به معناى شناخت و شناسايى است و در اصطلاح روش و 

است كه براى شناسايى و دستيابى به حقايق هستى و پيوند ارتباط  ییهويژ طریقۀ

ند و نيل کمیانسان با حقيقت، بر شهود، اشراق و وصول و اتحاد با حقيقت تكيه 

از طريق استدلال و برهان و فكر؛ بلكه از راه تهذيب نفس و قطع  به اين مرتبه را نه

علاقه از دنيا و تعلق به امور دنيوى و توجه تام به امور روحانى و معنوى و در رأس 

علم »عرفان  گاهاند. به بيان ديگر، تكيهدمیهمه به مبدأ و حقيقت هستى، 

يد و بر آن اعتماد و به آن وجمیاست؛ از اين رو از دانش شهودى، مدد « حضورى

ند. اگر گاهى پس از اثبات شهودى و احراز حضورى مطلب، از برهان کمیاستناد 

آورد فقط براى تأييد و تقويت و ايجاد عقلى يا دليل نقلِى معتبر سخن به ميان مى

 ۀانُس است نه براى اثبات اصل مطلب. هدف غايى عرفان حقيقي، وصول به مرتب

است، نه برگرفته « عمل»است و اين معرفت برآمده از « به معرفت حقتوانايى نفس »

استدلال و چون و چرا  ۀ، نه نتيج« مجاهده و رياضت»از درس و بحث و مبتنى بر 

 ( https://alefbalib.com/Metadata/) كردن!

هنگی دارای دو بخش است: بخش عرفان به عنوان یک دستگاه علمی و فر 

یعنی نظری که عارف  ،در واقع جهان بینی عرفانی است .نظری و بخش عملی

( عرفان نظری جنبۀ معرفتی و 14، ص1381مطهری،. )جهان و هستی دارد بارۀدر

عقلی عرفان است. علمی است که مشاهدات و کشفیات حضوری عارف از حقایق 

https://alefbalib.com/Metadata/
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علم حصولی تعبیر و تفسیر کرده و در آن تأمل  غیبی و باطنی را به زبان عقل و

 (63، ص1389ند. )اشکوری،کمی

عرفان عملی است که به تفسیر هستی، یعنی تفسیر خدا و جهان  بخش دیگر

ردازد، عرفان در این بخش مانند فلسفه است و می خواهد هستی را پمیو انسان 

ی خواهد انسان را تغییر تفسیر نماید، برخلاف بخش اول که مانند اخلاق است و م

هایی داشت، در این بخش با فلسفه دهد.همچنانکه در بخش اول با اخلاق تفاوت

 یی دارد.هاتفاوت

عرفان عملی روابط و وظایف انسان را با خودش و با جهان و با خدا بیان 

هد. از نظر عارف، روح بشر مانند یک گیاه و یا یک کودک دمیند و توضیح کمی

لش در نمو و رشدی است که طبق نظام مخصوص باید صورت گیرد، است و کما

ولی در اخلاق صرفاً سخن از یک سلسله فضائل است از قبیل راستی، درستی، 

مزین و متجلی  هاآنعدالت، عفت، احسان، انصاف، ایثار و غیره که روح باید به 

 گردد. 

اهیمی که باید گفت که عناصر روحی اخلاقی محدود است به معانی و مف

است.  ترناسند، اما عناصر روحی عرفانی بسی وسیعتر و گستردهشمیرا  هاآنغالباً 

ود که ر میدر سیر و سلوک عرفانی از یک سلسله احوال و واردات قلبی سخن 

هد و مردم دمیدست  هامنحصراً به یک سالک در خلال مجاهدات و طی طریق

« سیر و سلوک»ند. این بخش از عرفان علم خبر بیدیگر از این احوال و واردات 

برای اینکه « سالک »ود که شمینامیده میشود. در این بخش از عرفان توضیح داده 

برسد، از کجا باید آغاز کند و چه منازل و « توحید»به قله منیع انسانیت یعنی 

خ مراحلی را باید به ترتیب طی کند و در منازل بین راه چه احوالی برای او ر 

 ود. شمیهد و چه وارداتی بر او وارد دمی

ود، این توحید ر میمنیع انسانیت به شمار  ۀتوحیدی که از نظر عارف قل

، «جز خدا هیچ نیست»آخرین مقصد سیر و سلوک عارف است، توحید عارف یعنی 

جز خدا هیچ ندیدن. این مرحله  مرحلۀتوحید عارف یعنی طی کردن و رسیدن به 

خوانند، ولی نند و احیاناً آن را کفر و الحاد میکینم تأییدرا مخالفان عرفا  از توحید



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 

عرفا معتقدند که توحید حقیقی همین است و سایر مراتب توحید خالی از شرک 

از نظر عرفا رسیدن به این مرحله کار عقل و اندیشه نیست، کار دل و  نیست.

 .تمجاهده و سیر و سلوک و تصفیه و تهذیب نفس اس

خاص  ۀیکی از موارد اختلاف مهم میان عرفا و غیر عرفا ، خصوصاً فقها ، نظری

عرفا و فقها متفق القولند که شریعت ت. شریعت و طریقت و حقیقت اس بارۀعرفا در 

یعنی مقررات و احکام اسلامی مبنی بر یک سلسله حقایق و مصالح است، فقها 

نند که انسان را به سعادت یعنی حد کمیمعمولاً این مصالح را به اموری تفسیر 

ساند، ولی عرفا معتقدند که ر میاعلای ممکن استفاده از مواهب مادی و معنوی 

مصالح و حقایق از نوع شرایط و امکانات و  ۀود و همشمیبه خدا منتهی  هاهمه راه

فقها همین قدر . هددمیوسائل و موجباتی است که انسان را به سوی خدا سوق 

ویند که در زیر پرده شریعت ) احکام و مقررات ( یک سلسله مسائل نهفته گمی

وند ، تنها وسیلۀ نیل به ر میشمار ه علل و روح شریعت ب ۀاست، و آن مسائل به منزل

آن مصالح عمل به شریعت است، اما عرفا معتقدند که مصالح و حقایقی  که در 

حلی است که انسان را به مقام قرب تشریع احکام نهفته است از نوع منازل و مرا

 . هددمیالهی و وصول به حقیقت سوق 

خوانند و پایان این راه طریقت می آن ران شریعت راه است و عرفا معتقدند که باط

حقیقت است یعنی توحید که پس از فناء عارف خود و انانیت خود را دست 

، طریقت، حقیقت . هد. این است که عارف به سه چیز معتقد است شریعتدمی

ی است برای طریقت  و طریقت ید است که شریعت وسیله  یا پوستهعارف معتق

 ( /https://hawzah.net/fa/Article/Viewقت(.پوسته یا وسیله ای است برای حقی

 مقام و منزلت عارف

اولین منزل: منزل اول سیر و سلوک عارفان آن چیزی است که آنان آن را 

و آن عبارت است از نوعی شوق و رغبت است که در اثر برهان یا امند نمی« اراده»

-ستگیره با استحکام حقیقت پدید میتعبد و ایمان در انسان برای چنگ زدن به د

به  «اراده » مولوی در حقیقت در اولین ابیات مثنوی اولین منزل عارف یعنی  .آید
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بازگشت به اصل با  ند که عبارتست از شوق و میل بهکمیاصطلاح عرفا را طرح 

 احساس تنهایی و جدایی است.

 ندکمیایت ـشــک هاوز جــــدایی  ندکمیایت ـون حکـی چـو از نـنـشـب

 دـاندهـیـالــرد و زن نـــرم مـیـاز نف  دـاندهـریــبـرا بـا مــان تــتــسـز نیـک

 ـتیاقتا بگویم شـــــــرح درد اشـــ  راقـرحه از فـرحه شـواهم شـسینه خ

 ـــویش...خــوید روزگار وصل بازج  شکسی کو دور ماند از اصل خویهر 

 (46ص، 1382)بلخی،                                                             

سد. ریاضت متوجه سه هدف ر می: عارف به عمل و تمرین و ریاضت دومین منزل

نرم  -3اره برای نفس مطمئنه  دن نفس امرام کر   -2ورکردن ماسوی د -1است: 

 ساختن باطن برای آگاهی.

« هاخلسه»ی یمیزان معینی برسد پاره: هرگاه اراده و ریاضت به سومین منزل

ود شمینامیده « اوقات»ید این حالات در اصطلاح عرفا آمی( برایش پدید ها)ربایش

ود بر شمیعارض عارف تا وقتی که در این مرحله و این منزل است این حالات که 

ند که دیگران متوجه تغییر حالات ز میاید و آرامش عادی او را برهم نممیاو غلبه 

                                                       یرد.        گمیردند که در نهایت این حالات با آرامش و به طور مستمر صورت گمیوی 

(https://hawzah.net/fa/Article/View/) 
 تعریف، وجه تسمیه و اشتقاق کلمۀ صوفی

عریف آن چنین است یک ت .ی زیادی داده شده استهاتصوف تعریف بارۀدر 

نفس و ترک گیتی برای  ۀی مبتنی بر آداب و سلوک، برای تزکییکه تصوف طریقه

پوشی  رسیدن به حق و به کمال رسیدن نفس است. معنی لغت تصوف پشمینه

ی زهد هاو یکی از نشانه هاآنهای پشمی ها هم به دلیل لباسفیاست و نام صو 

 (https://fa.wikipedia.org . )است

گرفته شده است، به معنی « صوف» ۀبه احتمال زیاد از واژ « تصوف» ۀواژ 

ن پروری و لذت ی سخت و دوری از تگکه به عنوان نمادی از زند« پشمینه پوشی»

آن است « صوفی»زهاد و مرتاضین قرون اول اسلام به  ۀاشد. وجه تسمیبمیپرستی 

مصدر باب « تصوف»وشیدند؛ گذشته از آن لغت پمیخشنی  ۀکه لباس پشمین

https://fa.wikipedia.org/
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به معنی پیراهن « تقمص»طور که عنای آن پشمینه پوشیدن است، همانتفعل و م

 (45، ص1322غنی،. )پوشیدن است

 یگپاکیز صفا یعنی معنی را به ، تصوفرسالۀ  قشیریه صاحب یریقش امام

 شایان است صفا چیزی» ارد کهدمیند و اظهار کمیتعریف  و برون درون حیات

باید  است و ناپاکی یگآلود هابراز کرد و از ضد آنک وانتمی هر زبانی به که ستایش

: گفت در جواب ؟ ویچیست پرسیدند تصوف نوری سیناز ابوالح« ورزید. اجتناب

 چیزی تصوف قزوینی از نظر ابوعلی«. نیست نفسانی لذات جز ترک چیزی تصوف»

 تعریف« و چرا پرهیز از چون»را  تصوف . ابوسهلآور نیست خرسندی غیر از آدابی

 عادات به از تخلق عبارت صوفت که است این ابومحمد جریری ند، و عقیدۀکمی

. شیطانی است یهاو وسوسه از شهوات قلب از شهوات قلب و رهایش حسنه

(http://anjoman-erfan) 
ۀ هجویری در کشف المحجوب پس از آنکه اهل تصوف را به سه دست

وید: گمی هاآنند در تعریف کمیتقسیم « مستصوف»و  «متصوف» ،«صوفی»

طبایع رسته و به  ۀبود که از خود فانی بود و به حق باقی و از قبضآن « صوفی»

آنکه به مجاهدت این درجه می طلبد و اندر طلب خود « متصوف»حقیقت پیوسته و 

آنکه از برای منال و جاه و حظ « مستصوف»ند و کمیرا بر معاملت ایشان درست ه

 :اندندارد تا حدی که گفتهدنیا خود را مانند ایشان کرده باشد و از هیچ معنی خبر 

یعنی: مستصوف « المستصوف عند الصوفیه کالذباب و عند غیرهم کالذئاب»

 ۀبه نزدیک دیگران چون گرگ که همنزدیک صوفی از حقیری چون مگس بود  و 

التصّوف ترک »همتش دریدن و لختی مردار خوردن باشد. ابوالحسین نوری گوید: 

 هجویری،. )شتن جمله حظوظ نفسانی بودتصوف دست بردا« کلّ حَظّ النفس

 (42و40ص، ص1336

تصوف آن بود که تو را خداوند از تو بمیراند و بخود »جنید بغدادی گفته است: 

تصوف صافی کردن دلست از مراجعت خلقت و مفارقت از »و گفت: « زنده کند

و اخلاق طبیعت و فرومیراندن صفات بشریت و دور بودن از دعاوی نفسانی و فر 

آمدن بر صفات روحانی و بلند شدن به علوم حقیقی و به کار داشتن آنچه اولی تر 
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است الی الابد و نصیحت کردن جملۀ امت و وفا به جای آوردن بر حقیقت و متابعت 

 (https://bankmaghale.ir)«. پیغمبر )ص( در شریعت

علامت صوفی صادق آن است که پس از توانگری »ابوحمزه بغدادی گوید: 

درویش شود و پس از آنکه عزیز بود خوار شود و پس از آنکه مشهور بود پوشیده 

زیز گردد گردد و علامت صوفی کاذب آنست که توانگر گردد پس از درویشی و ع

تصوف علمی است که او را ( https://bankmaghale.ir) «.پس از آنکه مجهول بود

دن نیست، علمی که شرف و عز و رفعت دارد و رجوع او به حق است  و سپری ش

 واسطه است و ملهم حق است و ملهم عبد است.بیسماوی و ربوی است، یعنی 

تصوف نه فقراست و نه زهد، بلکه اسمی است جامع، معانی » وید:گمیسهروردی 

ی نباشد اگر فقر و معانی زهد با    صفات و خصایص دیگر که مردم بدون آن صوف

سهروردی در عوارف المعارف  (95ص، 2020)الکوزی،« چه زاهد و یا فقیر بود.

است، چه  تراشتقاق کلمۀ تصوف از صوف از هر اشتقاق دیگر مناسب» وید:گمی

ویند تصوف یعنی پشمینه پوشید و یا تقمص یعنی پیراهن در پوشید و گمی

ختیار آن کردند و چنان مستغرق اصحاب صفه، از بهر ترک زینت و آرایش دنیا، ا

، 2020)الکوزی، «امور آخرت بودند که از دنیا به لقمۀ و خرقۀ قناعت کرده بودند.

 (95ص

و اینکه این کلمه از چه چیزی مشتق شده است « صوفی» ۀپیرامون وجه تسمی

و علت نامیدن این گروه به ایـن نام چیست، نظـرات مخـتلفی بیان شده است که 

 :نیمکمیبه پاره ای از این نظریات اشاره  جاایندر 

که اینان « صُفّه»که تصوف منسوب است به اهل  اندگروهی بر این عقیده  -۱ 

گروهی از فقرای بدون مال و ثروت و خانواده بودند که در مسجد پیامبر )ص( برای 

 آنان صفّه ای ساخته بودند و با کمک مالی سایر مسلمین زنده گی خود را اداره

السلام علیکم یا اهل الصُفه، »اد که دمیردند و پیامبر )ص( به ایشان سلام کمی

 (https://bankmaghale.ir) «کیف اصبحتم؟

« صُفّی»ایست بمیبه اهل صُفّه صحیح نیست زیرا در آن صورت « صوفی»نسبت 

 (54، ص1362همایی،«)صوفی»نامیده شوند، نه 

https://bankmaghale.ir/
https://bankmaghale.ir/
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مشتق شده است. البته این « صفا»از « صوفی»ر این است که نظر گروهی ب -2 

را از نظر لغوی غلط « صفا»گروه در پاسخ به اعتراض کسانی که نسبت صوفی به 

)ساج « کان فی الاصل صفویّ فاستثُِقلَ ذلک فقیل صوفیّّ »که:  اندانند گفتهدمی

انند، دمیمشتق « صفا»را از « صوفی»ا ( و دلیل اینکه اینه26، ص1393طوسی،

مراد از آن صفای قلب اهل تصوف و انشراح صدر و مراتب »ویند: گمیاین است که 

رضا و تسلیم به مقدرات الهی است، علاوه بر این، صوفیه با خداوند در حال 

ارد و همچنین وجه مناسب آن، دمیرا از آن باز ن هاآنصفایی هستند که هیچ چیز 

« اندت که صـوفیه به واسـطۀ  موهـبت الـهی از کـدورت جـهل صـاف شدهآنس

این نسبت از نظر معنی  اند( که البته همان گونه که گفته40، ص1322)غنی،

 .درست ولی از نظر اشتقاق لغوی غلط است

است و چون این گروه از نظر تقرب به خداوند « صف»مشتق از  «صوفی»اینکه   -۳  

قشیری در رد این نظریه  .اندشده« صف»ستند، لذا منسوب به در صف اول ه

معنی درست ولیکن این نسبت مقتضی لغت نباشد و این طائفه »وید که: گمی

 «مشهورتر از آنند که در تعیین ایشان به قیاس لفظی حاجت آید.

 که نوعی گیاه صحرایی است که اندگرفته« صوفانه»را از « صوفی»اینکه نسبت   -۴  

ردند، این نیز غلـط است زیرا در این کمیاین گروه با آن زیست و به آن قـناعت 

 (https://bankmaghale.ir). «صوفی»میشد، نه « صوفانی»صورت باید نسبت شان 

است که نام قبیله و قومی بوده در جاهلیت. به « صوفه»مشتق از « صوفی»اینکه  -5

قف خدمت به خدا کرد و در بیت الحرام نظر این گروه چون اولین کسی که خود را و 

لذا  ؛«صوفه»معروف به « غوث بن مر»به این کار مشغول شد مردی بود به نام 

تنها به عبادت پرداختند، در انتساب به  کسانی را که از دنیا بریده،

نام قومی بوده « صوفه»،«ولید بن قاسم»نامیدند. طبق روایتی از « صوفی»،«صوفه»

شروع حج از عرفه  ۀنقل شده است که اجاز « زبیربن بکار»و از  است در جاهلیت

« صوفه»او را  ۀبود که بعداً به ارث به اولادش رسید و طایف« غوث بن مر»مخصوص 

)ابن « أجز صوفه»فتند: گمیخطاب به ایشان  هاامیدند، و موقع حج عربنمی

واند تینمده هم این عقی»( البته  به عقیدۀ استاد همایی: 134، ص1368 جوزی،
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 اندمردمی خدمتگزار و اغلب اهل زهد و عبادت بوده« بنی صوفه»دقیق باشد، زیرا 

وان تیو جماعت صوفیه را با آن مناسبتی هست ولیکن به طور قطع و یقین هم نم

« این معنی را پذیرفت و گفت که علت واقعی تسمیه همین بوده است.

وان گفت که تمینظر درست باشد ( و البته اگر این 58، ص1362)همایی،

قبل از اسلام نیز رایج بوده است و به مردم زاهد و عابد اطلاق « صوفی»اصطلاح 

 .ده استشمی

اشتقاق « صوفی»معتقدند که کلمۀ « ابوریحان بیرونی»دیگری مانند  ۀعد  -6  

صورت این کلمه را باید در کلمات یونانی جستجو کرد، به این  ۀعربی ندارد و ریش

یونانی به معنی حکمت و دانش است که لفظ  (soph)که اصل  این کلمه از سوف

به معنی دوستدار حکمت نیز  (sophia) و سوفیا (phila) مرکب از فیلا« فیلسوف»

از آن ریشه گرفته شده است و چون در اسلام گروهی ظهور کردند که در عقیده 

و  اندخوانده شده« صوفیه»یا « فیهسو »نزدیک به دانشمندان یونانی بودند به نام 

به معنی پشم مأخوذ « صوف»که از  اندچون غالباً وجه تسمیه را باز ندانسته گفته

 (65، ص1373 )کاشانی،« است.

است، زیرا ایشان اغلب به پوشیدن آن « صوف»مشتق از « صوفی»اینکه کلمۀ  -7

خالفت داشتند و به ی فاخر با مردم مهاو در پوشیدن جامه انداختصاص یافته

( ابو نصر ساج ضمن 969، ص1366 دند. )ابن خلدون،ییراگمیپشمینه پوشی 

وید: اگر کسی بپرسد که هر گمیپذیرفته  «صوف»را از  «صوفی»اینکه اشتقاق 

ارند، مثلاً اصحاب حدیث دمیصنف و گروهی را به حال یا علم مخصوصی منسوب 

و « متوکل»و اهل زهد را زاهد و اهل توکل را « فقیه»و اصحاب فقه را « محدث»را 

ارند؟ دمیامند، چرا صوفیه را به حال و یا علمی منسوب ننمی« صابر»اهل صبر را 

هد که: دلیل آنکه اهل تصوف را همانند علماء و زهاد و دمیسپس خودش جواب 

هند این است که صوفیان بر خلاف دمیمحدثان به علمی و یا حالی نسبت ن

دیگران تنها به یک علم، و یا حال، یا مقام اختصاص ندارند، بلکه جامع تمام علوم 

را تنها به  هاآنو فضایلند و در حالت و مقامات مختلفی در سیر و تکاملند و لذا 
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هند زیرا پشمینه پوشند و پشمینه دمیظاهرشان که پشمینه پوشی است نسبت 

 ( (https://bankmaghale.ir یاء است.پوشی آداب انبیاء و شعار اولیاء و اصف

وید: کسانی گمیند و کمیامام قشیری به این مسأله با دیده ی تردید نگاه 

صوف »است و تصوف به معنای « صوف»مشتق از « صوفی»ویند کلمه گمیکه 

به معنای پیراهن پوشیدن، این از نظر لغوی درست « تقمص»همچنان که « پوشیدن

ند کمیاختصاص ندارند، و سپس اضافه « صوف پوشیدن» است ولی این گروه به

 (468، ص1345 قشیری،. )ی دیگرهاکه این کلمه لقبی است مانند لقب

وجود « صوف»از « صوفی»اشتقاق لفظ  بارۀاشکال و اعتراض دیگری که در

وید: در زبان گمیدارد، اعتراضی است که جلال الدین همایی آن را طرح کرده و 

نسبت در مورد انتساب به شکل و هـیأت در جامه و لباس نظیر ندارد و  «یاء»عربی 

به معنی « اطلسی»ند و کمیبه معنی کسی که لباس پنبه در بر « قطنی» ۀمثلًا کلم

اطلس پوش در استعمال فصیح عربی صحیح نیست، بر خلاف فارسی که این نوع 

بی علی القاعده به استعمال در آن صحیح و متداول است و لفظ صوفی را در عر 

معنی تاجر پشم یا لباس پشمینه یا منسوب به محل و شخص صوف و صوفه نام، 

« عبدالرحمن صوفی»در مورد  باید گفت نه در مورد پشمینه پوش چنانکه ظاهراً 

 ۀمنجم معروف به مناسبت شغل پشم فروشی است نه پشمینه پوشی که شعار فرق

در مورد زهاد « صوفی»که ظاهراً اصطلاح ند کمیاشد و سپس اضافه بمیصوفیه 

پشمینه پوش از کلمات ساختۀ فارسیان است که در زبان عربی داخل شده و 

 جاآنمحتمل است که اول بار این لقب را اهل بصره و کوفه وضع کرده باشند و از 

 به دیگر بلاد اسلامی سایت کرده باشد. 

پوشی اختصاص به صوفیه  وان گفت، با آنکه پشمینهتمیبه  طور خلاصه 

سندند که پمینداشته است این اشتقاق را بیشتر محققان قبول کرده و آن را بیشتر 

تصوف بی شک از زهد و پارسایی آغاز شده است و پشمینه پوشی زاهدان قدیم در 

عمر در  ۀواقع اعتراضی بوده است بر طرز زندگی آن جماعتی از توانگران که هم

و همه جامه و خوراک لطیف  اندردهبمیشادخـواری و خوشـگـذرانی به س 

 (40، ص1356 زرینکوب،. )اندداشته
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 پیدایش تصوف

ی اینکه چرا تصوف به وجود آمده و علل و عوامل پیدایش آن چیست؟  بارۀدر 

نیم. کمیبه برخی از این نظریات اشاره  جاایننظریات گوناگونی بیان شده که در 

نیست. زیرا ما معتقدیم  هاآن تأییدالبته هدف ما از ذکر این نظریات به هیچ وجه 

یرد و آن هم تعالیم و احکام و گمیکه پیدایش تصوف و عرفان از جایی دیگر نشأت 

قوانین رهایی بخش اسلام است و بس و اگر هم فرضاً بتوان گفت که این علل و 

وانیم این تمیاما هیچگاه ن اندف مؤثر بودهعوامل تا حدودی در پیدایش تصو 

عوامل را به طور مطلق در پیدایش تصوف دخیل بدانیم، و اینک به ارائه این 

 .ردازیمپمینظریات 

فقر و یأس و عجز افراد است:  ۀدییمعتقدند که تصوف و عرفان مولود و زا ییعده - 

باب مادی و طبیعی کسانی که در توجیه و تبیین امور فقط در پی علل و اس

وند، عقیده دارند که تصوف و عرفان مولود فقر و یأس و عجز افراد و طبقاتی ر می

و یا در مقابل عقل و  انداست که از لذات و تنعمات حسی و مادی محروم مانده

و دل خود را  اندو از این رو به تحقیر استدلال و منطق پرداخته اندمنطق سخورده

 اندو در واقع چون از عقل و استدلال راه به جایی نبرده انددهبه توهمات خوش کر 

و چون در این عالم از  انداز ضعف و عجز خویش به تحقیر عقل و منطق دست زده

و در مقابل ظلم و فساد اغنیاء و اقویاء  اندلذات و نعمتهای حیات محروم مانده

و از این روست که این  انددست به دامان این گونه خیالات زده اندچاره ای نداشته

طرز فکر غالباً در بین طبقات پست و دهقانان پیدا شده است و ظاهراً به همین 

 ۀده یأس و فقر و عـجز است آن را شـایستییآنان زا ۀسبب که این طریقه به عقید

مارند و شمیانند و سبب انحطاط و موجب سقوط جامعه دمیمقام انسانیت ن

 ح از جمهوری خیالی خویش طرد میکنند.صوفیه را به اصطلا 

)https://bankmaghale.ir) 
اما البته این توجیه و تأویل مورد قبول سایر اهل تحقیق نیست و تصوف اگر  

در بعضی اذهان عکس العمل یأس و فقر باشد لااقل نزد همه چنین نیست و 

به طبقۀ پست و دهقان ندارد، زیرا بعضاً امراء و اغنیاء نیز  انتشار آن نیز اختصاص

https://bankmaghale.ir)/
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ان عصر خویش گ. چنانکه ابراهیم ادهم و شاه کرمانی از بزرگ زاداندبدان پیوسته

، پدر شبلی از خاصان خلیفه بود و خودش نیز یک چند حکومت دماوند اندبوده

نیز مرفه و توانگر بود، حافی از اولاد رؤسا و دبیران بود، امام قشیری  داشت، بشر

، علاء الدوله سمنانی خود و اندشیخ عطار، خود و پدرش داروخانه و مکتب داشته

خلاصه اینکه بسیاری از  و اندپدرش هر دو در دستگاه ایلخانان جاه و مقام داشته

را رها کرده و به  هاآنکه دارای جاه و مقام و ثروت بوده، ولی همه  اندافراد بوده

 .اندوی آوردهتصوف ر 

که تصوف عبارت است از نوعی طغیان و واکنش در  اندجمعی دیگر گفته

تعالیم صوفیه عبارت است  ۀکه خلاصه و زبد اندمقابل شریعت و اسلام است و گفته

از ترک آداب دیانت و شریعت و اعتقاد به امکان اتصال مستقیم با خداوند و البته 

ه با تمام شرایع و ادیان مخالفت دارد و نوعی اباحاین امور نه فقط با اسلام، بلکه 

ی تصوف این نظر و رأی را  بارۀود و به همین سبب کسانی که درشمیمحسوب 

 اندو بر صوفیه طعن و لعن بسیار کرده انددارند در رد و طرد آن سعی فراوان ورزیده

 تهام خروج از اسلامو حتی بعضی از آنان را به ا اندرا کافر و ملحد دانسته هاآنو 

 (467، ص1322غنی،. )اندکشته

جماعتی دیگر منشأ تصوف را میل به انزوا و عطلت و تن آسانی و ریاکاری 

به گمان اینکه  اندو صوفیه را موجب رکود و انحطاط جامعه فرض کرده انددانسته

ی و شیوع و رواج عقاید و افکاری از این گونه سبب رواج موهوم پرستی، طفیلی گر 

ی و فقر و ریا و انحطاط و سقوط افراد و جوامع است و این گونه عقاید گعقب افتاد

اعتنایی مردم به امور دنیوی و دستاویز نفوذ مطامع دول اجنبی در بیو آراء سبب 

را سبب  هاآن و اندبین مسلمانان است. لذا به شدت با تصوف به ستیزه پرداخته

. اما شکی نیست اندمسلمین دانسته ۀعلی جامعگمراهی عامه و مسؤول بدبختی ف

که این دعوی نیز لااقل با این شدت و صراحت از مبالغه خالی نیست و اگر در نزد 

بعضی از افراد و فرق، تصوف به صورت بیکارگی، تن آسانی و ریاکاری جلوه کرده 

 .است، در نزد جمیع فرق و افراد متصوفه حال بدین منوال نیست
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ند که تصوف در حقیقت نهضتی بود بر ضد دنیا پرستی امویان و گوی ییدسته

به احکام اسلام و سیرت و روش پیامبر )ص(. همان گونه که  هاآنپشت پا زدن 

ی فکری و دینی شروع شد و در عهد عباسی هاانیم از اواخر عهد اموی نهضتدمی

و صورتی به  تا قرن سوم هجری( شدت یافت و غالباً س ۱۳۲اول )یعنی از سال 

ی فکری مسأله تصوف بود که در این هااین تحولات و نهضت ۀخود گرفت. از جمل

علت این امر هم این بود که  و عهد به صورت یک حزب و فرقه خاص درآمد

مسلمانان از هر ملت و طایفه ای مجذوب حقیقت اسلام بودند و سنت و روش 

ش مان خلفای راشدین هم سنت و رو در ز  ذیرفتند،پمیپیامبر )ص( را از جان و دل 

د و زمامداران و بزرگان اسلامی شیوۀ خود پیامبر را معمول شمیپیامبر )ص( اجرا 

پیشرفت  ۀاشتند. اما در زمان بنی امیه به احکام و قوانین دینی که تنها سمایدمی

 اعتنایی کردند و به سنن وبیاسلام و گرویدن ملل و طوایف به دین اسلام بود 

آداب و روش پیامبر )ص( و صحابۀ عالی قدر او پشت پا زدند. حرص بر جمع ذخایر 

دنیوی و توجه به دنیا، همان دنیایی که در نظر پاک پیامبر )ص( و خلفای بعد از 

 .وی ارزش نداشت

در « صوفی»اما در مورد تاریخ پیدایش تصوف اصطلاحی و استعمال لفظ 

این … ابن خلدون، ابن جوزی، قشیری و  مانندرخان و محققین ؤ اسلام، نظر اکثر م

است که استعمال این لفظ در قرن دوم هجری شایع شده و پیش از آن اگر چه 

حقیقت و مفهوم واقعی لفظ موجود بوده ولی در عین حال این لفظ بر کسی 

ده است. به گفتۀ ابن جوزی در زمان پیامبر)ص( مردم را به ایمان و شمیاطلاق ن

و « زاهد»فتند، سپس عنوان گمی« مسلم»و « مؤمن»ادند و دمیبت اسلام نس

به زهد و تعبد به  هاآنیی پیدا شدند که دلبستگی هاپیدا شد و بعد گروه« عابد»

حدی بود که از دنیا کناره جستند و کاملاً خود را وقف عبادت نمودند و برای این 

فتند و طریقۀ خاصی را به کار روش ویژه ای برگزیده و رفتار خاصی در پیش گر 

 (134، ص1368 ابن جوزی،. )وجود آوردند
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روی آورن به دنیا هم اینکه در قرن دوم و پس از آن، »به گفتۀ ابن خلدون: 

ی و دنیا متمایل شدند کسانی که به عبادت روی آورده گشیوع یافت و مردم به آلود

 (968، ص1366 دون،)ابن خل«. نامیده شدند« صوفی و متصوفه»بودند به نام 

حتی در زمان خود پیامبر )ص( « صوفی»ابونصر ساج معتقد است که کلمۀ 

ند که اگر کسی سوال کند که با وجود اینکه کمینیز معروف بوده، سپس اضافه 

پیامبر )ص(  ۀاین کلمه در زمان پیامبر )ص( رایج بوده پس چرا هیچ یک از صحاب

هد که: افتخار و دمیخودش به این پرسش جواب به این نام خوانده نشده؟ و البته 

شرف پیروی از شخص پیامبر )ص( و افتخار همنشینی و مصاحبت با او از هر چیز 

ا دیگر برتر و بالاتر بود، از این رو هرکس که افتخار همنشینی پیامبر )ص( به او عط

بود که  شده بود و چنین نعمتی به او ارزانی شده بود جامع کلیه صفات عالیه ای

آنکه بدین نام، نامیده شود و برای اثبات این نظر بیصوفیان بدان منتسب بودند، 

که کلمۀ صوفی در دوران پیش از اسلام نیز متداول بوده، ابونصر ساج به تاریخ 

وید که پیش از اسلام گمیند و کمیو دیگران اشاره « محمدبن اسحق»مکه تألیف 

ترک کرده و بیرون رفته بودند، چنانکه هیچ کس به  ایامی بود که مردم مکه شهر را

مد، پس در این هنگام مردی صوفی از جایی دوردست به مکه آ یطواف کعبه نم

شت. البته اگر این روایت درست باشد گمیوارد شد و به طواف کعبه پرداخت و باز 

لاح دلالت دارد بر اینکه این اسم پیش از اسلام هم وجود داشته و اهل فضل و ص

 (21، ص1373 ساج طوسی،. )انددهشمیبدان منسوب 

ین و بزرگان صوفیه و غیر صوفیه، در قرن مؤرخبه هــر حـال طـبق نظــر اکثـر 

در مـیـان مـسلمیـن وجـود نداشـته « عارف یا صـوفی»اول هــجری گـروهی به نـام 

ست و نخستین اسـت و اصــطلاح تصـوف و صوفـی در قرن دوم هجری پیدا شده ا

 ۱۵۰کـسی کـه رسـماً به لـقب صـوفی نامـیده شده ابـوهاشـم صـوفی )متـوفی 

( اگر اولین کسی که به این نام خوانده 86، ص1373 کاشانی،. )هـجری( اسـت

شد ابوهاشم صوفی باشد و با توجه به اینکه او استاد سفیان ثوری بوده است 

 .اول قرن دوم هجری پیدا شده است ۀموان نتیجه گرفت که این نام در نیتمی
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و یا این که تصوف و  اندخوانده« عارف»اما اینکه از چه وقت این گروه خود را 

عرفان دو اصطلاح جداگانه است یا اینکه معنی تصوف در حقیقت همان عرفان 

سد که مختصراً بر ر میاست. در این خصوص بعضی اختلاف نظرهای به مشاهده 

 ایم.نممیه آن نظریات اشار 

هجری(  ۲۴۳اولاً باید به این اشاره نمود، کلماتی که از سی سقطی )متوفی 

ود که در قرن سوم هجری این اصطلاح شایع و رایج شمینقل شده است، معلوم 

که از متون معتبر عرفان و تصوف « اللمع»طوسی در   بوده است ولی ابونصر ساج

ند که این اصطلاح در قرن دوم پیدا کمیاست جمله ای را از سفیان ثوری نقل 

 (427، ص1373ساج طوسی،. )شده بوده است

دانشمند معروف دکتر شفیعی کدکنی تعریف جالب، جامع و جدید از تصوف 

تصوف برخورد هنری با مذهب است و یا تجربۀ »و عرفان کرده است و آن اینکه 

( او اضافه 93، ص2020 )الکوزی،« عرفانی، بینش هنری نسبت به دین است.

اید که تصوف در دیدگاه من یک مفهوم و یک تعریف ندارد، میان تصوف و نممی

عرفان هیچ تفاوتی نیست و آنانی که بخواهند میان این دو اصطلاح تفاوت قائل 

 .اندشوند ساده لوح

نوشتۀ دکتر همایون فرخ چنین آمده « حافظ خراباتی»اما در کتاب 

عارف دشمن صوفی است، مسلک و مذهب این دو با عرفان تصوف نیست،»است:

یکدیگر متفاوت و متضاد است و بنا بر این به حکم آن که جمع جمع اضداد ممکن 

نیست، پس عنوان کردن این که فلان کس صوفی عارفی است خلاف حقیقت و 

دور از واقعیت است... و کسانی که چنین فکر و نظر دارند با مفاهیم و مطالب 

شه و اساس و قصد و بیان مسلک تصوف و همچنین عرفان آشنا همچنان ری

 (93، ص2020 الکوزی،. )نیستند

 ویسد:نمی« حافظ از نگاه دیگر»دیگر علی حصوری در کتاب خود  ۀنویسند

مگر چه تفاوت اساسی میان صوفیان و عارفان و یا تصوف و عرفان هست که »

این در روزگار ما و برای بزرگداشت  حافظ مجبور باشد آن مرز را نگهدارد یا بشکند؟

دهیم و را عارف نام می ییهر داوری امثال حافظ است که عدگذشتگان و در براب
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ماریم، خود خویشتن را شمیگرنه بسیاری از آنانی که ما امروزه آنان را عارف 

. اگر صوفی و تصوف زیر سوال برود، اندبخصوص پیش از دورۀ مغول صوفی نامیده

 (92، ص1387 )حصوری علی، «و عارف نیز زیر سوال خواهد رفت. عرفان

وقوف به دقایق و رموز، چیزی است مقابل علم سطحی  –عرفان به مفهوم عام 

افتن حقایق اشیاء به طریق کشف و شهود ی -و قشری و اما عرفان به مفهوم خاص

صوف ی عرفان است، توضیح این که در اصل تهااشد. تصوف یکی از ریشهبمی

ی عرفان است. تصوف یک نحله و طریقه سیر و سلوک هایکی از شعب و جلوه

عملی است که از منبع عرفان سچشمه گرفته است. اما عرفان یک مفهوم عام و 

ود، بعضی عرفان را جنبه شمینیز  های است که شامل تصوف و سایر نحلهتر کلی

، 2020الکوزی،. )ی عرفانانند و تصوف را جنبۀ عملدمیعلمی و ذهنی تصوف 

 (60ص

وند، ولى با تعمق شمیمترادف همدیگر استعمال معمولاً عرفان و تصوف 

توان بین این دو واژه تفاوتی را تشخیص داد. تصوف و صوفى غالباً بیشتر مى 

حاکى از مکتب خاص و پیرو فرقه معین و اهل خانقاه است در حالى که عرفان و 

متر و مفهومى وسیعتر است و عارف در عُرف ادبیات عارف داراى مصداقى عا

فارسى و از نظر شاعران مفهوم لطیفتر و مطلوبتر از صوفى دارد و ظاهراً بیشتر در 

 مورد پیران روشندل و اهل معرفت و رهروان طریق عشق و حقیقت استعمال مى

 شود. 

سلسله باید گفت که  تصوف بیانگر قشر خاصى از اجتماع است که داراى یک 

و س وضع  هاو حتى لباس پوشیدن هاافکار و عقاید، آداب و رسوم، معاشرت

ى نفسانى و وصل به کمالات معنوى هااشند که براى مبارزه با خواهشبمی ییهویژ

ى مخصوص به خود دارند و معمولاً انزوا هاو روحانى و نیل به وادى عرفان روش

، از تلخی و شیرینی اجتماع و حضور در نندکمیطلب یا گوشه نشینی را اختیار 

اشند. ولى موارد استعمال عرفان وسیعتر است، چرا که بمیجامعه قسماً گریزان 

افرادى هستند که خارج از هیاهوى ظاهرى و خرقه صوفیانه عمیقاً اهل سیر و 

باشند همچنان از نظر سلوک و برخوردار از مراتب والاى روحانى و عرفانى می
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 ۀیز با اهل  تصوف چندان نزدیکی ندارند. باید گفت که عارف به هماجتماعى ن

کسانى که با خالق عالم ارتباط عمیق معنوى دارند، قابل اطلاق است و در این 

. صورت تمامى انبیاء اوصیا و بنده گان خاص درگاه احدیت عرفانى واقعى هستند

و والاتر از آن  ترلىتوان گفت، عرفان هم مرتبه با تصوف نیست، بلکه عاپس مى 

گیرد و  است که از سچشمۀ عرفان فیض مى ییهاست. تصوف روش و طریق

گردد. )زین نیز مى هاو طریق هاعرفان با مفهوم کلى آن شامل تصوف و دیگر روش

 (71، ص1366 الدین،

خلاصه این که عرفان به معنى اصطلاحى آن روش و راهى است که با آن 

ان از طریق کشف و شهود و با ریاضت نفس درک کرد و مقصد تو حقیقت را مى 

عارف نیز در این سیر و سلوک فقط خداست و بس، و عارف خدا را از روى مهر و 

کند نه به امید ثواب و پاداش و یا ترس از عذاب و عقاب. عارف محبت پرستش مى 

عالم تفکر و به یارى ریاضت و مجاهدت و تزکیه روح و توجه به حق کردار نیک از 

علم و تردید و چون و چرا به جهان حس قلبى و شوق و جدایى و ایمان و عرفان 

نهد و به علمى که به دلیل عقل و برهان پى برده بود اکنون به نور بصیرت  پاى مى

 (72، ص1371 یابد. )محمد بن منور، و از راه دل و کشف و شهود در مى

عرفان و تصوف همواره ارتباط تساوى با  توان ادعا کرد کهبه این ترتیب نمى

قاعده اشتراک معنوى و اختلاف لفظى حکمفرماست.  هاآنهم دارند و در بین 

توان گفت که عرفان همان تصوف و تصوف همان عرفان است. بلکه در یعنى نمى 

از تصوف است و عارف از  ترتر و محتواى آن عمیقاین نگرش حوزه عرفان وسیع 

که تصوف در انحصار  جاآننمایاند.از معنوى والاتر از صوفى چهره مى نظر کمالات 

پوشان و پوشان است لذا حوزه عمل آن در محدوده پشمینه  صوفى مسلکان و خرفه

لى عرفان و صیقل دادن دل براى دریافت تجلیات حق به قشر و باشد صوفیان مى

پوشى( برخوردار  خرقه)صورت ییهخاصى تعلق ندارد و عارف نیز از قالب ویژ

تواند به نیست، بلکه هر کسى در هر مقامى و منصبى و در هر قالب اجتماعى مى 

از تصوف و  ترو عمیق ترتر و عمومىآن دست یابد. به همین خاطر مفهوم آن کلى

 .صوفى است
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طوری که روشن است عرفان و تصوف اسلامی بعد از آن که در حوزه تمدنی ما 

، بدخشان، غزنه، تالقان، هرات، نیشاپور، سخس، سمرقند و بخارا، بالخاصه بلخ

تبریز، همدان و آذرباهیجان و بعضی نقاط دیگر انتشار یافت و مراکز عرفانی و 

ی بومی مردم که جا هاتصوف خانقاهی ایجاد گردید، این طرز فکر در تقابل با باور

بعد از  هاصوفیان این سزمیناز عارفان  و  ییهتاده شده بودند قرار گرفت. عداف

تحقیق، غور، بازنگری و عمیق نگری عرفان قدیمی و منطقوی خود را با آیات قرآنی 

سه مسائل جدید را وارد عرفان و احادیث نبوی تأویل و تفسیر کردند و یک

ودند. اما باید گفت که در بین این عرفا و متصوفین بودند افرادی که در نممیاسلا 

گویی را برخوردار بودند رجزخوانی و ثنا ی زیادیهامه از صلاحیتدستگاه حاک

روز در دستگاه حاکمه گسترش ه پیشه ساخته بودند اعتبار و قوت شان را روز ب

ادند، شریعت، طریقت و زهد و عبادت را وسیله قرار داده  از هر گونه مظالم دمی

 بالای مردم دریغ نمی ورزیدند.

وجود داشت، آنان اعمال و کردار گروه اول  هاستگاهگروه دیگری که در این د

خردی و در نهایت ظالمانه بیرا که در بالا از آن تذکر به عمل آمد جهالت، 

وان از علمای متبحرو شعرای نامور چون بایزید بسطامی، تمینداشتند که پمی

ی غزنوی، شمس یابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، عطار نیشاپوری، سنا

تبریزی، مولانا جلال الدین محمد بلخی، ابوبکر ابن عربی، شهاب الدین سهروردی 

 (99، ص2020 الکوزی،. )و دیگران نام برد

شخصیتی بود که زیادتر در برابر   در بین علما وشعرای متبحر اسلام، مولانای بلخ

فت و در را سوژه گر  ییبا بانگ رسا و در نهایت جسورانه، روشنا این مظالم ایستاد و

برابر ظلمت و تاریکی تاخت و با ابیات زیبا ودر نهایت غیورانه بر کوردلان خطاب 

حاکمه  هانمود و بر آنانیکه بنا بر امیال و اغراض شخصی و پیوستن به دستگاه

دند غرید و آنان را سیاه دلان خواند ز میهمچون خفاشان خونخوار دست و پا 

 وید:گمیچنانچه در جایی 
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 دان بشکنم           ـدم چـــــــــون عید نو تا قفل زنباز آمــ

 دان بشکنمـال و دنـوین چرخ مردم  خوار را چنگ

 ی خورد          ـان را مــآب را کاین خـــاکیبیهفت اختر 

 ان بشکنمم هم بادهــــاشــــــر آتش زنــهم آب ب

         از من   ـون بـران شـــــــوم چــن پـاز مـآغیـباز شاه 

 ر ویــــران بشکنمـوار را در دیـی خـد طوطـتا جغ

 ز آغاز عهدی کــــرده ام کاین جان فدای شـه کنم           

 رعهد و پیمان بشکنمبشکسته بادا پشـت جان گ

 ان در کفم          ـامـــــــروز همچون آصفم شــمشیر فرم

 لطان بشکنما گردن گردنکشـــان در پیش ســـت

 م مخور          ـی غـنــبز بیـدو باغ طاغیان گـــر سـ روزی

 ان از راه پنهان بشکنمی بیخ شــــهاچون اصل

 ور را           ـد غـالم بـم جز جــــــــــور را یا ظــنـمن نشک

 رم اگــــر آن بشکنمـک گبـگـــــــــر زرۀ دارد نم

           رد ـان وحــــدت وی بــوگـبود چ ییهر جا یکی گـو

 ـه میدان نسپرد در زخم چوگان بشکنمک ییگو

 ــزم او           ـون لطف دیدم عـــــــزم او چـم بم مقیـتـگش

 ـاق شیطان بشکنمگشــــتم حقیر راه او تا ســـ

 چون در کف سلطان شدم یک حبه بودم کان شدم           

 ـه میزان بشکنمان کـدیـمگـر در ترازویم نهی 

 ی          ـۀ خود ره دهـانـت را در خـراب و مسـمن خچون 

 در کاین بشکنم آن بشکنمپس تو ندانی این قـ

 ی          ـام مــی بروی بریزم جـه هـوید کاسبان گــــگر پ

 ت دربان بشکنمدربان اگر دستم کشد من دس
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 م          ـرکنـخ اصـلش بـیــرد دل از بچرخ ار نگردد گـــ

 ر دونی کند گــردون گردان بشکنمـگردون اگــ

 ای          ای مهمان خویشم بردهـرم گسـتردهخوان کــــ

 ـۀ نان بشکنممالـی اگــــر من گوشـگوشم چرا 

  خیل مهمانان تو          نی نی منم ســــــرخوان تو س

 رم مهمان بشکنمجامی دو بر مهمان کنم تا شـ

 نی           کمیعرم ـان مـن تلقین شـای کـــه میان جـ

 ـم که فرمان بشکنمگر تن زنم خامش کنم ترس

 ـتم کند           ــباده کند مســـ از شــمس تبریزی اگر

 ــوان بشکنمالی وار خـــود استون کیـــمن لااب

 (۱۳۷۵غزل شمارهٔ ، 1387)بلخی،                                             

 

 نتیجه

عنی شناخت و شناسایی است و در اصطلاح روش و طریقه ای عرفان که به م

است که برای دست یافتن به حقیقت هستی همچنان ارتباط و پیوند انسان و 

تصوف شاید از واژۀ صوف گرفته شده باشد  ود.شمیحقیقت، سالک به آن متوصل 

و  گی سخت و دوری از تن پروریه پوشی و به عنوان نمادی از زند به معنی پشمین

ی است مبتنی بر آداب و سلوک برای تزکیۀ ییقهاشد همچنان طربمیلذت پرستی 

 نفس و ترک گیتی برای رسیدن به حق و به کمال رسیدن نفس است. 

عرفان و تصوف را مترادف همدیگر  هاود بعضیشمیکه دیده  تا جایی

لباً کنند، در حالی که این نظر دقیق نیست. تصوف و صوفى غااستعمال مى 

حاکى از مکتب خاص و پیرو فرقه معین و اهل خانقاه است در حالى که عرفان و 

اصولاً عنوان تصوف  اشد.بمیرا نسبت به صوفى دارا  ترو مطلوب ترمفهوم لطیف

بیانگر قشر خاصى از اجتماع است که داراى یک سلسله افکار و عقاید، آداب و 

ا و انزوا طلب بوده، و از تمام مزایای اشند و معمولاً تفردگر بمیرسوم خاص خود 

 .اشندبمیی چه تلخ باشد و یا شیرین گریزان گزند
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الاتر از آن و و  ترپس عرفان هم مرتبه و هم سطح با تصوف نیست بلکه عالى

گیرد و عرفان  عرفان فیض مىۀ است که از سچشم ییقهاست. تصوف روش و طری

 هادر کتاب گردد.نیز مى  هاو طریق هاوشبا مفهوم کلى آن شامل تصوف و دیگر ر 

تر از صوفى ذکر تر و فاضلیه اسلام نیز عارف در معنى عالى و سخنان بزرگان صوف

ر شده است. بناءً عرفان و تصوف همواره کدام ارتباط مساویانه با هم ندارند و اما د

رفان ع ۀفرماست. حوز اشتراک معنوى و اختلاف لفظى حکم ۀقاعد هاآنبین 

تر از تصوف است و عارف از نظر کمالات معنوى والاتر تر و محتواى آن عمیقوسیع

پوشان  ند. تصوف در انحصار صوفى مسلکان و خرفهکمیاز صوفى چهره ظاهر 

لى و ،باشدپوشان و صوفیان مى پشمینه  ۀلذا حوزه عمل آن در محدود ؛است

علق ندارد، بلکه هر کسى در هر عرفان براى دریافت تجلیات حق به قشر خاصى ت

تواند به آن دست یابد. به همین خاطر مفهوم عرفان درجه و مقامی که باشد مى 

 ییهبوده و اگر گفته شود که تصوف شاختر از تصوف تر و عمیق و عمومى  ترکلى

 از عرفان است شاید به خطا نرفته باشیم. 
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 .1345 فروزانفر، بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران،

کاشانى، عزالدین. صباح الهدایه و مفتاح الکفایه، به تصحیح جلال الدین  -13

 . 1373 همایى، چاپ سوم،نشر نی: قم،

مقدمه و  محمد بن منور. اسار التوحید فى مقامات الشیخ ابى سعید، -14

تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعى کدکنى، جلد اول، چاپ سوم، 

 .1371انتشارات آگاه: تهران، 

صدرا: تهران،  انتشارات ،۱۹مرتضی. عرفان حافظ، چاپ مطهری،   -15

۱۳۸۱. 

هجویری، علی بن عثمان. کشف المحجوب، به تصحیح ژوکوفسکی، با  -16

 .1336 ،مقدمۀ محمد عباسی، انتشارات امیرکبیر: تهران
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همایی، جلال الدین. تصوف در اسلام )نگاهی به عرفان شیخ ابوسعید   -17

 .1362 ابوالخیر(، چاپ اول، مؤسسه نشر هما: تهران،

ده پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تصوف وعرفان، تاریخ مشاه  -18

5/11/1402(https://hawzah.net/fa/Article/View/) 

ف چیست؟ تاریخ انجمن عرفان اسلامی ایران، صوفی  کیست و تصو  -19

 (erfan.com-http://anjoman/ ) 2/11/1402مشاهده 

-17/11/1402پدیا، دانشنامهٔ آزاد، تصوف، تاریخ مشاهده ویکی  -20

(  https://fa.wikipedia.org) 

-2/11/1402پایان نامه، عرفان و تصوف، تاریخ مشاهده   -21

( https://bankmaghale.ir) 

کتابخانه مجازی الفباء، تفاوف صوفی وعارف، تاریخ مشاهده (  -22

2/11/1402-(  (https://alefbalib.com/Metadata/ 

https://hawzah.net/fa/Article/View/
http://anjoman-erfan.com/
http://anjoman-erfan.com/
https://fa.wikipedia.org/
https://fa.wikipedia.org/
https://bankmaghale.ir/
https://bankmaghale.ir/
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 محقق لیمه خیال

 

 ی دری و پشتوهافعل در زبان انواع زمان
 

Abstract  
Our actions (verbs) are not out of three tenses: The past is 

what we did, the present is what we are doing, and the future 
is what we will do. In all languages, there are these three verb 
tenses: past, present, and future), which have different types. 
There are five types of past-tense verbs in both Dari and 
Pashto languages. The conjugation of verbs in Dari and 
Pashto languages in all three tenses, past, present, and future, 
is different in terms of gender because in Pashto, verbs are 
conjugated by gender. But the Dari language is not like that. 
Cause There is no subject of gender in Dari, but in terms of 
the person and number of the verb in both languages, the 
conjugation is the same. One of the peculiarities of the Pashto 
verb, in addition to the conjugation for gender and person, is 
the change of stress in the syllable in verbs in the past tense. 
The tense of the verb changes with the stress on the first or 
last syllable of the verb. The present tense in both languages 
does not have a special form, although in Pashto, the present 
tense becomes absolute with the prefix (u), and in Dari, the 
prefix (Mey) shows the continuous present. Indeed, in the 
subjunctive present tense, wish, if, and maybe words are used 
in both languages. The tenses and types of verbs are almost 
the same in both languages; but their conjugation and 
inflection are different from each other because in Dari, the 
verb refers to person and number, and in Pashto, in addition 
to person and number, the gender (male and female) also 
plays an essential role in the inflection of the verb. 
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 چکیده
به صورت عموم در هر زبان به سه قسم  ،هددمیکه فعل در آن رخ  زمان

دری و  فعل  ماضی در هر دو زبان زمان گذشته، زمان حال و زمان آینده. :اشدبمی

ی دری و پشتو در هر سه زمان هادر زبان هابه پنج گونه اند. تصریف فعل پشتو

چون در زبان پشتو فعل  ؛اشدبمیگذشته، حال و آینده از لحاظ جنس متفاوت 

اما از لحاظ شخص و  ؛ود؛ ولی زبان دری چنین نیستشمینظر به جنس گردان 

تصریف برای جنس و  ۀی فعل پشتو بر علاو هایگعدد همسان است. یکی از ویژ 
شخص تغییر فشار در هجا  است، یعنی در زمان گذشته  با فشار در اول یا آخر 

فعل حال در هر دو زبان دارای صیغۀ  ییر می یابد.، نوع زمان فعل تغفعل هجای

البته زمان حال در زبان پشتو با پیشوند )و(  حال مطلق  ؛اشدبیمخصوص نم

البته باید  هد.دمیردد و در زبان دری پیشوند )می( حال استمرار را نشان گمی

اگر ی کاشکی، شاید و هاگفته شود که در زمان حال التزامی در هر دو زبان کلمه
 همسان بوده؛ ولی تصریف و تقریبا  زمان و انواع فعل در هر دو زبان  رود.میبه کار 

چون در زبان دری فعل نظر به شخص و  ،گردان آن از هم متفاوت و مختلف است

نیز در گردان  مؤنث(جنس)مذکر و  ،شخص و عدد ۀعدد و در زبان پشتو بر علاو 

 اید.نممیفعل نقش اساسی را ادا 
 زمان، فعل، دری، پشتو، تفاوت، تشابه. ها:ژهکلیدوا

 

 مقدمه
گذشته است که انجام دادیم، حال  :از سه زمان بیرون نیست هافعل ما انسان

هیم یا آینده است که انجام خواهیم داد. البته هر زمان انواع و دمیاست که انجام 

ذشته در زبان ند؛ زمان گکمیاقسام خود را دارد که حالت فعل را به وضوح بیان 

دری مطلق، قریب، دور، استمراری و التزامی است. البته در زبان دری در گردان 

طور مثال در ماضی قریب: من  به ؛ودشمیفعل فقط شخص و عدد در نظر گرفته 

گفته اند گردان  هاآند، ایایم، شما گفته، او گفته است، ما گفتهیاتو گفتهام، گفته
جنس نیز مطرح بوده و در  ،شخص و عدد علاوۀپشتو بر شده است؛ ولی در زبان 

 زه تللې ،)مذکر(یم  زه تللی :به طور مثال ماضی قریب ؛یردگمیگردان فعل سهم 

تاسو  ،(مؤنث)ته تللې یې  ،)مذکر(ته تللی یې   ،)جمع(موږ تللي یو  ،(مؤنث)یم 

 )جمع(.دي دوی تللي  ،(مؤنث)دا تللې ده  ،)مذکر(دی تللی دی ،)جمع(تللي یئ 

ود فعل با در نظرداشت سه حالت شخص، عدد و شمیدیده  هاقسمی که در مثال
ی زمان هااند که در فعل ییهافعل ۀود. فعل امر و نهی از جملشمیجنس گردان 

فعل امر در زبان  ،اشدبمیدر زمان حال  هاآنحال آورده شده اند. یعنی کاربرد 
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بنوش و در  :مثلا  ؛ودشمییشوند "ب" ساخته پ نمودن حال با اضافه ۀدری در ریش

 به طور مثال وخوره، ولیکه. ؛یدآمیزبان پشتو با آوردن پیشوند "و" فعل امر به وجود 

البته زمان حال در زبان دری دارای پیشوند بوده و زبان پشتو دارای پیشوند 
زمان  د.وانیتمیی آن را در مقاله خوانده هامخصوص در این زمان نیست که مثال

ود به طور شمیآینده در زبان دری با آوردن فعل معاون کمکی چون خواهم  تکمیل 

-کامل میولی در زبان پشتو با آوردن پیشوند یا پسوند "به"  ؛مثال خواهم نوشت

 و به لیکم یا لیکم به.   :به طور مثالشود؛ 

  تحقیق هایسوال

ی دری و پشتو هادر زبان ی فعلهاچون زمان هاییسوالدر این مقاله به حل 

-پرداخته شدهوند؟ شمیی فعل در هر زمان چگونه گردان هاچند نوع اند؟  زمان

 است.
  هدف تحقیق

ات و مشابه .دددر هر دو زبان بررسی گر  هازمان که مرام تحقیق این است
توضیح گردد و نیز ی مختلف در هر دو زبان هادر زمان اختلافات فعل و گردان فعل

 .ودشمیتصریف  های مختلف نظر به کدام حالتهافعل در زمان اینکه
 مبرمیت تحقیق

 ویی مقایسهای دری و پشتو همچون مقالههاضرورت است تا میان زبان

 گردد.مشاهده و مشابهات میان هر دو زبان  هاتحقیق گردد تا تفاوت
 روش تحقیق

 .استدهبه تحریر درآمتحلیلی  -مقایسیاین مقاله به روش  
 

 ی دری و پشتوهای فعل در زبانهاانواع زمان
( فعل از 190ص ، 1395)بهار،  .فعل در آن  واقع شود زمان وقتی  است که

یعنی وقوع فعل یا واقع شدن حالتی به سه زمان تعلق  ،نگاه زمان سه قسم است

 یرد:گمی

 زمان ماضی یعنی زمان قبل از وقت سخن گفتن

 گفتن زمان حال یعنی زمان وقت سخن
 زمان مستقبل یعنی زمان پس از وقت سخن گفتن

و فعل نظر به ارتباط با این سه زمان به نام فعل ماضی، فعل حال و فعل مستقبل 

 (107ص  ،1391یمین، ) شود.یاد می

ست که به طور معمول بر وقوع کار یا داشتن و ا فعلی فعل گذشته )ماضی(: -۱

 ند.کمیپذیرفتن حالتی در زمان گذشته دلالت 
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 انواع معروف فعل "ماضی" در زبان دری قرار زیر است:

 ساده/ مطلق  الف( ماضی

ابن ؛ مثلا : ندکمیاین نوع ماضی، وقوع فعل را در زمان گذشته به طور مطلق بیان 

 (127ص ، 1395بهار، سینای بلخی در همدان درگذشت. )

 یا در این شعر بیدل:

 دـانـنه ماـدل به قید جسم از علم الیقین بیگ

 گنج ما را خاک خورد از بسکه در ویرانه ماند 

 (58ص  ،1389، سنا غزنوی)             

 ب( ماضی نقلی/ قریب

ردازد که در زمان گذشته شروع شده و هنوز ادامه پمیاین ماضی به بیان فعلی 

 به طور مثال: دارد؛
 مسافران همه در راه مانده اند.

 .همه بر سر جای خود نشسته اند

ردازد که در گذشته اتفاق افتاده و اثر یا نتیجۀ آن تا پمیهمچنان به بیان فعلی 

 به طور مثال: حال باقی است؛

 پروین به کتاب خانه رفته است.

، 1394اشراقی، ثیر عمیق بر فرهنگ و تمدن اسلامی گذاشته است. )أ ابن سینا ت

 (128ص 
 :حافظ شعر یا در این

 نعان گفتام سخن خوش که پیر کشنیده

 ه بتوان گفتـند ککیـمه آن ـار نـراق یـف
 (59ص  ،1389، سنا غزنوی)        

 پ( ماضی استمراری

 به طور مثال: ؛ست که در زمان گذشته استمرار و ادامه داشته استا فعلی

 ذشت.گمیآب چشمه از میان باغ و از پیش روی صفۀ آن 

 فت.ر میرون ی تفریح از مکتب بیهامعلم ریاضی ما در ساعت
گری نیز یفعل د ،دهد که در زمان وقوع آنماضی استمرار گاهی فعلی را نشان می

 واقع شده باشد:

 (128ص ، 1394اشراقی، ) .پروین نان می خورد که من آمدم

 کردآنکه دیشب هوس سوختن ما می

 کرد اشا میــمد و امروز تمآ میکاش 

 (60ص ، 1389، سنا غزنوی)
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ن : هر بار که به دیدرود؛ مثلا به کار می تکرار عملی در گذشته برای بیانهمچنان 

 یدیم.دمیفتیم او را غرق در مکالمه و مکاشفه ر میآن مرحوم 

کاش ما هم شود؛ مثلا : استفاده می بیان آرزوی انجام عملی در آینده برایو نیز 
  (41ص، 1389وحیدیان کامیار، فتیم. )ر میتابستان آینده به مسافرت 

یی ماضی استمراری در نگارش نیز راه خود را باز دو شکل جدید محاورهطور، همین

کرده است: در هر دو شکل، فعل اصلی به صورت اسم مفعول )گفته، نوشته( 
فتند( ر میفت، ر میی ماضی استمراری )هاید و جزء دیگر در شکل اول، صیغهآمی

ها را مغشوش فت،" ذهنیتر میفت، نوشته ر میبه حیث فعل معاون است: گفته 

ی فعل )بود( به حیث فعل معاون همراه با هافتند". در شکل دوم،  صیغهر میکرده 

 گفته راهی بود، نوشته راهی بود. ود:ر میکلمۀ راهی )در گفتگو: رایی( به کار 

 (67ص، 1395خویشکی، )
 ت( ماضی دور )بعید(

ها پیش سال ؛ به طور مثال:ست که در گذشتۀ دور اتفاق افتاده استا بیان فعلی
 مردی به این روستا آمده بود و مردم را باسواد ساخته بود.

 ست که پس از آن فعل دیگری اتفاق افتاده باشد؛ به طور مثال:ا گاهی بیان فعلی

 (129ص ، 1394اشراقی، ا تمام کرده بود که پروین آمد. )سیمین کارش ر 

 یا در شعر سعدی:

 و بگویمــا تـم دل بــغ یـایـیـگفته بودم چو ب

 م از دل برود چون تو بیاییمن چه دانم که غ

 (61ص ، 1389، سنا غزنوی)
ماضی بعید چون گاهی وقوع آن بر ماضی دیگر مقدم است آن را "ماضی مقدم" 

نیز گویند؛ به طور مثال: وقتی آمدم او رفته بود؛ چون به منزل رسیدم آفتاب غروب 
ضی بعید آن است که اسم مفعول فعل مقصود را گرفته طریق ساختن  ما کرده بود.

ص ، 1394بهار، رفته بودم. )؛ مثلا : ماضی مطلق فعل "بودن" بعد از آن آورند

195) 
 ث( ماضی التزامی

 ا  انجام کار و امری را در گذشته به طور شک یا تمنا و یا شرط بیان کند. البته غالب

شود؛ به طور مثال: میط هم با فعل ذکر شک یا تمنا و یا شر  ۀنشان هادرین زمینه

 (110ص ، 1391یمین، آمده باشد، اگر رفته باشد.... ) شاید گفته باشد، کاش

 دانم، شاید تا حال رفته باشد.درست نمی به طور مثال: با شک و تردید؛ -

اشراقی، ا حال آمده باشد. )ای کاش ت به طور مثال: با آرزو و تمنا؛ -

 (129ص  ،1394
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 ال/ مضارعفعل ح -۲

ست که به طور معمول بر وقوع کار یا داشتن و پذیرفتن ا فعل حال فعلی

 مخصوص ندارد. ۀند. زمان حال صیغکمیحالتی در زمان اکنون یا آینده دلالت 

 ست.ا مهمترین انواع فعل حال در زبان دری، حال اخباری و حال التزامی

 الف( حال اخباری

 ری:مهمترین موارد کاربرد حال اخبا

 وم.ر میبه کتابخانه  بیان وقوع فعل در زمان حال؛ به طور مثال: -1

 .ویمشمییم را هالباس

افتد؛ مانند شته، حال و آینده همیشه اتفاق میبیان کارهایی که در گذ -2

 یند.آمی هاپس از روزها و روزها پس از شب هاشب کارهای طبیعی:

 .هنددمیگذارند و جانوران چوچه ان تخم میگپرند 
هر روز به کتابخانه سری  هد:دمیبیان کارهایی که عادت و تکرار را نشان  -3

 نم.کمیهر ماه مبلغی از معاشم را صرف خرید کتاب  زنم.می

بیان وقوع فعل در زمان آینده؛ به طور مثال: سه ماه بعد دوباره به مکتب  -4

 (130ص ، 1394اشراقی، ییم. )آمی

ور زبان معاصر دری فعل حال را به این محمد نسیم نگهت سعیدی در کتاب دست

 تقسیم نموده است: هادسته

 ید.آمیازی، نمیویم، گمیالف( فعل حال عادی )یا مطلق(: 
ارد. بمیسوزد، باران زنم، شمع میمیب( فعل حال استمراری و اعتیادی: قدم 

ویسم، همی نمیه: شکل قدیم حال استمراری، امروز دوباره متداول شده است

 دد. ساختمان فعل حال استمراری در محاورۀ کابل به چند شکل زیر است:خن
 ود(؛ر مینخست: گفته میره )گفته 

 گفته راییس )گفته راهی است(؛ دوم:

 سوم: گفته شیشته )گفته نشسته است(؛

 و در محاورۀ بدخشان و تخارستان این دو شکل را دارد:

 نخست: گفتستیم )گفته ایستم( برای مفرد و جمع هر سه شخص؛
 دوم: گفتیستاده )گفته ایستاده است( برای مفرد و جمع شخص سوم؛

کابل، شکل نخست بیشتر و شکل دوم  ۀهای حال استمراری محاور شکل ۀاز جمل

وند(. در هر دو شکل، ر میرا راکد ساخته  هاود )کارر میکمتر در نگارش به کار 

نند ماضی استمراری جدید فعل اصلی به صورت اسم مفعول )گفته، خورده( ما

وی( به حیث ر میود، ر میی فعل حال )هاید و جزء دیگر در شکل اول، صیغهآمی

ی فعل معین )است( به صورت کامل آن هافعل معین است و در شکل دوم، صیغه



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

186 

راهی( استعمال جا با کلمۀ ))استم، استیم، استی، استید، است، استند( یک

جا که من اطلاع یی شمال شرقی، تا آنهای محاورهود. شکل سوم و شکلشمی

 دری به کار نرفته است. ۀدارم، در نوشت
 م با پیشوندأ گویم، بیایی، بنویسد. این فعل تو ج( فعل حال التزامی )یا احتمالی(: ب

نکهت ه است. )ثر معاصر دری به کار رفتو با حذف آن، به هر دو شکل در شعر و ن

باید از مردم چشم  : من باید زودتر شهلا را ببینم.مثلا  ( 70ص  ،1392سعیدی، 
ص  ،1389، سنا غزنوی) .خواهد چو سنا در غزل استاد شود هرکه. تو سبق آموزد

64) 

 مهم ترین موارد کاربرد این فعل:

 .شاید امروز باران ببارد هد:دمیوقوع فعل را با شک و تردید نشان  -1

 .کاش امروز باران ببارد ند:کمیزوی وقوع فعل را بیان آر  -2
، 1394اشراقی، ) .اگر بخواهی بهتر است ید:آمیی شرطی هادر جمله -3

 (132ص 
د( فعل امر و فعل نهی: فعل  امر آن است که به کردن کاری فرمان دهد یا اجرای 

دارد: مفرد کاری را به صورت خواهش و استدعا بیان کند. فعل امر و نهی دو صیغه 

 .و جمع

 )مخاطب(؛ مانند: برو، بروید، بفرمایید، رحم کن، رحم کنید.  شخص دوم 

است که از کردن کاری منع کند یا نکردن کاری را به صورت  یفعل نهی، فعل

خواهش و استدعا اظهار دارد؛ مانند: میا، میایید، ظلم مکن، ناراستی مکنید، 

 ( 71 -70ص، 1392نکهت سعیدی، . )کنان را از هم جدا مگخداوندا! دلداد 
 فعل آینده/ مستقبل -۳

 :ست که تنها به زمان آینده دلالت دارد. موارد کاربرد این فعلا فعلی

فردا به مسافرت  ست:الف( برای بیان فعلی که وقوع آن در زمان آینده حتمی

 خواهم رفت.

یید گر فردا به باغ بیاا ب( برای بیان فعلی که وقوع آن در آینده با شرط همراه باشد:

 (132ص ، 1394اشراقی، من هم خواهم آمد. )

 یا در این بیت امیرو خسرو دهلوی:

 کششی که عشق دارد نگذاردت بدینسان

 ی آمد ـواهـمزار خ ی بهـایـر نیـبه جنازه گ

 (64ص ، 1389، سنا غزنوی)        

 .دهزمان حال، گذشته و آین :فعل در زبان پشتو نیز سه زمان دارد
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 لزمان حا -1

 جمع      مفرد

 ښېنوزه کښېنم                                                               موږ ک

 نئکښې ېته کښېنې                                                             تاس

 ي دی کښېني                                                            دوی کښېن

 (۱۴۹ص  ،1395شکی، خوی)

باران  ند؛ مثال:کمیبر دوام و جریان یک کار دلالت  این حالتحال استمراری: 

 .زه خط لیکم وریږي.

 ند.کمیحال مطلق: در زمان موجوده به انجام دادن یک کار به طور مطلق دلالت 

د و یآمیحال مطلق فقط با علاوه کردن حرف )و( در جلو حال استمراری به دست 

 اشد: واورم، واورو، واورې، واورئ، واوري.بمی هادارای این صیغه

حال التزامی: بیان کردن یک کار در زمان حال، طوری که در آن تمنا، شرط و یا 
یوسفزی، راشي ) ېکاشک، مثال: ښایي ولاړ شمبه طور  ؛شک وجود داشته باشد

 ( ۷۳ص ، 1387

در  ،خواهش یا امر  نماید رسیدن کاریامود که به انجشمیفعل امر: به فعلی گفته 

. این فعل در زبان و جمعمفرد  :دو صیغه دارد و ودشمیزمان حال به کار برده 
ای بر  لیکه، وڅښه، وتړه.و وخوره،  :مثلا ی فعل مطلق و استمرار را دارد هاپشتو شکل

 .ږئېلیکئ، ودر و شکل جمع: وخورئ، 

: ولیکه، ولیکئ، مثلا  ؛ګیردرا می نمودن پیشوند /و/ شکل مطلقمطلق: با زیاد 
 وخوره، وخورئ.

 به طور مثال: خوره، خورئ، لیکئ. ؛ګیردستمراری: بدون پیشوند /و/ شکل میا

 (۱۹۹-۱۹۸ ، صص1395خویشکی، )

 فعل ماضی به پنج نوع است: -2

 (82ص، 1387یوسفزی، ) .مزه کېناست، مزه څملاست: ماضی استمراری 

 دوم فعل به دو ګونه  یشۀل ماضی از ساختن رزبان پشتو فع در: ماضی مطلق

 : شودساخته می

زه د بابر ، ده واغوست، ما وخوړ، ما واغوست: الف( با آوردن پسوند /و/ در فعل

 .زه پکتیا ته ولاړم، زه په باغ کې وګرځېدم، بڼ ته ولاړم 

اگر  .زه کښېَناستم، زه پرېَ وتم، زه څَملاستم: ب( با تغییر فشار در هجای اول فعل

اگر فشار در قسمت آخر  و فعل ماضی مطلق است ،فشار در هجای اول ادا گردد
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. ایدنممیفعل از ماضی مطلق به شکل ماضی استمراری تغییر  ،فعل ادا شود

 (194-193، صص1395خویشکی، )

 :این فعل  با ګردان )یم، یې، یو، یئ، دی، ده، دی( در آخر صفت  ماضی قریب

 ید.آمیفعلی، به دست 

 معج  نث                                    مؤ ذکر                                م

                                                و       لي یزه تللی یم                       زه تللې یم                           موږ تل

 ئیې                          تاسو تللي ته تللی یې                    ته تللې ی

 دی تللی دی                دا تللې ده                          دوی تللي دي.

 ( در آخر صفات وو ، وه،)وم، وو، وې، وئ، وفعل با ګردان این : ماضی بعید

 (82ص، 1387)یوسفزی،  ید.آمیفعلی، ماضی بعید به دست 

 معج   نث                                  مؤ               مذکر                    
 زه بلل شوی وم                زه بلل شوې وم                 موږ بلل شوي وو   

 ته بلل شوی وې            ته بلل شوې وې                تاسو بلل شوي وئ

 دوی بلل شوي وو        دی بلل شوی  و              دا بلل شوې وه          

 )محبوب، )  موږ به خندلي وي.، ما به ژړلي وي: ماضی احتمالی )الزامی
 (۱۲۲ -121، صص1398

 زړه مې کېده چې تللی وای. ، ي: کاشکې زه هم واده ته تللې وایماضي تمنای

 (۸۴ص ، 1387یوسفزی، )
  ی کیدی: با اضافه کردن )به( در آخر صفت فعلی ماضی بعید، ماضتأماضی

، 1387یوسفزی، تللې به وې. )، ید، مثال: راغلی به ووآمیکیدی به دست تأ

 ( ۸۴ص 

 .را به شي، کتاب به لولم: زمان آینده -3

 :در زبان پشتو فعل آینده سه شکل دارد

 ،اورم به: در زمان آینده دوام و جریان یک کار را نشان بدهد: استمراری ۀالف( آیند

 (۱۴۶ص  ،1397شیرزاد، ). اورې به، اورو به

فعل ناتکمیل این شکل فعل را به نام  «پشتو ګرامر»محمد صابر خویشکی در کتاب 

 .ستمستقبل یاد نموده ا

آن فعلی است که در زمان آینده انجام دادن یا ندادن کاری بدون : ب( آینده مطلق

 شیرزاد،) .و به غواړم، و به لیکم؛ مثلا : سازدشکار میحالت امکانی و استمراری آ 

، موږ به خپل ورور ته خط لیکو، زه به خپل ورور ته خط لیکمیا:  (۱۴۶ص  ،1397

 ( ۷۶ص ، 1387یوسفزی، ځان سره راولې. ) هلته به ملالۍ 
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م فعل تکمیل به نا «پشتو ګرامر»مطلق را محمد صابر خویشکی در کتاب  ۀآیند

 .ستمستقبل یاد نموده ا

امکان و قدرت یک کار را بیان  آن فعلی است که در زمان آینده: امکانی ۀآیند ج(

 (۱۴۶ص ، 1397شیرزاد، به خوړلای شم،  و به لیکلای شم. ) و :؛ مانندایدنممی
 

 نتیجه
ی فعل با هم مشابه اند و همچنان در های دری و پشتو در انواع زمانهازبان

یی در شخص و عدد در این دو زبان هاخیلی مواردی از گردان فعل نیز همسانی

که میان این دو زبان وجود دارد در گردان فعل  ییهولی تمایز عمد د؛و شمیدیده 

چون در زبان پشتو جنسیت مطرح است و این خصیصه باعث  ؛بنابر جنسیت است

 آندر فعل امر که پیشوند مخصوص برای . رددگمیمتمایز شدن در این دو زبان 

ود. در زبان ر میار هم در زبان دری و هم در زبان پشتو، پیشوند به ک ،وجود دارد
دری پیشوند "ب" و در زبان پشتو پیشوند "و" است. فعل در ماضی مطلق از صفت 

 ،او این کتاب را خوانده بود :ود؛ به طور مثالشمیمفعولی با ماضی ساده ساخته 

موږ  :گونه استاینخوانده )صفت مفعولی ( و بود )ماضی ساده( که در زبان پشتو 
که در هر دو  ی( و وو)فعل کمکی یا ماضی ساده(مفعول )صفتلیکلي  لیکلي وو.

زبان ترکیب ساخت فعل یکسان بوده؛ ولی گردان آن بنابر جنسیت در زبان پشتو از 

که فشار در اخیر  زه کېناستمّ زبان دری فرق دارد. در زبان پشتو ماضی استمرار:

کاش  /کردآنکه دیشب هوس سوختن ما می در زبان دری: ؛ اماهجای فعل است
رد" ماضی استمرار است. ماضی مطلق در کمیفعل "؛ کردمد و امروز تماشا میآ می

به  ؛یدآمیزبان پشتو با آوردن پیشوند "و" و هم چنان فشار در هجای فعل به وجود 

. فعل زه کېّناستم و هم چنان با آوردن فشار در هجای اول فعل: ما وخوړ طور مثال:

ییر می یابد. ماضی مطلق به طور مثال در زبان دری از شکل استمرار به مطلق تغ

به  ود؛ر میزمان حال پیشوند "می" به کار  در حالت استمرار نسترن اول نمره شد.

وم. در زبان پشتو فعل حال دارای چنین پیشوند ر میطور مثال: به کتابخانه 

بل به گونه مثال: زه کیسه لیکم. فعل آینده که واقع شدن آن در مستق نیست؛

په دې فردا به دفتر خواهم رفت. در زبان پشتو چنین است:  :به طور مثال ؛باشد

فعل از حالت حال)لیکم( بیرون شده  «به». با آوردن موضوع یوه مقاله به لیکم

یرد و در زبان دری با آوردن فعل معاون کمکی "خواهم" از گمیشکل آینده را 

 ردد.گمیحالت ماضی ساده )رفت( به آینده تبدیل 

ت جغرافیایی واقع یعوانیم چون این دو زبان در یک موقتمیدر نتیجه گفته 
یی در هامشابهت ،ایندنممیی گان آن کنار هم با هم مشترک زند گاند و گویند 
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ی جنسیت در زبان گشود و بنابر داشتن ویژ میان این دو زبان به وفور دیده می

 پشتو اختلافاتی نیز دارند. 
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